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ِمقدمهِ

سال  در  خانواده   ۱۳۲۲  فرهاد  طبقه در  از  آمد.  ای  دنیا  به  متوسط  پدرش  ی 
خارجه  وزارت  نه کاردار  در  فرهاد  بود.  عربی  کشورهای  در  ایران  سالگی  ی 

یک بار مادرش از سروصدای    . کرد لی گیرش آمده بود و با آن تمرین می سِویلن 
ویلن  و  شد  کلافه  فرهاد  موسیقی  تلخ سِتمرین  از  این  خرد کرد.  را  ترین  ل 

درباره  بار  چندین  که  است  فرهاد  اما  خاطرات  کرده،  صحبت  اش 
های آخر  او سال   و   حد فرهاد به مادرش زبانزد اطرافیان بود ی بی وعلاقه عشق 

 کرد. عمرِ مادرش با اشتیاق و محبت زیاد به او رسیدگی می 
جسارت خاصی هم داشت    ولی  از کودکی بسیار حساس بود، فرهاد  بااینکه  

ولی را پیش بگیرد. در  ا نبود که مسیر سرراست و متد   بنا   انگار   و از همان نوجوانی 
های اجرا روی صحنه با  جوانی با چند دوست ارمنی همراه شد و اولین تجربه 

اتفاق افتاد. فرهاد خیلی زود پس از تجربیاتی    « جن چهار بچه » ها و در گروه  آن 
پیوست و    « کتس بلک » به گروه    ۱۳۴۳چنینی، در سال  های این مدت با گروه کوتاه 

توجهش در خوانندگی و نوازندگیِ پیانو، جایگاه شاخصی در  دلیل توانایی قابل به 
 مندان این جنس موسیقی پیدا کرد. ها و علاقه میان این گروه 

دهه  اوایل  آن گروه   ۱۳۴۰ی  از  به  که  گرفتند  شکل  ایران  در  ها  هایی 
های این جریان  گویند. از اولین گروه بند«های ایرانی می بیت« یا »بیت  های »گروه 
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»استورمز می  به  شهبال توان  سرپرستی  )به  به    کتس بلک (،  پره شب   «  )بازهم 
شهبال  »اعجوبه پره شب   سرپرستی  عبدالله  ها (،  خوانندگی  و  سرپرستی  )به   »

»تک علیمراد  و  )به سرپرستی  ها خال (  امین و خوانندگی  «  اشاره  سلماسی بهرام   )
آثار موسیقی راک   بخش اصلی کارشان   ها این گروه   کرد.  بیشتر راک    ، بازخوانی 
تعدادشان بسیار زیاد   هایی که اواخر این دهه گروه   ، بود  ۱۳۴۰ی در دهه  ، یسی ل انگ 

ی شاخصی در  گروه هم عنوان شده است. فرهاد خواننده   صد حتی تا     ــ  شده بود 
 این جریان بود. 

تجربه  فارسی اولین  فرهاد ی  دوبله   ۱۳۴۵  در   خواندن  فیلمِ  در  بانوی  ی 
را خواند. »مرد تنها«    ی »مرد تنها« ترانه   ۱۳۴۹اتفاق افتاد و بعد در سال    من  زیبای 

و    ساز آهنگ طور مشخص توسط  ی اورجینال فرهاد است که به عملاً اولین ترانه 
 ایرانی ساخته شده است.   ی سرای ترانه 

ترانه  با خواندن  این  از    ، شهرت بیشتری کسب کرد   ی »جمعه« فرهاد بعد 
ای کرد که از او  به خواننده بدل  آن عملًا فرهاد را ی سیاسیِ زمینه ای که پس ترانه 

های پیش از انقلاب تنها  شد. او در سال می هنرمندی »معترض« یاد    با عنوان 
ی فارسی خواند که ماحصل همکاری با هنرمندان مختلفی ازجمله  ترانه   یازده 

 بود.   و محمد اوشال   زاده ، حسن شماعی قنبری   ، شهیار منفردزاده   اسفندیار 
رسانه علی  عکسِ  و  مصاحبه  تعدادی  اینکه  مانده،  رغم  باقی  فرهاد  از  ای 

فعالیت رسانه به  اهل مصاحبه و  از همان جوانی  او  است که  ای  خوبی مشهود 
دلیل پرهیز او از مصاحبه و عدم  و به   داشتند نبوده. اما اهالی رسانه به او توجه  

ی او منتشر  ها و شایعاتی هم درباره ی خودش، گاهی گزارش رسانی درباره اطلاع 
سال    ، کردند می  در  لندن  در  دستگیری  و  خودکشی  ماجرای  اما  ۱۳۴۷مثل   .

اینکه از هنر خودش  گو بود و در مصاحبه خودش کم  هایش هم اغلب بیش از 
 زد. قبیل چیزها حرف می حرف بزند، از چیستی هنر، عرفان، ابتذال و این 

ی  ی مختلف داشت که بعدتر درباره سه دوره   کتس فرهاد با گروه بلک   همکاری 
آغاز شد و    ۱۳۴۳طورکلی، این همکاری از سال  به   ، توضیح خواهم داد، ولی   ها آن 

سال عملاً    بیست به پایان رسید. فرهاد بعد از انقلاب حدود    ۱۳۵۱در تابستان  
  ۱۳۷۰ی  ی دوم دهه نتوانست کار خاصی در ایران انجام بدهد، تا اینکه در نیمه 
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تا  برای کار م   فضا  به   هرچند   یا شد. ه حدودی  و  لحاظ ویژگی او  های شخصیتی 
راحتی اثر منتشر کند و روی  سبکی هنرمندی نبود که حتی در این مقطع زمانی به 

خواب در  کار کرد و ماحصل این دوران دو آلبوم    ، هرحال به   ، صحنه برود، ولی 
ی تا اجرا و  ساز آهنگ از    ، شان را ی ی کارها است که بخش عمده   برف و    بیداری 

های  تنهایی انجام داد. البته ناگفته نماند که تعدادی از ترانه خودش به   ، خوانندگی 
دلیل مشکل سیروز کبدی در  تنظیم کرد. فرهاد درنهایت به   را آندرانیک   برف آلبومِ  

گفت  ۵۸در    ۱۳۸۱شهریور   بتوان  شاید  و  درگذشت  پاریس  در  سالگی 
 . ثیر نبود أ ت های اقتصادی هم در این مرگ زودهنگام بی گرفتاری 

شود. اما  ی شاخص موسیقیِ اعتراضی ایران یاد می عنوان چهره از فرهاد به 
باید دید    ابتدا   آیا واقعاً فرهاد هنرمند اعتراضی بود؟ برای پاسخ به این پرسش 

توان  طورکلی در بستر موسیقی هنرمند معترض و سیاسی را چگونه می که به 
برویم  فراتر  بگوییم   تعریف کرد. کمی  عامه   : و  موسیقی  بیستم  در  قرن  پسند 

شخصیت  چگونه  معترض  می هنرمندان  بودند؟  مثل  هایی  هنرمندانی  توان 
بائز   1، گاتری  وودی  واترز   2جون  راجر  هنری   ، را   3و  کیفیت  از    ، شان فارغ 

فعالیت سیاسی  آشکارا  دانست که  داده -خوانندگانی  انجام  مثلاً  اعتراضی  اند. 
کُشد«  است که فاشیست می   وودی گاتری روی گیتارش نوشته بود »این ماشینی 

مریکا  آ دار کمونیست در  طرف اجراهایش در خدمت حزب کم   ی و بخش عمده 
ی موسیقی فعال اجتماعی بود و حتی  بود. جون بائز در کنار پرداختن به حرفه 
های اعتراضیِ  عنوان خواننده در فعالیت بازداشت و زندانی شد. در جوانی به 

لوتر  می   مارتین  پیدا  کنار سخنرانی کینگ حضور  در  و  این چهره کرد  ی  های 
ها  خواند. راجر واترز هم که وضعیت روشنی دارد و ایرانی طلب آواز می برابری 

دلیل اصرارش بر  فلوید را به عملًا گروه پینک شناسند. واترز  خوبی او را می به 
ترانه  آلبومِ  خلق  از  برد.  بین  از  سیاسی  روشنِ  معنای  با  تا  هایی  سرگرمی 

و    ی بحران فلسطین و اسرائیل های مفصلش درباره گرفته تا مصاحبه   4مرگ  سرحد 
 

1. Woody Guthrie 
2. Joan Baez 
3. Roger Waters 
4. Amused to Death (1992) 
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به   می توجهش  ایران  در  و... اتفاقاتی که  فعالیت   ، افتد  از  مصادیقی  های  همه 
هستند.  می   اعتراضی  را  واترز  دیگر،  بیان  سیاسی  به  شخصیتی  آشکارا  توان 

توجهی از  سرایی کرده است. البته بخش قابل هایش ترانه دانست که برای ایده 
نمونه ترانه  واترز  دوران  های  در  چه  هستند،  راک  موسیقی  در  اعلا  هایی 
اش. اما در کنار این هنرمندانِ آشکارا  های شخصی فلوید و چه در آلبوم پینک 

های  شکل روشنی سویه معترض گروه دومی هم هستند که هرچند آثارشان به 
هنرمند -اجتماعی  را  خودشان  نشود  شاید  ولی  دارد،  معترض  ان اعتراضی  ی 

هایی که  است. در اغلب مدخل   5باب دیلن   ها آن ترینِ  دانست. یکی از شاخص 
ی شاخص این  عنوان چهره ی موسیقی اعتراضی نوشته شده، از دیلن به درباره 

عامه    ــ  موسیقی  موسیقی  در  انگلیسی حداقل  می    ــ  زبان پسند  ولی  یاد  شود، 
توان او را یک فعال سیاسی معترض دانست. بعد از سه آلبومی که تم ثابت  نمی 
است، دیلن در آلبوم    ، خصوص موسیقی ضدجنگ موسیقی اعتراضی، به   ها آن 

  ، واقعاً رخ دیگری از خودش نشان داد   6، رخ دیگری از باب دیلن   ، چهارمش 
عمده   که چنان  ترانه بخش  به ی  هستند.  عاشقانه  آلبوم  این  او    ، علاوه های 

دهه  سه  در  درباره مشخصاً  اخیر  هیچ ی  اجتماعی ی  وقایع  از  سیاسی  -کدام 
  آمیز به دوران کندی جز نگاه ستایش گیری روشنی نکرده است. دیلن به موضع 

رئیس   شصت هم  آن    ــ این  ترور  از  بعد  ترانه سال  دلِ  در  و  »قتلی  جمهور  ی 
اشتباه به  را علاقه هیچ    ــ  7« غایت  یا  گاه خودش  سیاسی  جریانی  یا عضو  مند 

ریاست جانب  از  کاندیدایی  از  دار  متنفر  یا  منتقد  حتی  یا  جمهوری 
نداد. درعین سیاست  ترانه   ، حال مداری خاص نشان  های دیلن در پس  در دل 

منتقدانه  و  شخصی  روایت  فعالیت،  دهه  معاصر  شش  تاریخ  از  مریکا  آ ای 
ویلنتس قابل  شان  است، کمااینکه  شاخص    8، استخراج  پژوهشگر  و  مورخ 

که به نگاه دیلن به    9مریکا آ باب دیلن در  کتاب مشهوری دارد با نام    ، مریکایی آ 
 

5. Bob Dylan 
6. Another Side of Bob Dylan (1964) 
7. “Murder Most Foul” (2020) 
8. Sean Wilentz 
9. Bob Dylan in America 
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بااین مریکای معاصر می آ  ترجیح می   ، همه پردازد.  ترانه دیلن  تنها خودِ  ها  دهد 
   اند. ها به هر سو که دلشان خواسته رفته ترانه   ، بنابراین   ، سخن بگویند و 

پسند بررسی  اگر بخواهیم فرهاد را در صحن موسیقی عامه   بر آنچه گفته شد،   بنا 
سیاسیِ معترضی در هنر معاصر ایران قلمداد    ی توان او را چهره کنیم و بگوییم آیا می 

نظرم پاسخ منفی است، ولی او در گروه دومی که توصیف شد جای    کرد یا نه، به 
یعنی هنرمندانی که نسبت به جامعه و دوران زندگی خودشان کنش دارند و   ؛ گیرد می 

خود،  خودی ی وضعیت اجتماعی روزگار خود هستند و از این منظر به دهنده بازتاب 
 کند. های بارزی از اعتراض پیدا می ای از آثارشان جنبه بخش عمده 
شکل روشن و با حضور  ها بود تا به تر از این حرف فرهاد حساس   ، در واقع 

ی آن  داری و درباره ی خاصِ سیاسی جانب سیاسی از یک ایده -پررنگِ اجتماعی 
  منفردزاده   که اسفندیار   برانگیز »جمعه« ی بحث موضعِ رسمی کند. مثلاً ترانه   اعلام 

ساخته بود، برای فرهاد در    ی سیاهکل های چپی و در واکنش به واقعه با گرایش 
این پس  اجرا  را نداشت. در زمینه هنگام  سیاسی    تأثیرگذاری که  صورتی ی سیاسی 

قدر مهم بود که تصمیم گرفته بود اگر با صدای فرهاد  آن   این ترانه برای منفردزاده 
آن را منتشر کند و حتی اگر شهرت گوگوش هم    شنیده نشد، با صدای گوگوش 

این    ی کافی به سمع مخاطبانش برساند، با صدای آغاسی اندازه نتوانست کار را به 
با رویکردهای متفاوتی در خلق »جمعه« همکاری   کار را بکند. فرهاد و منفردزاده 

ی  که در بحبوحه  کسرایی   با شعر سیاوش  ی مشهور »وحدت« کردند. یا حتی ترانه 
انقلابی است که در  ی بسیار متفاوتی در سیل ترانه انقلاب تولید شد ترانه  های 

سال   در  انقلاب،  بسیاری    ، ۱۳۵۷حوالی  خوانندگان  مقطع  آن  در  شد.  خوانده 
یغمایی  مرجان، کوروش  داریوش،  صولتی،  شهرام  ابی ازجمله  با  ،  و...  لیتلز 

شماعی ساز آهنگ  حسن  میرزاده،  مجتبی  همچون  هنرمندانی  فریدون  زاده ی   ،
بیات  بابک  ترانه   خشنود،  از شهیار و  ،  ، علی حاتمی، اردلان سرفراز قنبری   هایی 

هایی برای انقلاب خلق کردند که اغلبْ مفاهیم روشن و  فرهنگ قاسمی و... ترانه 
معناپذیریِ آن در  سو با انقلاب داشتند. اما انتخاب فرهاد شعری بود که فارغ از  هم 

ویل و تفسیر در بسترهای دیگر هم بود. مرور کنید جامعه  أ ت   زمان انقلاب قابل 
ی »وحدت« احترام قائل  اندازه های آن دوره به برای چند ترانه و سرود از ساخته 
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بیش از   های  ترانه و سرود است که اغلب با امضای چهره   صد است؟ صحبتِ 
 اند. شاخصی از موسیقی ایران منتشر شده 

ی شخصیت فرهاد که او را از »شمایل هنرمند اعتراضی« در  ی مهم درباره نکته 
سیاسی  فعالِ  معنای  بازمی اجتماعی -آن  واترز(  راجر  مشابه  )چیزی  داشت  اش 
ها بود. همان حساسیتی که باعث شد در  خطای این فعالیت   حساسیت او و ضریب 

ی فارسی بخواند. او شخصیتی بود  ترانه  از سی دهه فعالیت کمتر  چهار طول حدود 
سر نگاه کند و ببیند در  از اینکه به پشت   ؛ کردن هراس بسیاری داشت که از اشتباه 

به  ی سیاسی هنرمندانی  کشیدنِ کارنامه میان محاسباتش خطای فاحش کرده است. 
توجهی از مردم، و  دست بخش قابل نظیر براهنی و ابتهاج، پس از درگذشتشان، به 
بی  مواردی  در  و  شدیداللحن  فعالیت رحمانه نقد  برخی  و  ی  ها 

انقلاب  علی   ، ها آن  های گیری موضع  پذیرفتنِ    ، ۱۳۵۷الخصوص درمورد  ماحصلِ 
ضریب  می   همان  را  فرهاد  است که  پرونده خطایی  بررسی  )قاعدتاً  ی  ترساند. 

امثال احمد شاملو فعالیت  براهنی، ابتهاج و...  ، غلامحسین ساعدی،  های سیاسیِ 
 موضوع این متن نیست(. 

سال    در  حتی  نبود.  منفعل  درحالی ۱۳۸۰فرهاد  به ،  و  که  بود  بیمار  شدت 
به ماه  را  عمرش  آخر  می های  پای  سختی  را  او  خواست  اطرافیانش  از  گذراند، 

  ۱۳۷۷ی بدهد. یا در سال  أ محمد خاتمی ر   ی ببرند تا دوباره به سید أ صندوق ر 
شهردار وقت تهران، یادداشت کوتاهی در    ، محسن کرباسچی   طی برگزاری دادگاه 

کید بر اینکه شناخت خاصی از  أ حمایت از کرباسچی نوشت. در این یادداشت با ت 
نظر هم دارد، و با اشاره به اینکه حتی »یک بار هم از  شهردار ندارد و با او اختلاف 

سرای بهمن درخواست سالن برای اجرای کنسرت« کرده و موافقت نشده  فرهنگ 
خارق می   ، است  بهبود  »جهت  در  شهردار  که  موجودِ  العاده گوید  وضع  ی 
زحمت بسیار کشیده است. اما فرهاد    ، الخصوص در تهران« زیست، علی محیط 

شخصیتی نبود که موسیقی و اثرش را در خدمت یک رویکرد سیاسی مشخص یا  
ایده ایده  آن  هم  هرچقدر  بگذارد،  یک حزب  آزادی های  بود ها  باشند خواهانه    ، ه 

خصوص در دوران انقلاب بسیاری از هنرمندان و روشنفکران انجام  کاری که به 
 سفانه خودشان از اولین قربانیان خطای محاسباتی خودشان شدند.  أ دادند و مت 
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وحالی دارد و اینکه تاریخ چگونه  برای فرهاد اینکه خودش با اثرش چه حس 
می  بازخوانی  را  مسئله او  وجه  کند  او  برای  موضوع  این  بود.  بنیادی  ای 

گوید  کرد. مثلًا همسرش می شناختی داشت، هرچند فراتر از آن عمل می زیبایی 
ارائه شده بود بیشتر دوست    خواب در بیداری و    برف خری را که در  أ کارهای مت 

زنده  اجراهای  اندک  همین  در  ولی  می داشت،  مانده  باقی  او  از  بینیم که  ای که 
می به  هم  را  پیشینش  آثارِ  از  تعدادی  مخاطب  توقع  از  دلیل  پیش  آثار  خواند. 

ساخته  برایش  دیگران  که  فرهاد  عمده   اند انقلابِ  بخش  از  نزد  ای 
تری هستند، اما آنچه فرهاد به آن  دوستانْ آثار کامل شناسان و موسیقی موسیقی 

خلق کرد. یعنی اگر    ی آخر زندگی باور کامل داشت آثاری بودند که در دو دهه 
بشناسید، باید دو    ، طور که خودش دوست داشت بخواهید فرهاد را خالص، آن 

 . آلبوم بعد از انقلابش را بیشتر گوش کنید 
ی تردید  قبول خودش با دیده ی کوچک و قابل هنرمندی که حتی به کارنامه 

یا غلط، حساس می  درست  به  این حرف نگرد،  از  بپذیرد  تر  بتواند  هاست که 
این    ، ی او بیاویزند. با این اوصاف دان به سینه جز هنرمند و موسیقی مدالی به 

نه! فرهاد هنرمند معترض در آن مفهوم    : کید کنم أ اجازه را به من بدهید که ت 
 اجتماعی نبود. -فعال و کنشگر سیاسی 
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 . ۱۳۴۵، مهر  ۲ی  ، شماره جوانان امروز کتس در  وگو با اعضای گروه بلک گفت 
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،  گلفام   پوران   ۱۳۹۱ماجرا اما برای من در یک روز پاییزی شروع شد. آبان  
گفت که وقتی در آخرین روز اداریِ    های فرهاد جمعه همسر فرهاد، در مستند  

شد.    ۱۳۷۷اسفند   ناراحت  بسیار  فرهاد  کردند  لغو  را  فرهاد  نوروزی  اجرای 
گلفام أ ت  هیچ   کید  فرهاد  اینکه  آن بر  این وقت  مسائل  از  ناراحت  گونه قدری  ای 

سراغ  به   ، ۱۳۹۲در شهریور    ، شد در پس ذهنم ماند. کمتر از یک سال بعد نمی 
به   گلفام   پوران  تا  روزنامه بهانه رفتم  برای  فرهاد  تولد  سالگرد    اعتماد ی  ی 
که از حساسیت    گلفام   های پوران وگویی انجام بدهیم. آن بخش از حرف گفت 

زد، یا اصرارش به ماندن در ایران، و یا  ی پاکیزگی شهر حرف می فرهاد درباره 
از اینکه برای درمان بیماری دست به هر  ای که با نوروز داشت، یا اِکراهش  گره 

شهروندی وقتی در شهر  فرهاد را برایم تبدیل به »مسئله« کرد. چگونه   ، کاری بزند 
می  می آلودگی  دستکش  و  ماسک  با  آشغال بیند،  و  می رود  جمع  را  و  ها  کند؟ 

خواننده  آن  با  را  شهروند  این  می نسبت  چیزهایی  چه  در  بامنزلت  توان  ی 
 جو کرد؟ و جست 

ابتذال در موسیقی حرف زد،  فرهاد در سال  از  بارها  انقلاب  از  های بعد 
هیچ  و  ولی  رسمی  فضاهای  در  حداقل  گرفتند،  او  از  را  اینکه صحنه  از  گاه 
هایش، گله نکرد. چالش او با ابتذال بود و ترس از همین ابتذال یکی  مصاحبه 

ی بیشتر، پول بیشتر، شهرت بیشتر، مصاحبه و  ترانه   ؛ کاری او شد از دلایل کم 
نزدیک  آدم  به  چیزها  این  با  ابتذال که  خطر  و  بیشتر  می عکس  من  تر  شود. 

قدر از هیاهوی شهرت  کرد یا نه، ولی انگار آن دانم آیا به این چیزها فکر می نمی 
با آن تصویری که از    را   ی خودش کرد فاصله واهمه داشت که همیشه سعی می 

فزاینده  هم شهرت  می ی  می   دید نسلانش  رفقایش  وقتی  حفظ کند.  که  گویند 
اید. یا وقتی  گفت اشتباه گرفته کید می أ شناخت با ت دختری او را در خیابان می 

می  امضا  او  از  می مردم  طفره  این کار  انجام  از  لاوی خواستند    رفت. خسرو 
ی او با شهرت از سر خضوع و فروتنی نبود، بلکه  گوید این شکل مواجهه می 
 10ی کیفیت کار هنری بود. خاطر نگاهش به مسئله به 
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متن کردم  این  نوشتن  به  ر   ، وقتی شروع  داشتم  یاپردازی کنم که  ؤ دوست 
حتی این ریسک را پذیرفتم  کرده.  شخصیتی مثل فرهاد احتمالاً چگونه فکر می 

که اشتباه کنم، ولی دوست داشتم فرهاد را تخیل کنم و قصه بگویم. در متن  
تا حدودی حفظ کرده  را  روایی  ساحتِ  این  پیش  اصلی کتاب  هرچه  اما  ام، 

رفتم، ناگزیر، از موضع خود عقب کشیدم، منهای بخش کوتاه پایانیِ کتاب.  
این بخش طوری نوشته شده که مشخص باشد صرفاً تخیلِ شخص من است،  

گونه رقم  این   ۱۳۷۸کاش زندگی فرهاد درمورد اجرای نوروزی سال  یعنی ای 
گویی را رها  ناگزیر قصه گونه نیست. اینکه خورد، اما درمورد مابقی متن این می 

ساده  دلیل  داشت کردم  کتاب به   : ای  برای  که  احترامی  مقالات  رغم  و  ها 
ی فرهاد نوشته شده قائل هستم، باید بگویم اطلاعات غلط  متعددی که درباره 

 ها یک سو، اطلاعات نادرست سوی دیگر. کم نبود. ناگفته   ها آن در  
اش بر این بود که فرهاد را بر مبنای آثار او  ی انعقاد ایده این کتاب از لحظه 

های موجود  بررسی کند. یعنی رویکرد من روایتِ تاریخ نبود، بلکه تحلیل داده 
شد  قدر نادرست بود که نمی ی فرهاد بود. اما بعضی از اطلاعات اولیه آن درباره 

گذشت. مثلاً برخی از اطلاعاتی که همکارانش داده بودند    ها آن از خیر اصلاح  
دانسته و  بر اینکه نُت نمی ادعای خودش و دوستان و همکارانش مبنی   ؛ غلط بود 

نمی  نظر  به  منطقی  نداشته  موسیقی  داده   ؛ آمد علم  از  درباره بخشی  خود  ها  ی 
ش مطرح شده  ساز آهنگ که ازجانب    و »وحدت«   های »مرد تنها« فرهاد و ترانه 

یعنی   رفیق« ی »بی اسمِ ارمنیِ ترانه   ؛ آمد بود از منظر تاریخی درست از آب درنمی 
انگیر«  انتس  اسمِ  به   11»آر  اشتباهاتی    ساز آهنگ عنوان  و  بود  شده  چاپ  ترانه 

ی این متن  قواره   حداقل به   ، دست. مشکلات زیاد بود و من مجبور بودم ازاین 
درنتیجه  را اصلاح کنم.  اشتباهات  این  گفتن مقدار  از تخیل و قصه   ، کوچک، 

 . زیادی عقب کشیدم 
 

 . ۴6و    ۴۲،  ۴۱صص 
( است و در  ۱۳۹۸ی چاپ دوم ) تمام ارجاعات به کتاب کهندل در این متن براساس نسخه 

 ی چاپ دوم آمده. متنی صفحاتْ منطبق بر نسخه ارجاع درون 
11. “Առանց ընկեր” 
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هم    ها آن های فرهاد همیشه برایم مهم بودند و درمورد دیگر بازخوانی ازسوی 
نبود.  گفتنی  کارنامه   ها آن ها کم  از  حرفه بخشی  عملًا  ی  که  هستند  فرهاد  ای 

از   مواجهه   ها آن چندان حرفی  این  نیامده.  میان  بگوییم  به  ای سطحی است که 
های »کاورشده« ارزش بررسی ندارند و کپی هستند، نگاهی که بعضی از  ترانه 

صاحب  و  »بیت پژوهشگران  درمورد  دهه نظران  دارند   ۱۳۴۰ی  بندها«ی    . هم 
  ۱۳۴۰ی  که حداقل در این مورد موضوع خیلی ساده است: در دهه درصورتی 

حتی بعضی از خوانندگانِ   ؛ های انگلیسی و لاتین روالی عادی بود بازخوانی ترانه 
  ، دیگر دادند. ازطرف هم مرتب این کار را انجام می   گوگوش   جوان و مستعد مانند 
»بیت  زیادی  بازخوانی  تعداد  مشغول  همگی  که  بودند  کار  به  مشغول  بند« 

ال برای من وجود  ؤ اندرولی« به زبان انگلیسی بودند. این س های اغلب »راک ترانه 
بازخوانی  تمام  از  چرا  کمی کارِ ضبط ها داشت که  تعداد  دوره  آن  باقی  ی  شده 

طور جالبی  ی بازخوانی منتشر شده و به مانده، ولی از فرهاد بیش از پنجاه ترانه 
های  عنوان گروه به  ها خال و تک   ها همچنان مخاطب دارند؟ اصلًا چرا از اعجوبه 

مشهورتر    کتس که در آن مقطع اگر از بلک ــ    ۱۳۴۰ی  ی اول دهه شاخص نیمه 
نداشتند   هم  شهرت کمتری  روی  ـنبودند،  دسترس  ـ  در  هم  ترانه  ده  حتی  هم 

همه  این  ، کتس شکل شخصی و چه با بلک چه به   ، نیست، ولی از اجراهای فرهاد 
گروه  بماند  مانده؟  باقی  دل  بازخوانی  از  دیگری که  بیت  شهرام    ها آن های 

چشم پره شب  ناصر  و...  ،  خنو  ویلیام  فروغی،  فریدون  قمیشی،  سیاوش  آذر، 
ها موجود است. یا مثلًا از  گروه   هایی از آن وتوک ترانه بیرون آمدند و تنها تک 

چیز باقی نمانده. این  ها« هیچ بِرد« و »هیپی های »کَتس«، »وایت فروغی در گروه 
  ، بنابراین   . های فرهاد را هم برای من تبدیل به »موضوع« کرد الات بازخوانی ؤ س 

قابل  بازخوانی سعی کردم بخش  از  ترانه توجهی  های  های فرهاد را هم در کنار 
 که خوانده مرور کنم.  اورجینالی  اصطلاح  فارسیِ به 

ترانه   ۲۷های فارسی، از میان آثار فرهاد، مشخصاً به در بخش مربوط به ترانه 
قطعات  پرداخته  به  خوشی« ام.  تیره«   »خیال  »شب  به   ، نپرداختم   و  نوعی  چون 

ی فارسیِ  قطعاتی بودند که فرهاد به انگلیسی و روسی خوانده و روی آن ترجمه 
ی  ترانه را که در مفهوم ساده   ۲۷من مشخصاً این    کلمه کرده است. د شعر را    /   ترانه 
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را    ها آن ی فرهاد در نظر گرفتم و  ی فارسی هستند بخش اصلی کارنامه کلمه ترانه 
های فرهاد بخشی از  خوانی ها یا شعر مرور کردم. این بدان معنا نیست که بازخوانی 

طور نیست. تلاشِ من این  قاعدتاً این  ؛ ی هنری او نیستند یا اهمیت ندارند کارنامه 
خصوص آثار فارسی فرهاد که پیش  های فارسی و به بود که این متن در بخش ترانه 

اند دقتی حداقل بیش از آنچه تاکنون در متون رعایت شده  از انقلاب ساخته شده 
 داشته باشد. 

به بیان   ؛ متن با محوریتِ چند روزِ بخصوص از زندگی فرهاد نوشته شده است 
آید و خبر  به خانه می   گلفام   ی زمانی روز آخر کاریِ اسفند که پوران تر، فاصله دقیق 

را    ، ۱۳۷۸ فروردین  6یعنی    ، تا روز کنسرت   ، دهد را می   ۱۳۷۸لغو کنسرت نوروز  
گیرد گیتارش  شنود تصمیم می مدنظرم قرار دادم. وقتی فرهاد خبر لغو کنسرت را می 

استقلال و کنسرت را  را بردارد و روز اجرا برود جلو سالن محل اجرا، یعنی جلو هتل 
و   البته خانواده  اجرا کند.  این تصمیم منصرفش  پشت وانت  از  دوستان درنهایت 

 کنند. می 
داد و  ی خیالی نوشتم که اگر فرهاد به اطرافیانش گوش نمی متن را با این ایده 

می  عملی  را  می   ، کرد تصمیمش  برمی   ؛ شد چه  را  سازش  روز  یعنی  و  داشت 
چیزی  ی اینکه چه استقلال و بدون نگرانی درباره رفت مقابل هتل فروردین می  6

کرد. اگر  تواند، اجرای خود را برگزار می چیزی را نمی تواند بخواند و چه را می 
بود؟ یا اجرا با چه  ها چه می فهرست ترانه  ، قرار بود این اجرای آزاد را برگزار کند 

شد. گفتم  افتاد؟ احتمالًا یک اجرای خیابانیِ باشکوه می شمایلی اتفاق می و شکل 
ی  مثابه هایش را به این نخ تسبیح را برای متنم بسازم که بتوانم به این بهانه ترانه 

 ی هرکدامشان را جداگانه بگویم. یک وارد نخ کنم و قصه به های تسبیح یک دانه 
رسیدن متنی که بشود آن را در قالب کتاب  انجام ی من از به دستانه تصور خام 

  ، رسانم، اما خب می نشینم و داستان را به انتها  تنه می منتشر کرد این بود که یک 
پیش  متنی که  درمورد  حداقل  و    واقعیت،  دوستان  نبود.  چنین  شماست،  روی 

 نگار نقش داشتند. روزنامه   منِ  رسیدن این اولین متن مطولِنتیجه بزرگوارانی در به 
آرشیویست   ، همه   از   پیش   و   بیش  باید    ، از محمدعرفان رفیعی، پژوهشگر و 

تشکر کنم که اسناد و مدارک مهمی را بدون هیچ چشمداشتی در اختیارم گذاشت؛  
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پژوهشگرم  و  شاعر  رفیق  کریمی،  سعید  پیشنهاد   ، از  و  خواند  را  متن    های که 
ی  ی عزیز، پژوهشگر و نویسنده رویم گذاشت؛ فرهود صفرزاده   ارزشمندی پیش 

همچون   ارزشمندی  بی آثار  علی  ، آیین چرخ  همراهی کرد؛  مرا  نکاتی  ذکر  با  که 
نویسم؛ امیرحسین خورشیدفر نازنین که با  نیا، دوستِ نویسنده و روزنامه مسعودی 

حوصله متن را خواند و نکات بسیار مهمی را گوشزد کرد؛ کانال تلگرامی    و   صبر 
« که محتوایش در ادراک من از بستر موسیقی  Delvareha»مروری بر تاریخ ترانه  

رو    رسیدن متنِ پیش انجام رسان به نقش کلیدی داشت و یاری   ۱۳۵۰ی  پاپ دهه 
بود؛ امید هاشملو، رفیق دیرینم که از آغاز نوشتن متن در جریان بود و در فرازهای  

و درنهایت انیسای نازنینم که متن را با    کرد متفاوتی نقش کلیدی در مسیر متنم ایفا  
  شکیبایی تصحیح کرد. 



 ۲۳   مقدمه 

 

  
 ی قانون   ان ی شا   ی شخص   و ی کتس. عکس از آرش فرهاد و گروه بلک   ی همکار   ی ها ماه   ن ی اول 

 فرهاد«   اد ی »بن   و ی از سفر به لندن. عکس از آرش   ش ی پ   ، ی ن ی کتس در کوچ فرهاد با بلک 
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 ی ع ی محمدعرفان رف   ی شخص   و ی از آرش 

 فرهاد«   اد ی »بن   و ی از آرش 



 

 بخشِاول:ِسرآغازِ

چگونه فرهاد شمایل مهمی در موسیقی معاصر ایران شد؟ شاید این پرسش برای  
  ، هرحال اند. به برخی دیگر هم پیش آمده و پاسخ دقیق و کاملی برای آن پیدا نکرده 

و بررسی   بود. مرور  اتفاق  از  پر  و  آغازگر ماجرایی طولانی  این پرسش  برای من 
های خاص خود را  پسند جذابیت های شاخص موسیقی عامه زندگی و هنر چهره 

های نادری مثل فرهاد مسئله کمی متفاوت است. برای من که  دارد، اما درمورد نمونه 
عمده  سال بخش  عامه ی  موسیقی  جوانی  و  های  بودم  غربی گوش کرده  پسند 

مریکایی و انگلیسی در هدفونم خوانده و  آ های بسیاری از فرهنگ  ها و افسانه اسطوره 
ی دیگران  و سروده   ای با آثاری اغلب ساخته نواخته بودند، پذیرفتن اینکه خواننده 

اخیر  این  قرن  در  هنرمندانی که  اغلب  بود.  بشود سخت  و محبوب  گونه شاخص 
اند و فرهاد در  جایگاه شاخصی در فرهنگ عام پیدا کردند مسیر متفاوتی طی کرده 

پدیده  ایران  چهره فرهنگ  دیگر  با  او  مقبولیت  و  محبوبیت  است.  یگانه  های  ای 
 کند. می   موسیقی پاپ فرق دارد و همین ماجرا را کمی پیچیده 

شود  پسندِ معاصر، هنرمندی که تبدیل به »اسطوره« می در فرهنگ موسیقی عامه 
ویژگی خاص  چند  »سانگ   و   معمولاً  غالباً خودش  اینکه  اول  دارد:  یا  مهم  رایتر« 

به   1ساز« »ترانه  خود  هنرمند  یعنی  می است،  می شخصه  می سازد،  و  سراید،  نوازد 
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به می  و  حیات  زمان  در  معمولاً  اینکه  دوم  شهرت  خواند.  جوانی  در  خصوص 
می فزاینده  بتوان  ای کسب  شاید  البته  است.  پرشمار  آثارش  اینکه  نهایتاً  و  کند 
ی اغلب  جز موارد استثنا، در کارنامه های دیگری را هم اضافه کرد، ولی به ویژگی 
موارد  چهره  این  از  مورد  دو  حداقل  موسیقی،  در  عام  فرهنگ  شاخصِ  های 
این میان می پیگیری است. مثال قابل  از  و  ترانه ها بسیارند  به سه  تا  توان  سازی که 

، باب دیلن و جون بائز. هر  اند اشاره کرد: ری چارلز حدودی در ایران هم شنیده شده 
بیست سه  حدود  در  هنرمندان  این  اولین  ی  چارلز  ری  شدند.  مطرح  سالگی 
سالگی و باب دیلن هم  ۱۸  سالگی، بائز اولین آلبومش را در ۱۹آهنگش را در  تک 

در   را  آلبومش  نوشته ۲۱اولین  به  کرد.  منتشر  رابرت کریست سالگی    2گائو، ی 
  ۲۰۰آلبوم شخصی و بیش از    6۰مریکایی، ری چارلز  آ پژوهشگر و منتقد موسیقی  

شده دارد. در مدخل  های گردآوری شکل اشتراکی و همکاری و یا مجموعه آلبوم به 
ترانه«    ۵۰۰نوشته شده این خواننده »بیش از    بریتانیکا المعارف  باب دیلن در دایرة 

ساخته و خوانده است و جون بائز که تازه بیش از موسیقی درمورد مسائل نژادی و  
آلبوم اجرای زنده و... دارد و هر    ۱۵آلبوم استودیویی و    ۲۵حقوق زنان فعال بود هم  

توانید با این  اند. هنرمندان شاخص بسیاری را می ساز بوده ی این هنرمندان ترانه سه 
با زندگی هنری فرهاد چندان هم ویژگی  این مشخصات  خوانی  ها برشمارید، ولی 

انی که  های شاخص فرهنگ موسیقی پاپیولار ایرانی هم اغلب کس ندارد. در چهره 
اند حداقل ویژگی  توجهی دارند یا به منزلت والایی دست پیدا کرده محبوبیت قابل 

تولید شده و در    ها آن توجهی ترانه به نام  یعنی تعداد قابل   ؛ دوم و اغلب سوم را دارند 
قابل  شهرت  به  یافته جوانی  دست  دلکش   ؛ اند توجهی  یا    ویگن ،  ، گوگوش ازجمله 

به  مثال داریوش.  چهره عارف   ، عنوان  عامه ،  موسیقی  مشهور  و  شاخص  پسند  ی 
ترانه    ۵۰۰گوید بیش از  ای می سال بیشتر ندارد، در مصاحبه   ۲۸که  معاصر، زمانی 

 3صفحه )واینیل( منتشر کرده است.   ۱۵۰خوانده و بیش از  

 
سرا در فرهنگ زبان فارسی غالباً تنها خالق ترانه در مفهوم متن است.  کند و ترانه مان خلق می وأ ت 

 نظر گرفته شد تا از این ابهام جلوگیری شود.   رایتر در عنوان معادل سانگ ساز به ی ترانه واژه   ، بنابراین 
2. Robert Christgau 

و گلدن   . 3 در »عارف  موزیک«،    رینگ  نو  امروز موج  شماره جوانان  اسفند    ۱۲،  ۱۲6ی  ، 
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در سال  تنها  فرهاد  انقلاب  از  این  ترانه   یازده های پیش  فارسی خواند.  ی 
تعدادی  ی کم مشغول به کار بوده کارنامه   ۱۳۴۲برای کسی که از حوالی سال  

ی فارسی هم دارد  های غیرفارسی، چهار ترانه است. فرهاد جدای از بازخوانی 
« برگردانِ فارسی  داشتیم   س جو شان   شوند. »اگه یه که بازخوانی محسوب می 

بار پری  « را اولین مشی »گنجشکک اشی   ؛ بود   بانوی زیبای من ای از فیلم  ترانه 
بود   زنگنه  یخ   ؛ خوانده  ترانه »گل  فارسی  بازخوانی  فیلم  «  از  و  اشک ای  ها 

« هم تصنیفی از موسیقی دوران مشروطه. اگر این  بود و »مرغ سحر   لبخندها 
ی اورجینالِ  ترانه   ۲۳بینیم فرهاد عملًا تنها با  ترانه را کنار بگذاریم، می   چهار 

ای شده. این را هم  فارسی در بستر فرهنگ معاصر ایران تبدیل به چنین پدیده 
« تنها یک ضبط خانگیِ بسیار معمولی بدون  اضافه کنم که »بانوی گیسوحنایی 

 توجه است. ای است. این تعداد ترانه و این منزلت جالب ابزار حرفه 
مطرح بود، منتها در کنار اینکه قشری از عموم    ۱۳۵۰و    ۱۳۴۰ی  فرهاد در دهه 

توجهی از روشنفکران و اهالی رسانه هم  مردم او را دوست داشتند، نزد بخش قابل 
داشت  بیت درحالی   ، اعتبار  بلک که  مثل  دهه   کتس بندهایی  چندان    ۱۳۴۰ی  در 

زدگی« غالب بود.  هم در فضایی که گفتمان »غرب طبع روشنفکران نبودند، آن باب 
دهه  در  فرهاد  اینکه  معروف   ۱۳۴۰ی  جالب  از  خواننده یکی  های  های گروه ترین 

کتس او را به جایی رسانده  یعنی موفقیتش در گروه بلک   ؛ شد »بیت« محسوب می 
  اطلاعات جوانان ی  کرد و در سومین فستیوال مجله بود که جدا از گروه هم کار می 

سال   امجدیه   ۱۳۴6در  ورزشگاه  رفت   در  روی صحنه  درنهایت   . تنها  در    ، ولی 
، فریدون فروغی و کوروش  داریوش، عارف   ، فراگیر امثال گوگوش   شهرت   مقایسه با 
  این   آمد. البته در چندان هم مشهور به حساب نمی   ۱۳۵۰ی  ، فرهاد در دهه یغمایی 

داشت که خود  میان ستاره  روشنایی عجیبی  و  فروغی خاموشی  اقبال شهرت  ی 
 ماجرایی است مفصل. 

اسفندیار  ازجمله  دوره،  آن  در  فرهاد  همکاران  از  برخی  ،  منفردزاده   وقتی 
گفتند که  شکل مستقیم و غیرمستقیم می به   ، و ایرج جنتی عطایی   قنبری   شهیار 
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به  بوده،  خوب  )خواننده(  مجری  یک  فقط  می   فرهاد  منطقی  و  نظرم  آمد. 
راست   بود که  این  خواننده   ؛ گویند می تصورم  یک  تنها  بود او  خوب  پس    . ی 

امروز معتقدم  همه سروصدا و اسطوره این  و  اینجا  برای چیست؟ ولی  سازی 
مهم  از  یکی  پرسش اتفاقاً  درباره ترین  باید  داد همین  هایی که  پاسخ  فرهاد  ی 

خواننده  یا  مجری  یک  صرفاً  فرهاد  آیا  که  که  است  البته  بود؟  خوب  ی 
به »خواننده  هم  بودن«  خوب  به ی  و  است  بسیار  ارزش  واجد  عنوان  تنهایی 

به  است،  خواننده کافی  یک  برای  اغلب  ویژگی  ما که  دوران  در  خصوص 
 ی فارسی را از روی متن درست بخوانند. توانند حتی چند جمله خوانندگان نمی 
ادامه  از  چون  پیش  عباراتی  است.  ضروری  اینجا  نکته  یک  بحث، گفتن  ی 

طور مجزا، معنای فنی  ی خوب«، حداقل به خواننده   /   لف« یا »مجری ؤ ی م »خواننده 
نظران از این اصطلاحات  چندان روشنی ندارند. شاید بسیاری از منتقدان و صاحب 

،  ساز آهنگ بحث است، ولی  شکل مجزا قابل استفاده کنند که در داخل هر متنی به 
قابل  مختلف  زوایای  از  اثرش  به  استناد  با  و...  نوازنده  و  خواننده،  است  بررسی 

های »خوب« یا »بد« برای تحلیل در دنیای هنر زیادی کلی هستند. فارغ از  صفت 
گرایی  ی خوب است« نوعی تقلیل خواننده   /   بودن، در بحثِ »فرهاد یک مجری کلی 

ازجانب کسانی مطرح شده که سعی داشتند   اغلب  این عبارت  وجود دارد. یعنی 
آنچه شایسته دست به شکل ضمنی منزلت  به  از  فراتر  را  برای فرهاد  اوست  آمده  ی 

تر از اینکه روی  چیزی ساده بردن یک خواننده چه ال ؤ نشان بدهند و خب برای زیرس 
 ؟! دست بگذاریم   ، گی یعنی خوانند   ، اش اصلی   ی همان وظیفه 

شان  توان با صفت »مجری خوب« قاب کرد و پرونده فرهاد و امثال فرهاد را نمی   
ی فعالیت کرد و با هر  ساز آهنگ ای مواجه هستید که با هر  را بست. شما با خواننده 

دلیل نوع مواجهه با آن  و شعری خواند، به   ه سرایی کار کرد و از هر شاعری برید ترانه 
اثری ساخته شد که شکل  ترانه،  یا  ی  ی کاریِ یک خواننده ی کارنامه دهنده ملودی 

هایی  هنری فرهاد ویژگی   لف با رویکردی مشخص بود. به بیان دیگر، در فعالیت ؤ م 
توان آثارش را تنها متکی بر خودش تحلیل کرد، یعنی فارغ از اینکه  وجود دارد که می 

شاعر   ساز آهنگ  می ترانه   /   یا  هستند،  چه کسانی  ویژگی سرا  و  توان  های مشخص 
های شخصیتیِ او هم مکمل  دیگر، سویه منحصری را درمورد آثار او برشمرد. ازطرف 
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مانده از او را یک »کل« در نظر  هاست. اگر بخواهیم فرهاد و آثار باقی این ویژگی 
دهد چگونه فرهادْ فرهاد  هایی است که نشان می بگیریم، این کل دارای زوایا و ویژگی 

ام که  طور مختصر سه نکته از جهان هنری فرهاد را بیرون کشیده شد. من اینجا به 
حساسیت    ؛ اولویت ادبیات :  عنوان وجوه تمایز فرهاد قابلیت بررسی دارند نظرم به  به 

پرهیز از تحریرِ معمولِ  و    ؛ های بسیار گفتن « ها و »نه بسیار زیاد درمورد خواندن ترانه 
 بر تجربیاتِ موسیقی روزِ دنیاست. ایرانی و صداسازیِ تازه که مبتنی 

 لویتِادبیاتِوِاِ

علاقه  و  فرهاد  فرهنگ  به  زیادی  ازجمله  فرهنگ خرده ی  داشت،  ایرانی  های 
می  دوست  بسیار  را  آن  به  مربوط  آیین  و  مشهورترین  نوروز  از  یکی  داشت. 

ی نوروز است. این وجه از زندگی  مستقیماً درباره   « هایش با عنوان »کودکانه ترانه 
مرورزمان، با گذر از روزهای جوانی و پیداکردن ادبیات، و با رسیدن به  فرهاد به 

فارسی دوره  می ای که  آغاز  را  می جدی   ، کند خواندن  به تر  یعنی  از  شود.  نوعی 
ی این  طور دقیق درباره گاه به رسد. فرهاد هیچ فرهنگ ایرانی به ادبیات ایرانی می 

ای به بعد  موضوع صحبت نکرد، ولی ادبیات و شعر فارسی و عرفان از مرحله 
هنری بخصوصی ساختند.  -اش به هم تنیده شدند و یک نظام اخلاقی در زندگی 
اما درگیری او با ادبیات    4جز یک مورد شعر کلاسیک فارسی نخواند، هرچند به 

گذاری بر کلمات و  ترین وجوه زندگی اوست و نوع آکسان و زبان فارسی از مهم 
قابل  او  دقت  است.  دغدغه  همین  مصادیق  از  یکی  حروف  تلفظ  به  او  توجه 

یا    ، ادبیات فارسی بود. کافی است به انتخاب اشعار در آثار او دقت کنیم   ی شیفته 
ت  با  لزوم  مواقع  در  و  دقیق  و  درست  را  کلمات  و  شعر  چطور  اینکه  کیدِ  أ به 

می  روشن بخصوصی  آثاری  در  و کلمات  به حروف  او  توجه خاص  تر  خواند. 
مشهودتر است. مثلًا در بازخوانی او از تصنیف   ها آن های ادبی در  است که جنبه 

سحر  »مرغ  چگونه مشهور  در  دقت  این  حروف  «  حتی  و  کلمات  خواندن 
ها و شعرها  اداکردنِ صحیح و کاملِ عباراتِ ترانه   ، طورکل است. به   بحث قابل 
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ترانه  اولین  خواندن  و  جوانی  همان  از  فرهاد  و  برای  بوده  مسئله  فارسی  های 
ترش، کاملاً  خصوص در کارهای شخصی شدنِ کلمات، به شنیده اهمیت چگونه 

مصاحبه  در  فرهاد  است.  زبان  مشهود  چگونه  پرسش که  این  پاسخ  در  ای 
آن  را  می انگلیسی  توضیح  گرفته  یاد  خوب  آن قدر  بلد  دهد  انگلیسی  هم  قدر 

لهجه  و  تلفظ  و نوع  به وجود می نیست  در مخاطب  را  تلقی  این  آورد که  اش 
می  انگلیسی  خوب  می خیلی  توضیح  ادامه  در  و  فارسی  داند  وقتی  »چه  دهد: 

خونم... حساسیت دارم که  مه و چه وقتی انگلیسی می خونم که زبان مادری می 
دادن بتونه تمام کلمات من رو بفهمه و بدونه که  طرفِ من فقط با یک بار گوش 

 ( ۸۳  : ۱۳۹۸گم.« )کهندل،  من چی می 
از ترانه  بوده در  هایش هم مشخص است که علاقه در نوع ضبط بعضی  مند 

صدابرداری، حتی به قیمت کمی آسیب کیفیِ قطعه، صدای کلام )وکال( با وضوح  
ها اغلب دوست دارند  ای است که خواننده کامل ضبط شود. و این جدا از آن مسئله 

درجه  وکال  مسئله خط  باشد.  داشته  به سازها  نسبت  بالاتری  فرهاد  ی صوتی  ی 
اش  شدن کامل کلمات و حروف بود. یعنی تلاش او این بود که در موسیقی شنیده 

ادبیت مشهود باشد. شبیه »بخشی«ها که بازماندگان فرهنگی چندصدساله در ایران  
می  و  می هستند  و  گاهی نوازند  و  به   خوانند  که  اوقات  شعری  متنِ  ضرورتِ 

کنند تا کلامْ کامل و واضح منتقل شود. هرچند که  خوانند، ساز را ساکت می می 
می  تلاش  آوازخواندن  شکلِ  در  رد  فرهاد  در صدایش  کرد  ایرانی  تحریرهای  پای 

ی عجیبی با فرهنگ و ادبیات ایرانی داشت و این در  نباشد، اما در بطن ماجرا گره 
 بحث است. جامانده از او قابل سلوک شخصی او و در موسیقیِ به 

 هایِبسیارِ»نه«گفتنِ

از  همان  یکی  رفت،  آن  ذکر  قلت های کارنامه ویژگی طور که  فرهاد  ی کاری 
که صرفاً   ۱۳۴۰ی  جا مانده. فرهاد چه در دهه   تعداد آثاری است که از او به

که فارسی   ۱۳۵۰ی  های غیرایرانی بود و چه در دهه مشغول بازخوانی ترانه 
مند به همکاری هایش علاقه صنفی ی ممتازی بود و هم خواند، خواننده هم می 

 با او بودند. 



 ۳۱   بخش اول: سرآغاز 

 

توانایی  از خوانندگان هستند که  ایرانی تعداد کمی  های یک  در موسیقی پاپ 
ای دارند. در نسل  یعنی موسیقی بلدند و خودشان ذوق و سلیقه   ؛ موزیسین را دارند 

نسل  آن  خوانندگان  اغلب  درست که  بود.  برقرار  قاعده  این  هم  ازجمله    ، فرهاد 
عارف گوگوش  و  رامش  ابی،  اما  خوانندگان صاحب   ، ،  بودند،  و کاربلدی  منزلت 
می   ، خب  موسیقی  و  بود  هم  پیانیست خوبی  از خوانندگی  فارغ     ــ  دانست فرهاد 

دانسته و  خوانی نمی کید دارند نت أ برخلاف ادعای خودش و برخی همکارانش که ت 
خواننده  او  از  موسیقایی  درک  یا  موسیقی  دانش  این  و  نداشته.  موسیقی  ای  علم 

مند به همکاری با او بودند.  سرایان علاقه ان و ترانه ساز آهنگ ساخته بود که اغلب  
نسلان و همکارانش »فرهاد دوست نداشت  برخلاف هم  ، قنبری  ولی به قول شهیار 
زنده  اغلب شب   ۱۳۵۰و    ۱۳۴۰ی  فرهاد در دو دهه   5. زیاد کار کند«  اجرای  ها 

ای که از او مانده، پیانیست  داشت و به روایت همکارانش و به گواه اجراهای زنده 
بود  به خواننده   ؛ قابلی  زنده  اجرای  در  را  ارکستر  همراهی  ای که  تسلط  با  و  خوبی 

داد و  فرهاد کارش را در استودیو بسیار خوب انجام می   ، ی ایشان کرد. به گفته می 
ی  واسطه ها به ی این حرف سرایان بود، ولی با همه ان و ترانه ساز آهنگ محبوب دل  

علاقه  زیاد  تولید  به  خودش  باورهای شخصی  و  از  خُلقیات  وجه  این  نبود.  مند 
  ساز آهنگ شخصیت فرهاد در انزوای او نقش داشت. بالاخره وقتی شما در مسند  

ال  تان در س علاقه   ی مورد دهید و خواننده ای چندین پیشنهاد می یا شاعر به خواننده 
تان هم کمی مکدر  خواند، روابط دوستانه را می   ها آن یا حتی طی دو سال تنها یکی از  

چسبد که »خیلی اهل کارکردن  حال این برچسب هم به خواننده می شود و درعین می 
پسند برای  توان با قاطعیت گفت چنین روالی در صحن موسیقی عامه نیست«. نمی 
ی فرهاد باعث شد که همان  هرروی این خصیصه ساز است، ولی به هنرمند مشکل 

اش و چه نزد  مندان عادی و عمومی چه نزد علاقه   ، پیش از انقلاب او   ی ترانه   یازده 
را    « و »خسته« ی »اسیر شب ای پیدا کند. البته خودش دو ترانه اهل نظر، جایگاه ویژه 

اما این    . ام پرداخته   ها آن رو به    اش دوست نداشت که در متن پیش ی کاری در کارنامه 
اعتنایی  به هر دلیلی که انجام شد، ماحصل قابل   ، های بسیار گفتن « کاری و »نه کم 
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الکاری هم مزید  کاری فرهاد بعد از انقلاب هم برقرار بود و ممنوع داشت. روال کم 
ترانه  تولید  از منظر  انقلاب فرهاد  از  ی  بر علت شد، هرچند شکل فعالیت پیش 

طورکل دوست نداشت بیشتر از سالی یک یا نهایتاً دو  دهد که او به فارسی نشان می 
 اصطلاح اورجینال تولید کند. ی فارسی و به ترانه 

در    کاری فرهاد دو شاهد روشنگر است. گوگوش ی کم برای وضوح مسئله 
جوانان  ی  هایش را محدود کرد و در پایان سال خبرنگار مجله فعالیت   ۱۳۵۴
ت خواست روی کم وقتی می   امروز  کند أ کاری گوگوش  امسال    ، کید  نوشت که 

یا همان سال    6ترانه از او منتشر شده.  پنج چندان خبری از گوگوش نبوده و تنها  
 7ترانه منتشر کردم.   سیزده ای گفته من در دو ماه  در مصاحبه   لیلا فروهر 

، شرایط برای هنرمندان موسیقی فرق کرد و فرهاد هم  ۱۳۵۷بعد از انقلاب  
های شاخص موسیقی پاپ  ی چهره نبود. مهاجرت گسترده   ا از این قاعده مستثن 

آنجلس  گیری یک کلونی مهاجر از اهالیِ موسیقی در لس مریکا و شکل آ به    ۱۳۵۰
  ها آن ای هم نرفتند. فرهاد یکی از  به همین دلیل اتفاق افتاد. بسیاری رفتند و عده 

نیمی که    و  سال   بود که نرفت. دوست نداشت خارج از ایران زندگی کند. آن یک 
ی تلخی بود و دوست نداشت  تجربه   ( ۱۳۴۸و    ۱۳۴۷) در انگلستان مانده بود  

ی اول  و نیمه   ۱۳6۰ی  در ایران ماند. در دهه   ، ایران را ترک کند. بنابراین دیگر  
برای کار موسیقی پاپ وجود نداشت. فرهاد    ۱۳۷۰ی  دهه  هم عملًا فضایی 
ناخواسته نامش به    هایی چون »جمعه« ی ترانه واسطه ی شاخصی بود و به چهره 
چپ جنبش  سخت های  احتمالًا  و  بود  خورده  پیوند  هم  بیشتری که  گرا  گیری 

شد به این دلیل بود. فرهاد مانده بود و یک پیانوی دیواری و یک  درمورد او می 
 نواخت. ساخت و می گیتار و با این دو ساز برای خودش در خانه می 

ترانه  فرهاد در سال  انقلاب، بسیار آهسته ولی پیوسته تعدادی  از  های بعد 
های دیگران تنظیم شد و ماحصل این بیش  ساخت. تعدادی هم براساس ساخته 
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سال زندگی در    بیست بود که برای    خواب در بیداری و    برف از دو دهه دو آلبوم  
البته    هایی دوران پختگی بسیار کم است. در این مقطع پیشنهاد  هم داشت که 

به  کارنامه   ، هرروی نپذیرفت.  دهه این  در  حداقل  که  کوچک    ۱۳۵۰ی  ی 
خبر    ۱۳۵6در آذر  تر باشد خواستِ خود فرهاد بود.  توانست خیلی مفصل می 

نویسنده   سینما   ی ستاره ی  کوتاهی در مجله  آن  ی خبر شرح  چاپ شد که طی 
ی سکوت فرو رفته بوده« در راهروهای  داد تصادفاً فرهاد را که »مدتی در پیله می 

اش پرسیده. فرهاد هم فقط همین  کاری ی کم تلویزیون ملی دیده و از او درباره 
دلم می  یکنواختی  هرزرفتن و  »از  پاسخ گفته:  در  را  این  چند جمله  به  و  گیرد 

خواهم  هایم وسواس زیادی دارم. من نمی ی ترانه خاطر است که همیشه درباره 
به  بلکه  باشم،  زودگذر  موج  یک  محبت مثل  دوستدارانم  خاطر  زیاد  های 

 8ای داشته باشم.« مندم که همیشه برایشان کارهای تازه علاقه 
به  یا خروجیِ کم لزوماً  باید مدنظر داشت که تولید  معنای  یک نکته را هم 

توجه او در  ی فرهاد و توانایی قابل فعالیت و تمرین کم نیست. اجراهای زنده 
دهد آن  پیانو، یعنی نواختن و خواندن در اجرای زنده، نشان می نفره با  اجرای تک 

انقلاب هم  از  بوده و تمرین زیاد در خانه  پیانوی دیواری در دوران پس  دمش 
ای بود که در اندک  او خواننده باعث شده توانایی اجرای زنده در او تحلیل نرود.  

تر  آنجلس بادقت نسلان خود در لس ی بعد از انقلابش از اغلب هم اجراهای زنده 
های فارسی، فرهاد  برخلاف خروجی اندک ترانه   ، خواند. در واقع تر می و پخته 

 همواره با ساز و موسیقی عجین بود. 

 پرهیزِازِتحریرهایِمتعارفِموسیقیِایرانیِ

دارد.   عجیبی  تاریخ  ایران  در  راک  موسیقی  ادوات  با  پاپیولار  موسیقی 
ی آن به بخش نمایشیِ  بقه ا ، صداپیشه، بازیگر و خواننده، س ی حمید قنبری گفته  به 

که در    محسنی   و مجید   جایی که امثال قنبری   ، گردد بازمی   ۱۳۲۰  ی رادیو در دهه 
خوان برای خود بروبیایی داشتند، با بردن ستِ  پرده عنوان پیش زار به تئاتر لاله 
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به   کوستیک  آ و گیتار  )جاز(  ترانه   « رادیوتهران » درامز  اجرای  به  های  شروع 
»نشاط به  نشاط ترانه   9انگیز« کردند. اصطلاح  موسیقی  ی  همان  واقع  در  انگیز 

های فارسی که با  ، به ترانه ۱۳۳۰ی  ها، حداقل تا اواخر دهه پاپ بود. تا سال 
متد  سازهای  و  می ا ادوات  اجرا  راک  موسیقی  ترانه ول  نشاط شد  انگیز  ی 

ویگن می  و  رستوران   گفتند  در  ظاهراً  هم  و کافه را  به ها  خواننده ها  ی  عنوان 
 10کردند و بعد اصطلاح »جاز« جایگزین شد. انگیز معرفی می های نشاط ترانه 
طورکلی درمورد تمامی  به   « موسیقی پاپ » ، اصطلاح  ۱۹6۰ی  مرور و در دهه به 

پسندی که اغلب با سازهای مدرن مثل گیتار الکتریک، کیبورد،  های مردم موسیقی 
ها فرمی ساده داشتند  کار برده شد. این موسیقی   شدند به س اجرا می ی ب   درامز و گیتار 

نظرها بسیار  البته در تعریف اینکه موسیقی پاپ چیست اختلاف و کوتاه بودند.  
صورتی سرراست  توان به پسند را نمی »موسیقی مردم  11است و به قول روی شوکر، 

بسیاری از محققان و منتقدان و    ، هرروی به   ، اما   12. و دقیق تعریف و مشخص کرد« 
نحوی، این موسیقی را توضیح بدهند.  اند، هرکدام به دانان تلاش کرده حتی موسیقی 
شد از منظر  عنوان موسیقی پاپ شناخته می به   ۱۹۷۰و    ۱۹6۰  ی ها آنچه در دهه 

اندرول بود که بخش  سبکی و جزئیات موسیقایی اغلب همان موسیقی راک و راک 
مت عمده  آن  تعاریفْ گسترده أ ی  ادامه،  در  شکل گرفت.  بلوز  موسیقی  از  و  ثر  تر 
تر شد، تا آنجا که چگونگی تعریف موسیقی پاپیولار بدل به  ها هم پیچیده بحث 

و    پسندی که در ایران و مشخصاً بعد از ویگن . اما موسیقی عامه شد دار  بحثی دامنه 
یعنی همان    ؛ ثر از همان موسیقی راک اولیه بود أ متداول شد مت   ۱۳۴۰ی  در دهه 

 
شناختی موسیقی در ایران از  ی جامعه مطالعه   تا بردمیدن گلها:   ( ۱۳۹۴محمدرضا فیاض )   . 9

تا  سپیده  تجدد  تهران: ۱۳۳۴دم  از  به   ، ۱۷۲، ص مهر   سوره   .  جاوید نقل    ( ۱۳۸۸)   هوشنگ 
 ، تهران: طرح آینده. سانه ر -موسیقی 

فیلم    . 10 پرویزی، صحنه ، ساخته ( ۱۳۳۸)   ها ستاره بی در  از  ی خسرو  رستوران  ای هست که در 
یعنی    ؛ انگیز« روی صحنه بیایند ی نشاط شود تا برای اجرای »ترانه دعوت می   و ویگن   لله خرم ءا عطا 

 انگیز« معروف بود. ی نشاط ترانه » حداقل تا این مقطع این موسیقی در فضای عمومی به  
11. Roy Shuker 

12 .   ( شوکر  مردم (  ۱۳۸۴روی  موسیقی  ترجمه پسند شناخت  محسن  .    تهران:   الهامیان، ی 
 . ۲۲ماهور، ص 
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الکتریک، گیتار  )گیتار  را    سازبندی  پیانو(  یا  مواقع کیبورد  اغلب  و  درامز  بیس، 
کرد که در آن یک یا چند  پیروی می   داشت و اغلب از همان ساختار متداول ترانه 

به جمله  می تر  یادماندنی ی  تکرار  ترانه  مختلف  بندهای  زبان    ، شوند میان  در  آنچه 
 شناسیم. می   verse and chorusبا نام ساختار    آن را   انگلیسی 

از موسیقی   عناصری مثل اغلب کشورهای صاحب سنت موسیقی،    ، در ایران هم 
ناخواه در دنیای شنیداری هر ایرانی وجود داشت به این موسیقی افزوده  سنتی که خواه 

پسند با  دوران توفیق »موسیقی عامه   ۱۳۵۰ی  در دهه که ما    است   شد. یعنی درست می 
کنیم و ظاهر این موسیقی مثلاً با موسیقی گلها یا  ادوات موسیقی راک« را تجربه می 

بسیار متفاوت است، اما   ، بودند های متداول آن دوران بازاری، که سبک موسیقی کوچه 
پای  توان رد  شکلی می دار موسیقی ایرانی هستند و به های موفق آن دوره وام اغلبِ ترانه 
در  موسیقی   را  اغلب    ها آن دستگاهی  در  تجربه ها آن دید.  از  اولیه ،  ی  های 

ی که  ساز آهنگ   ، ساخته بود   لله خرم ءا ها را عطا )بیشتر آهنگ   های ویگن خواندن فارسی 
در آغاز    گرفته )ویگن   ۱۳۳۰ی  لحسن صبا را داشت( در دهه ا ی شاگردی ابو تجربه 
می آهنگ  بازخوانی  را  غیرایرانی  این های  و  تا کارهای  کرد  رسید(  شهرت  به  گونه 

شیش به  دهه و اصطلاح  مایه ۱۳۵۰ی  هشتِ  و  مود  موسیقی  ،  از  شنیده  ای  ایرانی 
دار لحن موسیقی  تر است و هنرمندان وام شود. این ویژگی در خوانندگی حتی پررنگ می 

به این معنا که در    ؛ ای موسیقی ایرانی است پرده لحنی که برآمده از نظام ربع   ، ایرانی هستند 
  ، اصطلاح ایرانی است یا صدای اغلب خوانندگان تحریرهایی هرچند اندک هست که به 

ی ایرانی را در صدایشان شنید. ولی فرهاد مشخصاً دوست  مایه توان ته می   ، هرحال به 
ملودی  می نداشت  )ردیف هایی که  سنتی  به -خواند  بدهند.  صدا  عنوان  دستگاهی( 
ساخته  نحوی در »شور« هم به  ی اصفهان است و »جمعه« « در مایه ۲ ی نمونه، »شبانه 

این  شده، اما در آنچه فرهاد می  خواند خبری از اصفهان و شور نیست و شاید اگر 
شد، در فضای  های سنتی مثل گلپا و ایرج یا سوسن ضبط می ها با صدای خواننده ترانه 

هایی چون  بودند خواننده کرد. البته باید توجه داشت که  موسیقیِ دستگاهی معنا پیدا می 
نوری  در دهه یا خواننده   محمد  اپرا که  در    ۱۳۳۰و    ۱۳۲۰های  های  بودند و  فعال 

به   ها آن صدای   خوانندگان  این  اما  نداشت،  وجود  ایرانی  تحریر  در  نیز  طورکلی 
 کردند. وسیاق دیگری فعالیت می سبک 
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گوید  در فرانسه می   « آوا » زبانِ  با رادیوی فارسی   در مصاحبه   ۱۳۷۴فرهاد در  
کند که آن  کید می أ خودش نیست و ت   « که »قادر به اجرای موسیقی سنتی کشورِ

»نمی  را  )کهندل تحریرها  اجرا کنم«  ذکر  همان   . ( ۱۰۸:  ۱۳۹۸  ، توانم  طور که 
شد، صدای فرهاد تحریر ایرانی نداشت. او برای اجرای این جنس آواز آموزش  
ندیده بود و شاید حتی این شکل خواندن را بلد نبود، ولی قطعاً انتخاب خودش  
ماهیت   از  تحریری که  میزان  آن  چون  داشت،  بسزایی  سهم  قضیه  این  در 

پیچیده پرده ربع  چیز  دارد،  نمود  پاپ  خوانندگان  صدای  در  ایرانی  آواز  ای  ایِ 
خواننده  برای  و  باشد  داشته  آموزش  به  نیاز  به نیست که  ایرانی  قابل ی    سادگی 

بنابراین  و اجرا است.  باقی نمی   ، آموختن  ما  برای  بپذیریم  راهی  اینکه  ماند جز 
 خواست این ویژگی آوازی وارد صدایش شود. فرهاد خودش نمی 

شکل  ی ایرانی اصرار داشته باشد این جنس تحریر، حتی به اینکه یک خواننده 
گاه، راهی به آوازش پیدا نکند به  ذات یک ویژگی است، نه بار مثبت دارد  ناخودآ

دهه  اواخر  در  جوان  فرهاد  آنچه  منفی.  نه  قالب    ۱۳۴۰و    ۱۳۳۰ی  و  در 
می موسیقی  کشورش  مردمی  موسیقی  های  موسیقی  شنود  یا  »گلها«ست 
ازاین »کوچه  و  با بودجه دست موسیقی بازاری«  و  رادیو  ی  ها. موسیقی گلها در 

آن دوره    و محبوب   شد و باقی که موسیقی پرمخاطب دولتی تولید و منتشر می 
بودند. در آن مقطع زمانی در    بازاری شدند از جنس موسیقی کوچه محسوب می 

ایرانی موسیقی  هایی مثل جبلی،  بازاری با پدیده کوچه   ذهن روشنفکر و منتقد 
و... آن و مهوش، دا  بایست  شد که حتی نمی قدر مبتذل محسوب می ود مقامی 

ت درباره  زد.  حرف  آن  و  أ ی  روشنفکران  غالب  دیدگاهِ  این  که  کنم  کید 
توان دید  سادگی می نظران آن دوره است، وگرنه با شناخت امروزِ ما به صاحب 

 اند. ای در دل همین جریان خلق شده که بعضاً آثار ویژه 
بخش موسیقی کوچه  و  عربی  موسیقی  از  ترکیبی  موسیقی  بازاری  از  هایی 

سرایی  برایش ترانه ستگاهی خودمان است که با ادبیات خاص کوچه و بازار  د -ردیف 
ای دارد. در طرف مقابل، موسیقی گلهاست که  شود و مخاطب بسیار گسترده می 

موسیقی  زیبایی  دوره  آن  مخاطب  نزد  حداقل  و  دارد  را  خودش  خاص  شناسی 
می سروشکل  محسوب  به داری  جوانی که  مخاطب  برای  ولی  دارد  شود،  تدریج 
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جریان  و  غربی  موسیقی  دوره   های صدای  آن  و    ی موسیقایی  را  آ انگلیس  مریکا 
ایده رسد و مهم شنود، کنُد و غمگین به نظر می می  اینکه  ی اجتماعی معاصری  تر 

برای مخاطب نسل جوانِ نوجوی آن دوره این دو شکل موسیقی    ، ندارد. در واقع 
می قابل  حرکت  میانه  که  بودند  هم  اسمی  چند  البته  نیست.  یعنی    ؛ کردند قبول 

،  ، عارف مثل ویگن   ، ی غربی ی ایرانی داشت و یک سویه شان یک سویه موسیقی 
عنوان  را به   و... . شاید امروز عجیب به نظر برسد که زمانی عارف   ، مهرپویا سخایی 

خواننده  به یک  جازِ  یک  ی  مسند  در  خودش  بودند!  پذیرفته  »بیتلی«  اصطلاح 
گوید: »دنیای ما  می   ۱۳۴۵وگویی در سال  ی جوانِ سبکِ »جاز« در گفت خواننده 

بیتل  رولینگ دنیای  آن استون ها،  نظایر  و  عروسی ها  در  به   ، ها هاست.  هرحال  که 
که  جلوه  است  ضروری  جاز  ارکسترهای  وجود  است،  امروز  زندگی  از  ای 
و  قول به  جاز  ارکستر  است:  جاز  دور  دور  حالا  آورده.  پیش  زمان  جبر  معروف 

البته این »جاز« خودش بحث مفصلی دارد که اینجا    13والسلام!«   ی جاز... خواننده 
ماست  موضوع  از  به    ؛ خارج  جاز  ایران گروه  در  که  بدانید  اندازه  این  در  فقط 

اندرولی  های راک در ادامه، آنسامبل   ، های سازیِ برگرفته از موسیقی لاتین و ترکیب 
موسیقی گفتند. خواننده می  در  بود که  هم کسی  استفاده  ی جاز  سازها  این  از  اش 
به می  همین شد.  دهه   ، خاطر  تا  ویگن به گوگوش   ۱۳۵۰ی  حتی  فرهاد،  و...    ، 

ازنظر صدادهیِ یک ارکستر چندان ربطی    این جازِ  ، گفتند. درنتیجه ی جاز می خواننده 
قدر که به »سلطان جاز ایران« شهرت داشت با  همان   به موسیقی »جَز« ندارد! ویگن 

که الویس و جَز مثل دو خط موازی  درحالی   ، شد عنوانِ »الویس ایران« هم شناخته می 
ن  ی تقریباً محال است! اگر به یک موزیس   هستند و اینکه جایی با یکدیگر تلاقی کنند 

زمان او را  هنرمندی در ایران وجود داشته که هم  ۱۹۵۰ی مریکا بگویید دهه آ جَز در 
کند شما از  احتمالاً تصور می   ، ند ا ه کرد جَز و الویس ایران خطاب می   /   سلطان جاز 

  اید که تاریخ موسیقی آنجا طور دیگری پیش رفته است! جهان دیگری آمده 

 
را  »زنگ خطر بیخ گوش خواننده   . 13 ها! در تهران ارکسترهای جاز بازار خوانندگان معروف 

 . 6، ص ۱۳۴۵شهریور  ۵،  ۴۸۳ی  ، شماره اطلاعات بانوان اند«،  کساد کرده 
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کتس منتشر  ها و بلک اصطلاح »جاز ایرانی« با تمرکز روی اعجوبه های به عکسی که در کنار گزارشی از گروه 
 . ۱۳۴6ی نوروز  ویژه   ، ۵۱۲ی  شماره ،  اطلاعات بانوان شد.  
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دهه  اواخر  در  دهه   ۱۳۳۰ی  وقتی  اوایل  ایرانی  گروه   ۱۳۴۰ی  و  بیت  های 
راک أ مت  از  شکل گرفتند،  اند ثر  انگلیسی  عنوان گروه   ها آن رولِ  با  جاز  را  های 
رولیِ روز  اند های راک مشغولِ بازخوانی ترانه   اغلب   ها که شناختند. این گروه می 

به  هیچ بودند  در  نمی طورکل  جای  ایران  موسیقی  حتی    ها آن گرفتند.  کجای 
وام  را  بهرام سلماسی هم نمی   دار ویگن خودشان  بنیان دانستند.  از  گذارن گروه  ، 

شاخص ها خال تک  از  دهه ترین گروه ،  در  بیت  مستندِ  ۱۳۴۰ی  های  فیلمِ  در   ،
ثر از موسیقی اروپایی و لاتین بودند و  أ و امثالهم مت  گوید که ویگن می   اسکورپیو 

منظورش موسیقی    ، در واقع   14مریکایی بودیم. آ ثر از موسیقی انگلیسی و  أ ما مت 
زبانِ آن دوره است. فرهاد هم یکی از هنرمندان همین فضاست.  راکِ انگلیسی 

نیمه   ها آن  تا  دهه حداقل  موسیقی  نمی   ۱۳۴۰ی  ی  به  ربطی  هیچ  خواستند 
واقع  در  باشند.  داشته  ایرانی  این گروه   ، متعارف  از  بازخوانی  برخی  کنار  در  ها 

هایی از موسیقی فولکلور و محلی ایرانی  دنبال بازخوانی نمونه های راک به ترانه 
مند خاصی در جریان اصلی موسیقی ایران  رفتند که در آن مقطع بازار و علاقه 
های غیرایرانی و  مشغول بازخوانی ترانه   ها آن نداشت. ولی جدای از این، اغلب  

 های راک انگلیسی بودند. آهنگ 
های  یعنی دوران شکوه گروه   ، ۱۳۴۰ی  فرهاد از خوانندگان شاخص و ممتاز دهه 

دهد رادیکال است،  است. رویکرد او در مواجهه با کاری که انجام می   ، بیت ایرانی 
چون فرهاد به همان اندازه که    ، هرچند این روحیه در آن دوران چندان آشکار نیست 

می راک  بازخوانی  و  اندرول  فرانسوی  شانسون  موسیقی  و  سیناترا  از  کند، 
می موسیقی  هم  دیگر  در های  آن گروه صورتی خواند،  می که  اغلب  با  ها  خواستند 

خواندن و  با فارسی   ، رولی حسابشان را از بقیه جدا کنند. در واقع اند اجراهای راک 
شود. برخی  ی رادیکال فرهاد آشکار می خوانان است که روحیه ورود به دنیای فارسی 

در مقابل ورود به بازار موسیقی پاپ ایرانی    ۱۳۵6های بیت حتی تا سال  از گروه 
می  »فارسی مقاومت  به  و  ستاره کنند  برای  نوازندگی  حتی  و  های  خواندن« 

 
به کارگردانی امید هاشملو   ۱۳۸۹بندی با همین نام در سال ی بیت درباره  اسکورپیو مستند    . 14
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می »فارسی  نه  اسکورپیو خوان«  اعضای گروه  پیشنهاد    گویند.  به  اینکه  از  هم  هنوز 
با    گوگوش  »نه« گفتند  نوازنده(  مسند  )در  ایرانش  از  خارج  تور  به  پیوستن  برای 

ی این جماعت خارج  خواند، از حلقه کنند. فرهاد بااینکه فارسی هم می افتخار یاد می 
می نمی  فارسی  یعنی  ثروت    ، خواند شد.  و  شهرت  به  مربوط  ماجراهای  وارد  اما 

آورد و اغلب زیر بار مصاحبه  « درنمی نو شد. مثلاً سر از »شکوفه جریان پاپ نمی 
عنوان نوازنده و خواننده شروع به کار  که به   ، ۱۳۴۰ی  رفت. او از همان اوایل دهه نمی 
ی ششم  سالگی تا دهه ۲۱هایی که از حدود  ایده   ، های خودش را دارد کند، ایده می 

توان گفت بیش از اینکه تغییری  کنند. به بیان دیگر، می تدریج رشد می اش به زندگی 
ایده  این  در  بیاید بنیادین  به وجود  مثلاً  تر می پخته   ، ها  آغازِ  شوند.  از همان  فرهاد 

های متعددی انجام  مند بود و از این هنرمند بازخوانی علاقه   فعالیتش به ری چارلز 
بازخوانی می  فرم  و  شکل  ولی  ری داد،  از  فرهاد  دهه   چارلز  های  با    ۱۳۴۰ی  در 

ترانه  بازخوانی  در  بشکن رویکردش  را  قلبم  »قفل  دهه   15« ! ی  بسیار    ۱۳۷۰ی  در 
ی موسیقی بلوز و سول در جوانی  متفاوت است. یعنی آن شیدایی اجرا به شیوه 

  ها روایتی کلاسیک و عاری از آن هیجان  سالی جای خود را به فرهاد در دوران میان 
این سال می  گذر  در  اما  ویژگی دهد.  نمی ها  تغییر  بنیادین  آن  های  از  یکی  و  کنند. 

به ویژگی  تحریر،  از  پرهیز  ایرانی ها  موسیقی  تحریر  فرهاد،    ، خصوص  است. 
  ؛ اش نبود خصوص فرهادِ بعد از انقلاب، خیلی اهل بروز احساسات در موسیقی به 

از پایان همکاری  که به احتمال زیاد در تابستان    ، کتس اش با بلک یعنی عملًا بعد 
داده،   ۱۳۵۱ پایان کشمکش   ، و   16رخ  از  پس  دیگر،  بیان  درونیِبه    طولانی   های 

با درنظرنگرفتن  های عاشقانه را کنار گذاشت.  اش، ترانه متعاقبِ جدایی از معشوقه 
 

15. “Unchain My Heart” (1961)  
روزنامه   . 16 در  کوتاهی که  اخبار  برنامه   اطلاعات ی  براساس  منتشر  درمورد  تلویزیونی  های 
با یکدیگر در تلویزیون برنامه اجرا    کتس دهد فرهاد و بلک شود، آخرین اعلانی که نشان می می 

کتس در شوی  گوید فرهاد و بلک منتشر شده است. خبر می   ۱۳۵۱خرداد    ۱۱اند در تاریخ  کرده 
دهد  شهریور اعلانی چاپ شده که نشان می   ۲۳ولی در تاریخ   ، چشمک برنامه اجرا خواهند کرد 

تنها شرکت می  برنامه  در همین  مبنی فرهاد  این هم دیگر سندی  از  بعد  با  کند و  اینکه فرهاد  بر 
صورت گرفته و    ۱۳۵۱قطع همکاری در سال   ، کرده وجود ندارد. درنتیجه کتس همکاری می بلک 

 .  ۱۳۵۲نه سال  
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می   « یی حنا سو ی گ   ی »بانو  جایی که  آن  آخرین  شنید  عاشقانه  اجرای  فرهاد  از  توان 
توسط    « تا اوج   از کوچینی   ، کتس فرهاد و بلک » ویدئوی مشهوری است که با نام  

ی عاشقانه را با اندوه و البته  پخش شد. در این اجرا فرهاد چند ترانه   وتو من ی  شبکه 
مونیک )ماجرای جدایی او    مانده از جداییِخواندَ؛ ظاهراً خشم باقی کمی خشم می 

ثیر  أ مُهر زندگی فرهاد است که ت های سربه هم از آن داستان   ، مونیک   ، اش از معشوقه 
 شگرفی در زندگی او گذاشت، ولی در ابهام باقی ماند(. 

خواست از آن  می  ۱۳۴۰ی اندرول در دهه مند به راک آنچه نسل جوانِ علاقه 
پرهیز کند سوزوگداز مستتر در موسیقی ایران بود. البته این ویژگی لزوماً ربطی به  

روز ایران    ای موسیقی کلاسیک ایرانی ندارد، اما آنچه در موسیقیِپرده نظام ربع 
چندان سنخیتی    های راک مشترک بود فرم و لحنی در آواز است که با اجرای ترانه 

از   17« بینم که آنجا ایستاده او را می ی » ترانه   پره هرچند وقتی شهرام شب   ؛ نداشت 
وهشت خواند، برای ورود  جای کسرِ میزان چهارچهارم با ریتم شش بیتلز را به 
وهوا به موسیقی راک تا حدودی فضا ایجاد کرد و بعد هم در سال  این حال 
  ساز آهنگ رینگ که به قول ی هیت »ای یار بلا« از گروه گلدن ، وقتی ترانه ۱۳۴۵

باباکرمی« و شاعرش »شش  می   18وهشت  منتشر  به داشت  ماجرا  شود،  طورکل 
می  یا  کند. گلدن تغییر  خواسته  حرکت،  این  با  است که  راک  یک گروه  رینگ 

ی »ایرونی« در این ترانه کاملًا  رقم زد. آن لحن و لهجه ناخواسته، اتفاق مهمی را  
مشهود است و تنها تفاوتش در آن مقطع زمانی اجرا با یک آنسامبل راک )بدون  

 چهار سال کاملًا عادی شد. ی سه چیزی که در فاصله   ، ساز ایرانی( بود 
ترانه  انقلاب  از  بازخوانی فرهاد بعد    ، هایش ی عاشقانه اجرا نکرد، مگر در 

های  هایی با رویکرد متفاوت. بازخوانی ترانه بازخوانی   : هم نه با خشم یا اندوه آن 
  21یا »اجازه نده بد تعبیر بشم«   20یا »ملودی رهاشده«   19ای چون »دیروز« عاشقانه 

 
17. “I Saw Her Standing There” (1963) 

صائبی،    . 18 فارسی   »تنها مرجان  بودیم، گفت گروه  دبیری خوان  سعید  با  و    ، وگو  موزیسین 
 . ۱۱، ص ۱۳۹۴مرداد  ۳،  ۲۳۵۴  ی ، شماره شرق ،  « سرا ترانه 

19. “Yesterday” (1965) 
20. “Unchained Melody” (1965) 
21. “Don't Let Me Be Misunderstood” (1964) 
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دست  بیشتر  انگار  فرهاد  وصل ای  مایه برای  گذشته برای  به  اند،  ماندن 
 اصطلاح هیت یا کالتِ غیرایرانی. های به از ترانه   هایی با تفسیری تازه بازخوانی 

به  نمی هیچ فرهاد  صدایش  وجه  در  تحریر  جنس  این  از  چیزی  خواست 
زاری  ترین شکل این تحریرها در موسیقی لاله خصوص اینکه سوزناک به  ، باشد 

می  سحر شنیده  »مرغ  وقتی  حتی  او  شاخص شد.  از  یکی  که  را  ترین  « 
می تصنیف  اجرا  است  ایرانی  موسیقی کلاسیک  نظام  های  در  نه  را  آن  کند، 

هایی که از »مرغ  خواند. بازخوانی پرده می شکل نیم خودش بلکه به   ایِپرده ربع 
است.  سحر  ایرانی  سنتی  موسیقی  بستر  در  فرهاد، کاملاً  از  پیش  تا  شده،   »

آن   در  دستگاهی که  و  موسیقی  فراخور  به  را  اعتراضی  تصنیفِ  این  همگی 
جان ساز آهنگ  اندوهی  با  شده  از  ی  را  آن  فرهاد  وقتی  و  بودند  خوانده  گداز 

فضای معمول بیرون آورد حیات جدیدی به آن داد. این خوانشِ باصلابت و  
نشان می  اندوه  آگاهانه نمی بدون  او کاملًا  که  گونه  خواهد صدایش هیچ دهد 

 تحریری از موسیقی ایرانی داشته باشد و این یک انتخاب است. 
فرهاد فیگور »هنرمند متفاوت« بود. او حتی در جوانی هم   ،دیگر ازسوی 

هستم.  متفاوتی  من شخصیت  بگوید  که  کند  رفتار  طوری  داشت  دوست 
عینِ یک قطعه فضیلت به عنوان مثال، در دورانی که بازخوانی و اجرای عین به 

خواهد از توانایی می   پره شب   که امروز وقتی شهبال طوری    ــ  شد محسوب می 
تعریف کند شگفت  خوانندگی  در  فرهاد  می می   ،انگیز  او  عین گوید  توانست 
ری  با   در    ــ  22بخواند  چارلز  خود  فرهاد  مقطعی،  و    چنین  ری چارلز  با  اینکه 

اجرای   در  بود که  باور  این  بر  و  داشت  مشکل  شود  مقایسه  سیناترا  فرانک 
گوید: »دوست نداشتم عیناً همان  گذاشته. او می امضای خود را می   ها آن های  ترانه 

ای که به ادبیات  رغم علقه فرهاد علی   ، در واقع   . ( ۳۴:  ۱۳۹۸را بخوانم« )کهندل،  
ترین  مهم   ، نظرم   به   ، پسندید و و فرهنگ ایرانی داشت، تحریر آواز ایرانی را نمی 

بندی آواز ایرانی  دلیلِ آن اهمیتی است که برای کلمات و اشعار قائل بود. او آذین 
را  فارسی  شعر  تنِ  خودش   ، بر  اجراهای  برای  و    ، حداقل  نداشت  دوست 
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و خام، کلمه باقی بماند. فرهاد را از این منظر   طور لخت خواست کلمه، همان می 
قابل می  فارسی  خنیاگران  با  حاج توان  از  اجراهایی  اگر  دانست.  حسین  قیاس 

ی  بخشی برجسته   ، قربان یا حاج   ، ی خراسانی دوتارنواز و بخشی برجسته   ، یگانه 
باشید، حتماً متوجه شده   ، خراسانی  آوازها ساده و مقطع هستند و  دیده  اید که 
انتقال روایت منظوم است. صدایشان چندان تحریری ندارد،    ها آن ی اصلی  وظیفه 

آهنگین  تنها قصدشان  فاقد  کردن روایت است و موسیقی انگار  شان هم عموماً 
 پرده است. ربع 

ای نادر و درست برای بازخوانی هنرمندی امروزی است که دل  فرهاد نمونه 
در گرو زیست عارفانه در دوران مدرن دارد و با رجوع به همان خلقیات کهن  

رسد. فرهاد برای من، حداقل در مواجهه با موسیقی، در  چنین منزلتی می به  
ابوالخیر  ابوسعید  او    ، توصیف  از  ایران که فرهاد  ادبیات کلاسیک  تنها شاعر 

گنجد: »آنچ در سر داری بنهی، و آنچ  از »چیستی« صوفی می   ، شعری خوانده 
  23در کف داری بدهی، و آنچ برآید نجهی.« 
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  و ی از آرش  . ش ی ها از سالنامه  ی ک ی  ی فرهاد رو دستخط 
 فرهاد«   اد ی »بن 

 فرهاد«   اد ی »بن   و ی . عکس از آرش ک ی اش، مون فرهاد و معشوقه 
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 فرهاد«   اد ی »بن   و ی از آرش 



 

ِ:ِبیداریِدومِبخشِِ

روی صحنه برود، اما در آخرین روز   ۱۳۷۸فروردین   6بنا بود فرهاد در تاریخ  
دهند که اجرای  ، همسفر فرهاد، خبر می گلفام   به پوران   ۱۳۷۷اداری اسفند  

گذشته؟ احتمالاً خیلی دیر به    در آن ساعات چه به پوران   فرهاد منتفی است. 
بی  پاسداران،  است. در شلوغیِ خیابان  برگشته  توی  خانه  و  زده  پرسه  هدف 

چشم پیاده  داده،  تکیه  دیوار  به  و  ایستاده  لحظه  یک  به  رو  و  بسته  را  هایش 
اجرایی از   سال پیش از آن تاریخ، به روزهایی که در جوانی   ۲۳گذشته رفته، به  

فرهاد دیده و شیفته و شیدای او شده. احتمالًا فرهاد با آن لحن بلوزیِ جذابش  
/ رها کن مرا /   ! زده: »قفل قلبم را بشکن نواخته و به انگلیسی فریاد می پیانو می 

  برای تو ]این عشق[ معنایی ندارد / کمکم کن تا رها شوم از تو...« حتماً پوران 
شد زمان به عقب برگردد تا به فرهاد بگوید تا  کاش می با خودش فکر کرده ای 

ها تکرار نخواهند شد، مگر در پستوی  توانی بخوان و لذت ببر که این لحظه می 
 ی خودت و بدونِ آن جمعیتِ مشتاق. خانه 

پیشنهاد کار و اجرا در آمریکا را    ۱۳۷6فرهاد عاشق نوروز بود و زمستان  
خواست حتماً پیش از عید به ایران برگردند و در تهران پای  رد کرد، چون می 

آستانه ی هفت سفره  باشند. و حالا در  برای  سین  را  نوروزی دیگر خودش  ی 
بهار، در بهترین   آغاز  بود، کنسرت در روزهای  آماده کرده  نوروز  کنسرت در 
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تر برای مردی که صحنه را از او گرفته  چیزی از این خوش روزهای سال. چه 
گفت که اجرایی در  باید به او می   ی نوبهاری دیگر پوران بودند؟ ولی در آستانه 

زمستان   همان  اگر  نیست.  برنگشته    ۱۳۷6کار  ایران  به  و  مانده  آمریکا  در 
شک   ایران  در  زندگی  به  فرهاد  اصرار  درخصوص  نبود؟ کسی  بهتر  بودند، 

ها  کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه خواند »ای ندارد، هرچند وقتی کسی می 
دارد،  می  ماندن  با  به هرکجا که خواست...«، چالشی عمیق  ببرد  با خود  شد 

ی رفتن در ذهنش بسته باشد. چرا فرهاد تا این اندازه بر ماندن  حتی اگر پرونده 
اصرار داشت؟ چرا کسی که مرد صحنه است باید جایی زندگی کند که صحنه  

 اند؟ را از او گرفته 
پوران  تا  روز،  آن  فرهاد  بدون    احتمالًا  و  را حسابی  خانه  برسد،  خانه  به 

انجام  برای  هم  کاری  دیگر  و  کرده  تمیز  و  نقص  استرس  تا  نداشته  دادن 
سخت بوده.    همه، رفتن به خانه برای پوران اش را بهتر مهار کند. بااین نگرانی 

ی اخیر به  طلب بود، چند هفته سنج و کمال همسرش، که ازقضا هنرمندی نکته 
به خانه   امید اجرایی معقول و باکیفیت روز را به شب رسانده بود. وقتی پوران 

قدر که از خانه بیرون  رسیده و ماجرا را به فرهاد گفته، فرهاد برآشفته، شاید آن 
 زده و رفته توی وانتش نشسته: 

در ماشین باز است، فرهاد روی صندلی راننده نشسته و پاهایش را بیرون دراز  
کند. دو سال از ترک سیگارش  کرده. سرش را برگردانده و به داشبورد نگاهی می 

آید  ای که روی داشبورد ساخته سر جایش است. یادش نمی گذشته، اما زیرسیگاری 
بار در چه سنی و کجا سیگار کشیده. ولی اولین تزریق را یادش است. حالا با  اولین 

ها چقدر  تواند انکار کند که حداقل آن اولین تزریق آید، اما نمی نفرت به یادش می 
می  تقلیل  را  زیستن  می دردِ  بالا  را  آستین چپش  به  دادند.  و  رنگ  خطوط کم زند 

می رگ  نگاه  زهرخندی  هایش  می می کند.  مادرش  یاد  سال زند.  پیش  افتد.  ها 
لا سوراخ  رگ به های  این  مایه لای  به ها  بود.  مادرش  عذاب  از  ی  همین،  خاطر 
همه اجرا و صحنه، متنفر است.  ی لذتش و آن اش، با همه های هروئینِ زندگی سال 

سراغ مادرش  یادآوری آن دوران هیچ بارِ نوستالژیکی برایش ندارد. روزهایی که به 
ی قدیمی بالا و  های سنگیِ بلندِ آن خانه کرد تا در پله رفت و مادرش را کول می می 
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همه  از  همیشه  پایینش کند  است،  مادر  تنگِ  دلش  زیباترند.  برایش  دوران  آن  ی 
 دلتنگ مادر است. 
داند ماجرا جدی است.  کند. می گذارد روی پهلویش؛ درد می دستش را می 

فرهادِ  می  آن  اجرا  برای  دیگر  ماه،  یک  از  در کمتر  زیاد  احتمال  به  داند 
این بود که بیماری چندان رشد نکرده و    دانگ نخواهد بود. تصور پوران شش 

 پنهان کرده بود.   فرهاد هم وضعیت واقعیِ خودش را از پوران 
ای که با سختی  ی یک هفته از اجرای زنده زمان زیادی ندارد و حالا در فاصله 
لغو کنسرت همه  بود خبر  را خراب  جور شده  و می چیز  آخرین  کرده  ترسد که 

بود که می اجرای زندگی  اجرایی  این آخرین  باشد.  از دست داده  را  توانست  اش 
از شش  خاطر،  همین  به  باشد.  اجرا  دست دانگ خودش  این  بسیار  رفتنِ  برایش 

داند  رفته و فرهاد می   کند پیش فکر می   سنگین است. بیماری بیش از آنکه پوران 
فرصت  آخرین  روزها  روی این  دراز  صحنه های  وانتش  توی کابین  هستند.  رفتن 

طوری می  از  کشد،  ماشین،  از  پاهایش  و  است  شاگرد  صندلی  روی  سرش  که 
شیشه  از  مانده.  بیرون  راننده،  می سمت  نگاه  آسمان  به  ماشین  جلو  به  ی  کند. 

نزدیک  ارمغانِ  که  آرامشی  و  می سکوت  گوش  است  نوروز  به  سپارد.  شدن 
را می  اسفند هفت چشمانش  آخر  روزهای  از  یکی  در  و  نوروز،  بندد  عید  سین، 

و شکوفه  بهار  می تازگی،  تخیل  را  بنفش  و  زرد  و  این  های سفید  پس  در  کند. 
خواند: »و درخشش هر نئونی به  تصویر، در اعماق وجودش، سیناترا برایش می 

آمد خورشید و ماه برای ما بودند / هر راهی که ما  شد / و به نظر می ستاره بدل  
 1ماندن خیلی زیاد بود.« یا برای باقی ؤ رسید / اما این ر رفتیم به معدن طلا می می 

که   بس  همین  بود.  داده  دست  از  را  چیزها  خیلی  سال    ۲۰فرهاد 
برای خواننده صحنه روی  بود.  او دریغ شده  از  از  رفتن و خواندن  پیش  ای که 

تر از این؟!  ی درخشانش شهره بود چه خسرانی کشنده انقلاب به اجراهای زنده 
با شهبال همکاری  زنده   کتس و گروه بلک   پره شب   اش  اجرای  بداهه  با یک  ی 

آغاز شده بود. آن زمان ماجرا کاملاً با امروز فرق داشت. خواننده برای اثبات  

 
1. “The World We Knew  (Over and Over)” (1967) 
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صحنه  روی  باید  اول  کافه خودش  کوچک  می های  اگر  ها  بعد  و  خواند 
می توانایی  اثبات  رستوران اش  به  و کاباره شد،  مشهور  برنامه های  و  های  ها 

می  پیدا  راه  استودیوها  و  اولین تلویزیونی  بین  روی کرد.  تا  صحنه بار  رفتن 
داخل اولین  ترانه استودیو بار  ضبط  برای  فاصله رفتن،  اورجینال،  زمانی  ی  ی 

خواننده  هنوز  اگر  داشت.  وجود  ترانه زیادی  و  دهه ها  پاپ  موسیقی  ی  های 
این خاطر است که حتی بدترین نواز و صاحب احترام گوش   ۱۳۵۰ به  ها  اند، 

 هم اول در اجرای زنده توانایی و قدرت خوانندگی خود را اثبات کرده بودند. 
بلک  و  فرهاد  برنامه   کتسبله،  اجرایی  با  اول  روز  همان  و ریزی از  نشده 

همکاری  تا بداهه  بود  رفته  دوستی  خواست  به  فرهاد  کردند.  آغاز  را  شان 
شهبال   شهبال  از  و  ببیند  ترانه   را  »چه  بود:  می پرسیده  اجرا  کنید؟« هایی 
صحبت کرده بود. و فرهادِ خیلی   چارلز  و ری   از بیتلز و جیمز براون  شهبال 

می  سر  هنرمندان  این  موسیقی  با  زمانی  مقطع  همان  در  کرد، جوان، که 
زده شده و پرسیده بود: »اخیراً مشغول تمرینِ کدام قطعه هستید؟« و هیجان 
تازگی خط از ری چارلز. فرهاد که خودش به   2گفته بود »چه گفتم؟«  شهبال 

پیانوی این ترانه را گوشی پیدا کرده بود پشت پیانو نشسته و شروع کرده بود 
هم پشت درامز   به نواختن دور ریتمیک )گروو( درخشان این قطعه و شهبال 

برای همکاری دو  آغاز درخشانی  بود. چه  نواختن کرده  به  و شروع  نشسته 
و فرهاد در آن زمان،   ی موسیقی پاپ ایران! احتمالًا شهبال ی برجسته چهره 

حدود   نمی ۱۳۴۴یعنی  شکل ،  حال  در  تاریخ دانستند  از  مهمی  برش  دادن 
در   ۱۳۴۴یا فروردین    ۱۳۴۳کتس اسفند  موسیقی پاپ ایران هستند. )بلک 

کتس با اعضای بلک   ۱۳۴۵در مهر    جوانان امروز ی  شیراز تشکیل شد. مجله 
از وگویی کرد و در مقدمه گفت  این گزارش نوشته شده: »تاریخ کارشان  ی 

است.«  پیش  نیم  و  در   3یک سال  و خودش  نبوده  با گروه  اوایل کار  فرهاد 
اش را آغاز ای فعالیت حرفه   ۱۳۴۳گوید سال  می   سی بی بی   رادیومصاحبه با  

 
2. “What’d I Say?” (1959) 

آشوبگر، گربه   . 3 می »غوغاگر،  شور  سیاهی که  شماره جوانان  اطلاعات آفرینند«،  های  ،  ۲ ی ، 
 . ۱۷-۱6، صص ۱۳۴۵مهر  ۱۱
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کند. او می   ۱۳۴۲در فرانسه صحبت از سال    رادیو آوا کرده و در مصاحبه با  
داشتند و   جن اش گروهی با نام چهار بچه کتس با دوستان ارمنی پیش از بلک 
آید پیوستن فرهاد به با این اوصاف، به نظر می پیوندد.  کتس می بعد به بلک 

 رخ داده است.(  ۱۳۴۵یا اوایل  ۱۳۴۴کتس اواخر  بلک 
نواخت و  ای را که دوست داشت می موسیقی   فرهاد هر شب در کوچینی 

خواند، مخاطب چند قدم،  خواند. کوچینی را دوست داشت. وقتی آنجا می می 
او فاصله داشت. می  با  از چشمان مخاطبش حدس  نهایتاً چند میز،  توانست 

قلبش چه می  در  به بزند  اعتراض  در  پرتقال  گذرد. شبی که مخاطبی  سمتش 
پرت کرده بود از بهترین خاطرات فرهاد است، شبی که اجرا را متوقف کرد و  

 (. ۲۱۸:  ۱۳۹۸نشست پرتقال را پوست کند و خورد )کهندل،  
ها جز چند مورد خارج از ایران و  از آن روزها گذشته بود. در گذر این سال 

الکار  ی دیگری نداشت. در عمل ممنوع یک کنسرت داخل ایران، اجرای زنده 
محدودیت  این  ولی  نیت  بود  به  بودند.  نساخته  برایش  عمیقی  دردهای  ها 

بی  با  به مبارزه  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختار  و  بود  شده  قیام  طورکل  عدالتی 
رفت بسیاری را به  تغییر کرده بود و این تغییر بزرگ برخلاف آنچه تصور می 

راند. بخش عمده  اهالی موسیقی هم خانه حاشیه  از  فرهاد  ای  نشین شدند و 
بود. این خسران موضوعی نبود که فرهاد به آن آگاه نباشد. روز    ها آن یکی از  

بهمن   »وحدت« ۱۳۵۷هفدهم  و  بود  رفته  استودیو  به  انقلاب،  اوج  در  را    ، 
آن   در  هم  خودش  احتمالاً  شرایطی سخت.  در  اجرایی سخت  بود،  خوانده 

و موسیقی   کرد این ترانه، با شعر سیاوش کسرایی روزهای پرآشوب تصور نمی 
ها پس از  نسل و سال به ، به چنین اثری تبدیل شود که نسل منفردزاده   اسفندیار 

ای باور مذهبی ندارند با احترام و لذت آن را گوش  مرگ او حتی کسانی که ذره 
وطنانش سهمی  کنند. در آن روزها شاید با این تصور که باید در همراهی با هم 

را   ترانه  این  باشد  به  داشته  آزارواذیت  خواند.  قیمت  به  حتی  همراهی،  این 
نرفتن و  صحنه ها ممنوعیت کاری، همچنان باور داشت و با روی عمیق سال 

به  هم  مردم  از ندیدن  اما  بود،  آمده  خیلی  دست نحوی کنار  اجرا  این  دادنِ 
 آزاردهنده بود. 
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می  ترانه احتمالًا  تمام  »جمعه« خواسته  مشهورش،  »گنجشگک  های   ،
« و...، را با بهترین کیفیت در این کنسرت اجرا  «، »شبانه مشی«، »کودکانه اشی 

 ها را دوست دارد به این اجرا رجوع کند. کس این ترانه که هر کند، طوری 
زنده  راضی اجراهای  برایش  قبلی  نه  ی  کلن،  نه  وین،  نه  نبودند؛  کننده 

آنجلس و نه حتی تهران. ناراحتِ این نبود که  فرانکفورت، نه پاریس، نه بن، نه لس 
سال گذشته فقط همین چند بار روی صحنه رفته است، ناراحت بود که    ۲۰در  
آب  هیچ  از  محکم  و  دقیق  بود  مطلوبش  میزان که  آن  به  اجراها  این  از  کدام 

خصوص وین که پیانوی خراب و ناکوک سالن اعصابش را به هم  درنیامدند، به 
کس آن  اش صرف این شده بود که صدا ناکوک نباشد. هر ریخته بود و تمام انرژی 

پوران  بود. حتی  برده  لذت  بود  دیده  زنده  را  به   اجراها  اجرا  آن  بهترین  از  عنوان 
کننده نبود. نماند و ندید  ها برای فرهاد راضی کند، ولی این حرف اجرای او یاد می 

های اندکِ این اجراها، با  پاره سال بعد را، تا اهل نظر بیایند و بگویند همین تکه   ۲۰
اند که مخاطب را  گذار و درست کیفیت، چنان تأثیر ضبط ضعیف و ویدئوی بد 
کنند. نه، فرهاد این چیزها را نشنید. ظاهراً خودش را در  سرشار از احساسات می 

بود و کسی هم نمی حلقه  توانست کمکش کند؛ چالش  ی ترسناکی گرفتار کرده 
غریبی برایش به وجود آمده بود، شنیدن خودش با کیفیت و بیان مطلوب خودش.  

توانست از  های او نمی یک نبرد ذهنی پیچیده که کسی با گیروگورها و حساسیت 
وخطا در حین  آن جان سالم به در ببرد، مگر با برگزاری اجراهای متعدد و آزمون 

آنچه در زندگی اجرا کرده بود  سال از او دریغ شده بود. به هر   ۲۰این اجراها که  
ی ثبتْ بازتاب تمام توانایی او بودند، بازتابِ  در لحظه   ها آن ی  ایمان داشت. همه 

جا هم از آنچه مطلوب خودش  باور و ایمان او به موسیقی، به هنر، به کلمه. هیچ 
ای در آن آزارش  بود کوتاه نیامده بود. حتی اگر شعری از نیما خوانده بود و کلمه 

داد، به صلاحدید خودش و موسیقی خودش آن را تغییر داده بود تا به بیان  می 
بود: مطلوب  نیما سروده  برسد.  نشدند »   تری  قرمز  بیخود  رنگ  /    زردها  قرمزی 

/    طرف کوه »ازاکو« اما صبح پیدا شده از آن /    بیخودی بر دیوار! /    نینداخته است 
نیست!  پیدا  مرده گرته /    "وازنا"  روشنی  آشوب ی  همه کارش  برفی،  سرِ  /    ی  بر 

 ی هر پنجره بگرفته قرار...« شیشه 
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بود: »زردها بیهوده قرمز نشدند  قرمزی رنگ نینداخته  /    و فرهاد خوانده 
دیوار  بر  اما /    بیهوده  شده  پیدا  نیست /    صبح  پیدا  روشنی  گرته /    آسمان  ی 

 ی هر پنجره بگرفته قرار...« بر سر شیشه /    ی برفی، همه کارش آشوب مرده 
بله! نیما را برای موسیقی خودش تصحیح کرده بود. در شعر نیما دست  

ها منتظر بود کسی از راه  برده بود و به کار خودش باور داشت. احتمالًا سال 
ی سانسور و ممنوعیت کاری و... با او  های کلی درباره جای پرسش برسد و به 

 وارد بحث و حتی مجادله در باب چنین مسائلی بشود، اما نشد. 
کننده شرط کرده  و تهیه   ساز آهنگ ای که خواند، با  ی فارسی از همان اولین ترانه 

اجازه  بود،  تأییدش  مورد  نتیجه  اگر  می بود که  انتشار  هم  ی  همیشه  و  دهد 
اما مسیری که رفته شاهد این است که مدام به این فکر    4طور پیش رفته بود. همین 
ی هنرمندان بزرگ. گویا آن اجرای  شود به »بهتر« رسید، مثل همه کرد که می می 
ی انجامش، »بهترین« باشد. قرار بود با آمادگی  ی نوروزی بنا بود، تا لحظه زنده 

بنا بود فرهاد روی صحنه بهترینِ   ۱۳۷۸فروردین  6کامل روی صحنه برود. روز 
توانست به آن کمک کند.  خودش باشد، چیزی که آرامش تهران در نوروز هم می 

نفر گنجایش    ۱۵۰۰سالن هتل استقلال یا همان هتل هیلتونِ سابق بزرگ بود،  
داشت. ولی فرهاد شرط کرده بود که تعداد خیلی کمتری بلیت بفروشند. اجرا برای  

امجدیه  مشهور  اجرای  آن  از  نبود.  مطلوبش  زیاد  هزار  ۳۰برای حدود    جمعیت 
دید، فقط  کس را نمی چشمانِ هیچ   5ی خوشی نداشت. خاطره   ۱۳۴6مخاطب در  

پر  و  مهیب  می یک صدای  بده انرژی  آن  از  و  در  شنید،  مطلوبش  عاطفیِ  بستان 
اجرای زنده خبری نبود. دوست داشت تأثیر اجرای خود را، با هر کیفیتی که اتفاق  

افتد، در چشمان مخاطبش ببیند و سالنِ بزرگ و مخاطب گسترده این امکان را  می 
 

مصاحبه   منفردزاده   دیار ن اسف  . 4 مختلف در  گفت   ، های  در  با  ازجمله  آمریکا وگو  در    صدای 
این شرط می در سالگرد درگذشت فرهاد، می   ۱۳۹۱شهریور   به  تنها  »مرد  گوید فرهاد  پذیرد 

 اش از اجرا آن را منتشر نکنند. را بخواند که درصورت نارضایتی   تنها« 
آهنگ  . 5 بزرگ  »فستیوال  مجله سومین  جاز« که  می   جوانان ی  های  برگزار  را  در  آن  تیر    ۹کرد 

امجدیه   ۱۳۴6 تک میزبان گروه   در  اعجوبه ها خال های  فکتوری،  )بدون  ها ،  فرهاد  و  عارف   ،
 ( بود. کتس بلک 
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ی اجرا نبود. دوست  تر از آن نگاه در لحظه چیز برایش واقعی گرفت. هیچ از او می 
داشت نفسِ مخاطب را حس کند، مثل آن خنیاگری که از هزاران سال پیش در  

صورت گوشه  عزا  و  عروسی  مراسم  در  ایران  نفس به وکنار  و  نفسِ  به صورت 
 خواند. نوازد و می نشیند و می مردمش می 
رفتن در سرآغاز بهار لذت دیگری داشت. تا پیش از شنیدن خبر  صحنه روی 

ها از دیدوبازدید اقوامشان  خوشحال بود که وسط تعطیلات در روزهایی که آدم 
های روزمره،  اند و کیفشان کوک است، در آرامش و به دور از خستگی سرخوش 

آیند. نوروز  با ذهنی روشن و شفاف و در هوایی سالم و پاکیزه به اجرای او می 
می  ارمغان  به  پاکیزگی  او  بزند،  برای  ماسک  نبود  نیازی  دیگر  آورد. 

بپوشد و کوچه دستکش  را  نداشت    هایش  اهمیتی  او  برای  تمیز کند. چون  را 
یا همسایگانش بی کاری می رفتگران کم  انضباطی. هروقت کوچه را کثیف  کنند 

کشید. اما روزهای  مسئولیتی دیگران را می شد و جور بی کار می به دید، دست می 
آرامش   در  و  پاکیزه  روزی  اینکه شهر چند  تصور  بود.  برایش خوشایند  نوروز 

 نشست. است به جانش می 
اسفند   آخر  روزهای  در  از  ۱۳۷۷حالا  بعد  باید    ۲۰،  انگار  مقاومت،  سال 

او  می  مطلوبش.  شکل  آن  به  نه  حداقل  نیست.  کار  در  اجرایی  پذیرفت که 
ازطرف   پیشنهادها  از  یکی  بود.  کرده  رد  را  اروپا  و  آمریکا  در  پیشنهادهای کار 

کید  أ ت   مطرح شده بود، اجرای چند ترانه در آمریکا. منفردزاده   منفردزاده   اسفندیار 
اند، کارهایی که فرهاد دوست  کرده بود که این کارها برای صدای او ساخته شده 

هیچ  نپذیرفتشان.  و  و  نداشت  بود  نخوانده  نداشت  دوست  را که  چیزی  وقت 
ماند، حداقل چندین  خواند و در آمریکا می خواند، اما اگر آن چند ترانه را می نمی 

ی همسر فرهاد،  کرد. البته به گفته ی خوب را تا آخر عمرش تجربه می اجرای زنده 
پیش   منفردزاده  به با  او  اینکه  بازمی هر فرض  ایران  به  ترانه روی  این  را  گردد،  ها 

اش برای  اش برای فرهاد و درآمد دلاری پیشنهاد داده و گفته بود که درآمد ریالی 
انتشارش در خارج از ایران برای منفردزاده  و درآمد داخل    خودش، یعنی درآمد 

ها را دوست نداشت، این شکل پیشنهاد هم  ایران برای فرهاد. جدا از اینکه ترانه 
در ایران عملاً ممکن    ها آن شدت سیاسی بودند و نشر  ها به فرهاد را آزرده بود. ترانه 
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واکنش    گلفام  های پوران به حرف   البته منفردزاده   6نبود و ظاهراً ریالی در کار نبود. 
او نوشت:    نشان داد و با ادبیات تندی تکذیب کرد که به این شکل پیشنهاد داده. 

تواند باور کند، اما خوب است بداند؛ کسی که موزیک متن  نمی   »... خانم گلفام 
ی "جمعه" را به سه سهم  هزار تومان فروش صفحه 6را رایگان بسازد و    قیصر فیلم  

هم به  ای را آن تواند چنین پیشنهاد ظالمانه و غیرمنصفانه مساوی تقسیم کند نمی 
 7فرهاد داده باشد.« 

به پیشنهادهای دوستانش   بود که  این سختی مواجه  با  البته فرهاد همیشه 
ای ممتاز بود و  داد و این کار برایش بسیار سخت بود. خواننده جواب منفی می 

این پیشنهاد  بود  بسیار و چقدر سخت  آن ها  »نه«گفتن،  به دوستان و  همه  هم 
این  قدیمی.  برای همکاران  مرارت  و  دقت  و  تلاش  خودش  همه  خود  اینکه 

هر  یا  هنرمندی  برای باشد. چرا  باشد  کسی  دیگران صادق  و  با خودش  اینکه 
  ها آن ها و کلماتی که به  جز ملودی قدر سختی بکشد؟ نخواسته بود به باید این 

سالگی، و در آن لحظه، احتمالًا به این  ۵۵باور دارد چیز دیگری بخواند و در  
برای چنین خواسته فکر می  و ساده کرد که چرا  ای چنین سرنوشتی  ی طبیعی 

 نصیبش شده بود. 
خورند که چرا  های بسیاری که حتی همین امروز حسرت این را می چه انسان 

و هر    ای که هر ملودی خواهد بخواند. خواننده فرهاد نتوانست هرآنچه دلش می 
گاه کنده نخواهد  ای را که خواند چنان به آبنوسِ تاریخ کوبید که گویا هیچ ترانه 

خواننده  هر  شد،  هر  ساز آهنگ ای که  و  داشت  را  او  با  همکاری  حسرت  ی 
  ۲۰اش را او بخواند. بله! همین فرهاد تا آن روز  سرایی دوست داشت ترانه ترانه 

از   تا پیش  آلبومی هم که  بود و آن دو  نبرده  بهره  امکاناتی  از هیچ  بود که  سال 
ی کوچک و با آن پیانوی  خودش در آن خانه به مرگش منتشر کرد با امکانات قائم 

روسیِ دیواری ساخته بود، نه ارکستری و نه همراهی و نه امکانی برای داشتنِ  
سرمایه  همکارِ  همراه.  داشتن  از  و  خودش کند  همراه  را  نداشت که کسی  ای 

 
 . ۹، ص ۱۳۹۱شهریور  ۲۵،  ۲۴۹۳ی  شماره ،  اعتماد  . 6
 . ۴۲نگاه، ص   تهران:   . فرهاد و دوستان (  ۱۳۹6حامد احمدی )   . 7
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مندان زیادی داشت  هرحال، او علاقه آمد. به مواجب هم خوشش نمی و جیره بی 
خصوص در  هیچ چشمداشت مالی با او همکاری کنند، به که حاضر بودند بی 

تر. در واقعیت، فرهاد به خانه رانده شده بود، از صحنه به خانه تبعید  نسل جوان 
کرد و با  پیش در جهان ذهنی خودش سیر می شده و تنها مانده بود و بیش از  

ها  کرد. از ملودی به کلمه پردازی می برای خودش ملودی   ها آن شاعران و ابیات  
سرود و ماحصلش شد چند  گشت و به سبک خودش کلمات را از اول می بازمی 
 زند. موج می   ها آن ی ساده و ماندگار که رنج عمیقی در  ترانه 

گرفت با این اتفاقی که برای اجرا افتاده چه کند. برای  فرهاد باید تصمیم می 
دوستی بود  ای قائل بود و ازنظرش لغو اجرا توهین به هنر مخاطبش احترام ویژه 

ای فرهنگی را تهیه کرده است، مخاطبی که آن روزها از موسیقی  که بلیت برنامه 
آنجلس  دید و در معرض حجم محتوای سخیفی بود که در لس کمتر احترام می 

شد. حتی دوستان و رفقای قدیمی خودش هم که  و داخل خود ایران تولید می 
بودند. و وقتی    کردند مشغولِ تولید آثار نازلی ترها آثار باکیفیتی تولید می پیش 

تک  می و این  پیش  زنده  اجراهای  قدرت  توک  تمام  با  داشت  دوست  آمد، 
دانست، هرچند  انسانی نمی »موسیقی« ارائه کند. شنیدن این ابتذال را حق هیچ  

ایران  روز افت می ی مردم روزبه به نظرش سلیقه و ذائقه  به  این محدود  کرد و 
)یا همان ژاک   8یا ژاک بِغل   چارلز   دانست دیگر در دنیای موسیقی ری نبود. می 

نمی  مشهور  و  محبوب  به برل(  داشت  دنیا  می   شود. گویا  بدی  به  جای  رفت، 
 متِ جان.  ی قهقرا! و او آدمی نبود که به این قهقرا تن بدهد، حتی به ق 

اجرا را لغو کردند. حالا تکلیف کسانی که بلیت خریدند چیست؟ تکلیف  
می  چیست؟  اجرای  خودش  او  نظر  از  حداقل  و  ندارد  زیادی  زمان  دانست 

دانست که این چند صباحْ  موسیقی شوخی نبود. ظاهراً کسی جز خودش نمی 
گرفت.  دانگ است. باید تصمیم می هایش برای یک اجرای شش آخرین فرصت 

اجازه می  به »فرهاد«  آن روز در موسیقی کاری  باید  تا  باشد.  داد خودِ خودش 
ی اجرا، به آن ایمان نداشته باشد، اما خارج از  نکرده بود که، حداقل در لحظه 

 
8. Jacques Brel 
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گذشته بود. در مواجهه با »وزارت    ها آن خَلق و اجرا چیزهایی هم بود که از خیرِ 
با   ارشاد  اعتراض کرد.  شخصاً  بار  یک  فقط  و  بود  آمده  خیلی کوتاه  ارشاد« 

ترانه  انتشار  اینکه »پرداخت آهنگ مناسب نیست« مانع  »خواب در    ی توضیح 
به   بیداری«  این  بود.  زیبایی شده  به  نظر  که  ایراد  و  اصطلاح  داشت  شناسی 

الکاری و این چیزها ارتباط نداشت او را برآشفت و  مستقیماً به سانسور، ممنوع 
خودش شخصاً رفته و توضیح داده بود که این شعر و موسیقی مشکلی ندارد  

  خواهید مجوز بدهید، خواست بگوید اگر نمی (. گویا می ۷۸:  ۱۳۹۸)کهندل،  
نمی  من  موسیقی  و  به شعر  ولی  را  ندهید!  مأمور سانسور  بگیرید.  ایراد  توانید 

خواهد ببُرد و ببَندد، این کار را بکند! ولی اگر دانشش  مجاب کرده بود که اگر می 
چند کوچک.  را ندارد، ایراد نگیرد. و این در نوع خود جدالی بود با تاریکی، هر 

سال خانه نشسته   ۲۰فرهاد کسی نبود که بتواند با تاریکی کنار بیاید، ولی ناگزیر  
بود.   کرده  رد  را  بسیاری  مرزهای  و  بود  آمده  جلو  خیلی  حالا  تاریکی  و  بود 

به شیوه  این وسط  ی خودش، لس تاریکی،  بود. حالا  فتح کرده  را هم  آنجلس 
باید چه می  پیشه می فرهاد  دوباره صبر  و می کرد؟  ملودی کرد  توی  و  رفت  ها 

را    ها آن نت  به میزان و نت به واو، میزان به هایی که برای خوانش خودش واو کلمه 
واقعیت   به  تا  کند  سیر  خیالی  جهان  آن  در  چقدر  بود؟  تمرین کرده  و  چیده 

کرد. حالا تاریکی  بپیوندد؟ فرهاد احتمالًا در برابر تاریکی احساس شکست می 
اش  یکی کرده بودند. برای بیماری به و کبدی که او را جواب کرده بود با هم دست 

بار  توانست کاری کند، ولی هنوز می نمی  این  نه!  ایستاد.  تاریکی  شد در مقابل 
 شد. اما چگونه؟ آمد. اجرا باید برگزار می نباید کوتاه می 

را به    ها آن نقل  و ها وانتشان، این رفیق فلزی که زحمت حمل در این سال 
بر   مختلف  و  جاهای  همراه  و  پیدا کرده  شخصیت  او  برای  داشت،  عهده 

می هم  را  وانت  بود.  را گرفته  بود. تصمیمش  در خیابان، کنار  دمش شده  برد 
داشت. چند اسپیکر بزرگ و یک آمپلیفایر و یک میکروفون کافی  هتل نگه می 

جا صادقانه  کرد. همان نشست و اجرا می گرفت و می بود. گیتارش را دست می 
داد چه اتفاقی افتاده تا ناگزیر این کنسرت را در خیابان  برای مردم توضیح می 

برگزار کند. امکان داشت ازدحام شود، ولی عید نوروز بود و آنجا هم مکانی  
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می  تعطیلات  در  و  مورد  خلوت،  احتمالًا  عملی کند.  را  این کار  توانست 
گرفت، ولی برایش مهم  اعتراض مأموران شهرداری و نیروی انتظامی قرار می 

به  نبود. دست  را  را دستگیر کنند، ولی حداقل عهدش  او  بود که  این  آخرش 
 مخاطبش ادا کرده بود. 

داد، از  بله! اجرای خیابانی راهی بود که از این هیاهوی ذهنی نجاتش می 
پوران  بود.  آمده  پیش  برایش  که  آخرالزمانی  وضعیت  دقیق    این  وضعیت 

دانست. بخشی از آن هم به تشخیص دکتر ارتباط داشت،  اش را نمی بیماری 
که کمی با تسامح مسئله را توضیح داده بود. ولی سال گذشته که آمریکا بودند  

المعارفی قطور، خریده بود و در این  فرهاد چند کتاب پزشکی، ازجمله دایرة 
مطالعه  با  بیماری مدت  روی  دقیق  در ی  با  و  بیماری،  نظر اش  علائم  داشتن 

دانست آخرین روزهایی است که بدنش  متوجه وخامت اوضاع شده بود. او می 
کند تا به آن شکلی که مطلوبش است بنوازد و بخواند. کمال مطلوب  یاری می 

چه   رو  و  بود  زوال  دردناک   به  این  از  آن چیزی  با  هنرمندی  برای  همه  تر 
اش تا چه اندازه پیش رفته است، ولی  نگفته بود که بیماری   نظر؟ به پوران دقت 

می  انجام  را  اجرا  این  روز  باید  باید  او  بود.  قطعی  تصمیم  فروردین    6داد. 
رفت و حالا که صحنه را از او گرفته بودند باید خیابان  روی صحنه می  ۱۳۷۸

ماند پاسخ این  ای بود. حالا می کننده کرد. تصمیم راضی را تبدیل به صحنه می 
  ها را در این اجرا بخواند. پرسش که کدام ترانه 
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ِ:ِخوابِسومِبخشِِ

ِهایِغیرفارسیِترانهِ

ِِ«ناتالیِِ»
ترانه  کدام  می حالا  پرسش  این  بخوانم؟  را  که  ها  باشد  سفری  آغاز  توانست 

هایی که  انجامید. یکی از اولین ترانه ناگزیر به مرور آنچه تا امروز کرده بود می 
عاشقانه  »ناتالی«،  بازخوانی کرد  نسخه فرهاد  بود. حیف که  بکو،  ژیلبر  ای  ی 
 ی »ناتالی« این است: صوتی از آن باقی نمانده. روایت ترانه 

میدان   در  و  آمده  مسکو  به  فرانسه  از  است که  مسافری  راهنمای  ناتالی 
سرخی که در این روایت هنوز »سفید« است با مسافر فرانسوی )راوی( همراه  

ترانه می  او نشان بدهد.  به  از موسیقی شانسونِ  شود تا مسکو را  ای درخشان 
در کافه  دارد،  بافت روایی  اوج می فرانسوی که  به  پوشکین  نام  به  و  ای  رسد 

کند،  که مسکو را ترک می حالی ی فرانسوی، در پیشه شود و راویِ عاشق تمام می 
 امیدوار است روزی ناتالی به پاریس بیاید و او راهنمای فرانسوی ناتالی باشد. 

شکلات    از  بکو   ـتوصیف   ـ   ـخوردن  ودکاست!  بحث    ـمنظورش  های  و 
و    نظیر است و تصور کنید کسی که نوجوانی سیاسی کردن در کافه پوشکین بی 

ها گذشته، درخشش  ببند چپ و ، در کودتا و بگیر ۱۳۳۰ی  اش در دهه جوانی 
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روشنفکر   هنرمندان  دیده، شاهد ظهور  زمان حیاتشان  در  را  معاصر  شاعران 
ی موسیقی و ادبیات است با شنیدن این  سیاسی بوده و خودش هم که شیفته 

ی سیاسیِ  خصوص اینکه در این ترانه سویه کند. به ترانه چه حسی را تجربه می 
های زیرین رفته و بیشتر فضایی عاشقانه و روشنفکرانه توصیف  ماجرا به لایه 

سفید  می  میدان  را  سرخ  میدان  چون  است،  هم ضدچپ  البته کمی  و  شود. 
ای بود که بین بازماندگان و  های کلیدی خواند. سفید و سرخ از کلمه خطاب می 

 های کمونیست معنا داشت. ی تزاری و روس مندان روسیه علاقه 
ترانه  خودش  زمان  در  اواخر  »ناتالی«  بود.  مشهوری  اوایل    ۱۳۴۳ی  یا 

پاسال و در  در ایران هم شنیده شد. فرهاد زمانی که در تلویزیون ثابت   ۱۳۴۴
اجرا کرد  برنامه  را  آن  ب«  استودیو  »واریته  در  ۲۲ی  زمان  آن  بکو  بود.  ساله 
استخوان سالگی و یک خواننده ی چهل آستانه  ترکانده در فرانسه  ی محبوب و 

دانست در  خواند. عجبا که گویا فرهاد از همان جوانی می بود و »شانسون« می 
خواست بدل  تری به آنچه می شکل ملموس پیِ چیست و تنها در گذر زمان به 

 خواست. ها، فرهاد دقیقاً همانی بود که می ها و تاریکی ی سختی شد. با همه 
ادبیات  شانسون  که  بودند  مهم  ـها کسانی  برایشان  اگر  موسیقیِ  ـ  از  تر 

نبود   نداشت.   ـکارهایشان  اهمیت کمتری  جذابی    ها آن ـ  هیجان  و  انرژی  با 
اغلب مواقع با سازهای معدودی   ها آن کردند. موسیقی هایشان را اجرا می ترانه 

می  ستِاجرا  جمع   شد:  کوستیک.  و درامزِ  آ یک گیتار  و  یک کنترباس  جور، 
ترجیع ملودی  بدون  اغلب  طولانی  اشعار  و  ساده  فرهاد  های  آثاری که  بند. 

های بعد از انقلاب خلق کرد کاملًا با  مستقلاً در دوران کاری خودش در سال 
شده و دقیق و موسیقی خلوت که  قیاس است: کلام حساب این موسیقی قابل 

 آن، البته درخصوص فرهاد، از سر اجبار بود.   ی بخش عمده 
منزلت خواننده هر  بکو  برسنس مؤلف چند  ژرژ  در    1هایی چون  وقتی  )که 
بزرگ   ۱۹۸۰ را  او  مارکز  گابریل گارسیا  فرانسه  مرد،  معاصر  شاعرِ  ترین 

و ژاک بغل را در فرانسه و در موسیقیِ شانسون ندارد، به    2خواند(، ادیت پیاف 
 

1. Georges Brassens 
2. Édith Piaf 
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اجراهای پرشور و جذابش معروف و بیش از پنجاه سال محبوبِ قلبِ مردم  
عاشقانه  »ناتالی«  بود.  رنگ فرانسه  با  هیجان ای  بدون  سیاسی،  زدگیِ  وبوی 

رویم و  سال قبل می   6۰های متعارف عاشقانه، بود. وقتی امروز به حدود  ترانه 
خواننده  یک  از  انتخابی  چنین  برمی به  ایرانی  به ی  و  خوریم،  نامتعارف  نظر 

 ای داشت. دهد فرهاد چه سلیقه آید؛ مضاف بر اینکه نشان می هوشمندانه می 
قیاس با خوانندگان شانسون  بودن در موسیقی کاملاً قابل گرایش او به مؤلف 

ارائه  پر بود:  موسیقیِ  موطن  ی  ادبیات  و  زبان  به  اتکا  با  ملموس،  و  احساس 
گری بود،  و کهنش همان خنیاگری و بخشی   ی وطنی خودش، آن چیزی که سویه 

نفس برای مخاطبش بخواند و  به سینه و نفس به هنرمند مؤلفی که دوست دارد سینه 
پُر  »ناتالی«  و  روایت کند.  بود  سرخوش  و  از  شور  گذر  در  و  ادامه  در  فرهاد 

دهه سال  اوایل  ترانه   ۱۳۵۰ی  های  چنین  انتخاب  دیگر  بازخوانی  برای  را  هایی 
هایش، تعداد  هایی که خواند، چه فارسی و چه بازخوانی نکرد. در میان تمام ترانه 

 چنین بودند. اندکی این 
ناگفته نماند زمانی که فرهاد »ناتالی« را بازخوانی کرد، بِکو تا حدودی در  

روی  هر شده بود و شهرت این ترانه به ایران هم رسیده بود، ولی به ایران شناخته 
انتخاب آن برای بازخوانی حکایت دیگری است. فرهاد در بازخوانی حساس و  

شده، چه در اجرای زنده و چه در استودیو  آهنگِ ضبط  ۵۵دقیق بود و بیش از 
  ۲۰شکل ضبط خانگی، از او باقی مانده است و از این تعداد بیش از  و چه به 

های  ی گروه است. متأسفانه چنین چیزی درباره   ۱۳۴۰ی  ترانه متعلق به دهه 
دهه  »اعجوبه   ۱۳۴۰ی  بیت  گروه  از  مثلاً  ندارد.  دهه ها مصداق  در  ی  « که 
بلک دوره هم   ۱۳۴۰ بلک   کتس ی  از  دوره  آن  در  و  بود  بود  مشهورتر  کتس 
ی اندکی باقی مانده و این محدودیتْ بررسی کیفی عملکرد  شده ی ضبط ها ترانه 
هایش  کند. فرهاد خودش نقش زیادی در بازماندن بازخوانی را سخت می   ها آن 

کردن« را ادامه داد تا ثابت کند  اش »کاور داشت. او حتی در اواخر دوران کاری 
ا  چه  ایده تا  آن  به  اینکه  ندازه  است:  پایبند  بود  مطرح کرده  جوانی  در  ای که 

ی شخصی خودش این  خواند به شیوه می   ای از ری چارلز مدعی بود وقتی ترانه 
 کند. کار را می 
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هایی تشکیل شدند که امروز  گروه   ۱۳۴۰ی  طور که ذکر شد، در دهه همان 
هم یکی از   کتس شناسیم. بلک بند«ها می های »بیت« یا »بیت را با نام گروه  ها آن 

این گروه  به مشهورترین  بود.  اغلب  ها  اندکی  تعداد  ترانه   ها آن جز  های  فقط 
آن جریان    ۱۳۵۰ی  کردند و با موج پاپ درخشان دهه فارسی بازخوانی می غیر 

ای که  به خاموشی رفت و همه از »بند« به »شخصِ« ستاره روی آوردند، ستاره 
فقط فارسی بخواند، ولی با همان گیتار و بیس و کیبورد و درامز. بعد از آن  

چرا؟  ی کاور پرونده  داد.  ادامه  را  سنت  این  فرهاد  اما  شد،  بسته  کردن کاملًا 
از   چیزی  اگر  بود.  متفاوت  بازخوانی  مفهوم  به  نگاهش  آغاز  همان  از  چون 

ی اجرا آن را  توانست حداقل در شیوه کرد و نمی خودش در آن ترانه پیدا نمی 
نمی  بازخوانی  را  ترانه  آن  اندازه مالِ خودش کند،  به  فرهاد  اجرای  کرد.  دو  ی 

ی فارسی داشت، ولی همیشه در تمام اجراهایش تعدای از  ی کامل ترانه زنده 
آلبوم  ، دو  خواب در بیداری و    برف ها بود. در  هایش در فهرست ترانه بازخوانی 

 آخرش، هم بازخوانی جایگاه روشنی دارد. 

ِِ«تِیکِفایوِِ»
ترانه  فایو«  بود که در سال »تیک  بود،    کتس با بلک   های کوچینی ای  اجرا کرده 

پنج ترانه  میزان  و کسرِ  لنگ  ریتم  با  جَزی که  ایرانی ای  به گوشِ  ها  چهارمش 
اش  ای نبود که بازنوازی جَز بود، اما همچنان قطعه های  تر از دیگر قطعه ملموس 

 دست یک گروه راک اتفاق متعارفی باشد، چه رسد به یک گروه راک ایرانی. به 
تر  یا دقیق   ۱۹۵۹پوست موسیقی جَز، در سال  از هنرمندان سفید   3دیو بروبک، 

ی آغازین این آلبوم  منتشر کرد. »تیک فایو« قطعه   آوت تایم ، آلبومی با نام  ۱۳۳۸تیر  
قطعه  اولین  از  یکی  پایه بود،  بر  که  جَز  موسیقی  تاریخ  میزان کم های  کاربرد  ی 

بود.  پنج  شده  ساخته  پرفروش   آوت تایم چهارم  از  یکی  هم  آلبوم هنوز  های  ترین 
قطعه  از  و  است  جَز  موسیقی  کلام  به بدون  همچنان  فایو«  »تیک  عنوان  ی 

 شود. آهنگ بدون کلام تاریخ موسیقی جَز یاد می ترین تک پرفروش 

 
3. Dave Brubeck 
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که با کوارتت دیو بروبک این قطعه را ساخته بود،   4سه سال بعد پل دزموند، 
ای برای این قطعه نوشت که  همسر دیو بروبک، ترانه   5با همراهی ایولا بروبک، 

بار این  ری اولین منتشر شد. مک  ۱۹6۱در   6رِی بار با خوانندگیِ کارمن مک اولین 
ری  شکل زنده با کوارتت دیو بروبک اجرا کرد. اجرای درخشان مک به ترانه را  

اولین برخورد مخاطب را مدهوش کند. »تیک فایو« کار  می  توانست در همان 
قطعه   انتشار  زمان  در  بروبک  بود.  دزموند  پل  و  بروبک  و  ۳۹مشترک  ساله 

هر ۳۵دزموند   ولی  بود،  سال   ساله  پر دو  دنیای  در  بود که  خروش  و جوش ها 
از    ۱۹۵۰ی  موسیقی دهه  بیش  این  از  پیش  تا  بودند. بروبک    ۲۵مشغول کار 
تجربه بود. دزموند هم  پی )آلبوم کوتاه( منتشر کرده بود. پرکار و با آلبوم و ایی 

سال  داشت.  مشابه  آلبوم  وضعیتی  از  بعد،  از  به   اوت تایم ها  یکی  عنوان 
آلبوم شاخص  تأثیرگذارترین  و  تاریخِ موسی ترین  این  های  وقتی  یاد شد.  جَز  قیِ 

ی  سال هم نداشت. از صدا و شیوه   ۲۵قطعه در ایران شنیده شد، فرهاد هنوز  
سال  در  است که  مشخص  فرهاد  بلک خواندن  با  فعالیتش  آغازین    کتس های 

 »تیک فایو« را اجرا کرده است. 
»تیک فایو«    در کوچینی   کتس روزها که تصمیم گرفت با بلک   فرهاد همان 
می  اجرا کند،  به را  دارد،  پیش  در  با  دانست که چه کار دشواری  خصوص که 

راک بلک  و  بلوز  قطعات  اغلب  این اند کتس  اجرای  و  بودند  نواخته  یکی  رول 
 رولی نبود. اند بندِ راک ای برای یک کاور اصلًا کار ساده 
آدم دیگری بود.    کتس ، پیش از رفتن به انگلیس، در بلک ۱۳۴۷فرهاد در  

بود، ولی به اهمیتِ فرهاد   زد. سرپرست گروهْ شهبال حرف اول و آخر را او می 
به   و  داشت  اعتماد  او  موسیقایی  شم   و  سلیقه  به  بود،  واقف  گروه  در 

کجای دنیا اجرای »تیک فایو«  گذاشت، وگرنه در هیچ هایش احترام می انتخاب 
سبک   در  به   ها آن برای گروهی  نبود،  متعارفی  دوران که  کار  آن  در  خصوص 

سر بگذارد. امروز مرزهای  رول آمده بود تا این موسیقی را پشت اند اساساً راک 

 
4. Paul Desmond 
5. Iola Brubeck 
6. Carmen McRae 
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رنگ شده است، ولی در آن مقطع زمانی »بند راک«  سبکیِ موسیقی خیلی کم 
وجود دارد که    7بِرد ی درخشانی در فیلم  معنا و الزامات خاصی داشت. صحنه 

ای  را در اواخر عمرش، در دوره   9)با بازیِ فارست ویتاکر(   8در آن چارلی پارکر 
راک  می که  رسیده،  راه  از  تازه  جَزی که  اندرول  اجرای گروه  در  پارکر  بینید. 
شود که  نوازند برآشفته می تری می های ساده ریتم تأثیر این موسیقی جدید تحت 

هایی بنوازد؟! مَثل مشهوری هم هست که  چرا یک گروه جَز باید چنین ریتم 
»راک می  راننده اند گوید  را  جَزنواز  هزاران  آن رول  از  کرد«.  طرف  تاکسی 
می راک  جوان  نسل  موسیقی  را  خودش  هم، که  تا  اندرول  بود  آمده  دانست، 

های قبل جدا کند. اما فرهاد در بندِ این چیزها نبود.  حساب این نسل را با نسل 
ها  کرد و این در باقی گروه ای از هر سبکی که دوست داشت اجرا می هر قطعه 

اند، یعنی  استونزی « رولینگ ها خال متداول نبود. مثلًا مشهور بود که گروه »تک 
بازخوانی   را  این گروه  بیشترْ کارهای  و  هستند  استونز  رولینگ  گروه  طرفدار 

که بعدها سیاوش قمیشی هم به آن    پره کنند. ولی »رِبِلز« )گروه شهرام شب می 
اعجوبه  و  موسیقی بیتلزی   ها پیوست(  بیشترْ  یعنی  حال اند،  با  هوای  و هایی 

می  را کاور  بیتلز  اغلب گروه به کنند.  موسیقی  بازتولید  هرحال،  پی  در  ها 
ها  موسیقی راکِ معاصرشان در ایران بودند و چندان تمایلی به دیگر موسیقی 

کتس این مرز به این شکل وجود نداشت. اگر  نداشتند. اما برای فرهاد و بلک 
ترغیب می ملودی جذابی می  بازخوانی  به  و  برایش  شنید  ترانه  آن  شد، سبک 

چندان مهم نبود. این یکی از وجوه عجیب شخصیت فرهاد است، یعنی در  
ای براساس  شود، از ترانه ای پیدا می جور موسیقی جورش همه و ی جمع کارنامه 
 راک، جَز و غیره.   بلوز،   های بتهوون گرفته تا فولکلورِ ارمنی، ملودی 

 
7. Bird produced by Clint Eastwood (1988) 
8. Charlie Parker 
9. Forest Whitaker 
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 ِ«آرژانتین،ِبهِسوگِمنِمنشینِ!ِ»

جمهور اسبقِ  همسر رئیس   10کلمات و عبارات این ترانه که از زبانِ اِوا پرون، 
جنگید، زنی که از  ی زنی بود که با تاریکی می آرژانتین، سروده شده بود درباره 

ی مهمی در فرهنگِ  سالگی به چهره ۲۵ها آغاز کرده بود و در  ترین محله فقیر 
»اویتا«.  به  مشهور  پرون،  اوا  شد،  بدل  هم چهره   11آرژانتین  ایران  در  ی  اویتا 

در  شده شناخته  آنجا که  تا  بود،  روز ی  مجله   ۱۳۴۷ای  را  نامه زندگی   زن  او  ی 
 12شکل پاورقی منتشر کرد. به 

سال   ۲۵، درگذشت و این ترانه  ۱۹۵۲سالگی، در  ۳۳اویتا خیلی زود در  
آمریکا به   اندرو لوید وبرساز آهنگ بعد در  تیم رایس، و ترانه   13ی  برای   14ی 

اویتا ساخته شد. ولی فارغ از آن نمایش،  نمایش موزیکالی براساس زندگیِ 
مورد  به  و  پیدا کرد  بسیاری  شهرتِ  رایس،  تنهایی  تیم  گرفت.  قرار  توجه 

موزیکال موزیکال  با  که  آمریکایی  موفق  والت نویسِ  موفق  مثل  های  دیزنی 
لوید   شناسیم، پیش از اویتا، با اندرو او را می   شیرشاه و    دیو و دلبر ،  الدین ء علا 

سر گذاشته پشت   مسیحهای عیسی ستاره ی موفقی را با موزیکالِ  وبر تجربه 
تصمیم گرفتند اویتا را اجرا کنند. ماجرا از   ۱۹۷6بودند. این زوج موفق در  

مند شده بود. ی اویتا دیده و به او علاقه این قرار بود که رایس مستندی درباره 
تحقیقات  و  کرد  سفر  آرژانتین  به  موزیکال  نمایش  این  نوشتن  برای  او 

در   15ای انجام داد. نمایش موفقی از آب درآمد که بعدها آلن پارکر گسترده 
 

10. Eva Perón 
منتشر شد که    های زشت آمریکای لاتین راهنمای سیاست دوازده سال پیش کتابی با عنوان  . 11

گرفته توسط نویسندگانش سعی در اثبات این داشت که پرون در  های صورت براساس پژوهش 
فعالیت پشت  به کارانه های جنایت پرده  و  داشت  نازی ای  با  ارتباط خوبی داشته و  خصوص  ها 
 او نیست.   ی پرده های پشت ربط به فعالیت که امثال آیشمن در آرژانتین پنهان شده بودند بی   این 
اوا  نامه انتشار پاورقی زندگی   ۱۳۴۷مرداد  ۱۹در    ۱۷۸ی  از شماره   زن روز ی  نامه هفته   . 12 ی 

 پرون را با عنوان »زنی با هزار مجسمه« آغاز کرد. 
13. Andrew Lloyd Webber 
14. Tim Rice 
15. Alan Parker 
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فیلم    ۱۹۹۰ی  دهه  موزیکال  نمایش  این  مدونا   اویتا براساس  بازی  با  را 
ی »آرژانتین، به سوگ من ترین عنصر این کار همان ترانه ساخت. ولی موفق 

می  اجرایش  فیلم  انتهای  در  مدونا  بود که  هنگام منشین!«  فرهاد  البته  کند. 
بود.   نشنیده  را  مدونا  اجرای  ترانه  این  از بازخوانی  پیش  سال  پانزده  او 

 .این ترانه را بازخوانی کرده بود   اویتا شدن فیلم  ساخته 
او    پره شب   شهبال  ترک کرد.  را  ایران  انقلاب  از  بعد  سال  شش  حدود 

صدا  موسیقی  بخش  نوازنده و کارمند  و  سازهای کوبه سیما  این  ی  ارکستر  ای 
بود. آخرین باری که شهبال  و فرهاد کنار هم قرار گرفتند زمانی بود که    نهاد 

»آرژانتین، به سوگ من منشین!« را در    ژن قادری ی خواست با تنظیم ب فرهاد می 
آمد تا تیمپانی این قطعه را بنوازد )کهندل،    ی قادری ضبط کند و شهبال خانه 

افتد، ولی بعدها این ترانه با  (. ظاهراً در قرار اولیه این اتفاق نمی ۴۵:  ۱۳۹۸
رخ    ۱۳۵۹یا    ۱۳۵۸  های شود. این اتفاق در همان سال صدای فرهاد ضبط می 

ی پس از انقلاب تصمیم به بازخوانی این  های اولیه داد. اینکه فرهاد در سال 
نظر اویتاست که  گیرد جای تأمل دارد. درست است که ترانه از نقطه ترانه می 

ای داشت و برای آرژانتین شخصیتی محبوب  زندگی پرشور اجتماعی و سیاسی 
می  محسوب  روحانی  حتی  ورای  و  و  است  کنایی  بسیار  ترانه  متن  اما  شد، 

 تحلیل است: موضوعش قابل 
چیز را امتحان کردم / اما  جا سر کشیدم و همه »خودم را رها کردم / به هر 

تأثیر قرار نداد / و من نیز چنین انتظاری از جهان نداشتم /  چیز مرا تحت هیچ 
/ چرا  منشین!  من  به سوگ  هیچ آرژانتین!  نبوده که  تو جدا  از  / حقیقت  گاه  ام 

ام / و  ه حتی در روزهای پریشانی و وحشت / به عهدم وفا کرده ک محض است  
 ام...« از شما جدا نمانده 

ایران  در دو  از  از هنرمندان موسیقی  انقلاب بسیاری  از  اولِ بعد  سه سال 
کار   آغاز  همان  از  هنرمندان  از  بسیاری  مثل  هم  فرهاد  و  مهاجرت کردند 

حال، آن روزها هم  عین احتمالًا با چالش رفتن یا ماندن مواجه بوده است؛ در 
هر   به  بودند  معتقد  و گروهی  بوده  داغ  مهاجرت  پیرامون  بحث  امروز  مثل 

پرستی را معادل »در ایران ماندن« به هر قیمتی  قیمتی باید در ایران ماند و وطن 
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پرستانه  دانستند. و »آرژانتین! به سوگ من منشین!« هم کاملًا محتوای میهن می 
 دهد: جدانشدن از وطن. دارد و تنها یک انتخاب را پیشنهاد می 

بازخوانی  از  غیر بسیاری  مورد های  که  فرهاد  در    فارسیِ  بودند  تأیید خودش 
های پیش از انقلاب  ی بازخوانی های بعد از انقلاب اتفاق افتاد. بخش عمده سال 

چهلی بود.  ( دهه کتس ی یک گروه بیت )بلک به ضرورت زمانه بود. فرهاد خواننده 
پرداختند و برخی از  ها اغلب تنها به بازخوانی می طور که گفته شد، این گروه همان 
« حتی تا نزدیک انقلاب به این روند ادامه دادند و به  مثل گروه »اسکورپیو   ها آن 

نشان ندادند. فرهاد، چه در  اصطلاح اورجینال روی خوش  های فارسی و به ترانه 
خواند، بخشی  کرد و می کتس و چه زمانی که مستقل و انفرادی کار می زمان بلک 

هایش صرفاً در اجرای  خاطر همین، تعداد زیادی از بازخوانی از این جریان بود. به 
در دست است، در اجرای زنده    ها آن ای صوتی از  زنده اتفاق افتاد و اگر هم نسخه 
شکل استودیویی انجام شد گویا اهمیت  هایی که به ضبط شده است. اما بازخوانی 

ی »آرژانتین،  و معنایی ورای صرفِ اجرای زنده در کافه و دانسینگ داشت؛ و ترانه 
این تجربه به سوگ من منشین!« در زمره  ای که  گیرد، ترانه های فرهاد قرار می ی 
 ای اهمیت داشت. برای فرهاد فراتر از اجراهای کافه 

ِِ«آخِنازالیسِِ»
اولین درباره  برای  را  نازالیس«  »آخ  فرهاد  اینکه  شنیده  ی  تاریخی  چه  در  بار 

این   جن است سندی وجود ندارد. احتمالاً دوستان ارمنی او در گروه چهار بچه 
پخش کرده  او  برای  را  را  ترانه  ترانه  این  فرهاد  شده که  اشاره  هرچند  اند. 

اش  که با دوستان ارمنی   ۱۳۴۲بار در یک نوار کاست قدیمی شنیده، در  اولین 
 گروه را تشکیل دادند هنوز کاست وجود نداشت. 

بی  رزی »آه عزیزم،  زندگی من گل   / بروم؟  بی رفیق کجا   / رفیق گلِ  ست 
چه زندگی  فدای  را  بی ام   / /  کسی کنم؟  دنیا  این  در  است  پوچ  روحم  رفیق 
 رفیق دلم را به روی چه کسی باز کنم؟...« بی 

آمد، از زمانی که  های دور ارمنستان می ی بسیار غمگین که از سال یک عاشقانه 
جمله ایران، شده بودند. فرهاد  جوارشان، از ی کشورهای هم های بسیاری آواره ارمنی 
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ی به نام  ساز آهنگ دانست این قطعه متعلق به کیست. حتی نوشتند که متعلق به  نمی 
در  است،  انگیر«  انتس  ارمنی  صورتی »آر  زبان  به  قطعه  نام  همان  عبارت  این  که 

معنی »آه زیبای من!«  . قطعه دو نام دارد: »آخ نازالیس« به رفیق« معنای »بی است، به 
»بی  ترانه و  این  و چه عجیب که شاعر  بود  فرهاد عاشق حافظ  زیبای  رفیق«.  ی 

و   بود  شیرازی  حافظ  و  شیراز  عاشق  هوهانس  است.  شیراز«  »هوهانس  ارمنی 
رفیق« هم از  خانوادگی خودش را از »کاراپتیان« به »شیراز« تغییر داده بود. »بی نام 

های مشهور و سوزناک اوست که آرتم مجینیان برای آن موسیقی ساخت.  عاشقانه 
ی مهجور  ی ارمنی بود. این ترانه ی کمانچه ی برجسته و نوازنده   ساز آهنگ مجینیان  
ی شورین در  ی منطقه بار هوهانس بادالیان خواند. عجبا که بادالیان هم زاده را اولین 

ی ارمنی که با صدای زیبای تنِورش  حوالیِ همدان است، خواننده و استاد برجسته 
و  ترانه  فرهنگ  به  هم  بادالیان  است.  خوانده  بسیاری  )کردی(  های کورمانجی 

او در سال  داشت.  ایران علاقه  اولین گروه ادبیات  در  ایران،  های جوانی  های کُر 
، مشغول به کار بود.  جمله گروه مهمِ »کومیتاس« به رهبریِ هامبارتسوم گریگوریان از 

های بسیاری در این گروه  در ایران شکل گرفت و ارمنی   ۱۳۰۷گروه کُر کومیتاس  
ها در موسیقی ایرانی نقش کلیدی داشتند،  کلی، ارمنی طور مشغول فعالیت بودند. به 

صداترین تارهای  ساز برجسته، گرفته که هنوز سازهایش خوش از استاد یحیی، تار 
و   مدرسان  و  معلمان  تا  برجسته ساز آهنگ موجودند،  قرن گذشته  ان  در  ای که 

هم  اولین  متحول کردند.  را  ایران  بودند،  گروهی موسیقی  ارمنی  هم  فرهاد  های 
نواختند.  می   ۱۳۴۲در هتل خورشیدِ اهواز در    جن کسانی که با او در گروه چهار بچه 

آخرین  سال  در  فرهاد  زمانی که  اهواز،  در  نواختن  و  جوانی  دورانِ  آن  از  بعد  ها 
و    ساز آهنگ ی زیبا را بازخوانی کند،  اش تصمیم گرفت این قطعه های زندگی سال 

به  نبودند، ولی بادالیان  عنوان پروفسور موسیقی در  شاعر آن دیگر در قید حیات 
دانست و زمان  کنسرواتوار کومیتاسِ ارمنستان مشغول تدریس بود. فرهاد ارمنی می 

زیادی صرف این کرد تا کلمات را درست ادا کند. کار برای ارکستر تنظیم شده بود  
ی سیاه و تلخی  و فرهاد ناگزیر خودش آن را برای اجرا با پیانو تنظیم کرد. عاشقانه 

اش( را از دست داده و تمام زوایای زندگی برای او  بود. کسی که رفیقش )معشوقه 
 فرسا شده است. سخت و جان 
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 هاییِازِریِچارلزِترانهِ

هفت ترانه بازخوانی کرده بود و تعداد دیگری را هم بعضاً در    فرهاد از ری چارلز 
شوری که در  و داد، بوی شر خانه نواخته و خوانده بود. چارلز برای او بوی جوانی می 

تنها برای فرهاد  های آغازین فعالیت موسیقایی تجربه کرده بود. ری چارلز نه سال 
گروه موسیقی داشتند    ۱۳۴۰ی  های ایرانی که در دهه بسیاری از موزیسین بلکه برای  

های موسیقی جهان بود که در  کرد. ری چارلز از اولین ستاره این حس را تداعی می 
ی  های دهه هایی که مجله توجه قرار گرفت. از گزارش ای مورد  ویژه   طور ایران به 
هایش در  ی ترانه نوشتند تا چاپ و ترجمه ی او می ، درباره امید ایران ، مثل  ۱۳۳۰

و... همگی    اطلاعات جوانان ،  سینما   ی ستاره و بعدتر    موزیک ایران مجلاتی چون  
شده و محبوب بود؛  طور عجیبی شناخته نشان از آن دارند که ری چارلز در ایران به 

در ایران  با بازی او    16، تنهایی و تاریکی فیلم    ۱۳۴۵محبوبیت او تا آنجا رسید که  
شد که فرهاد روی صحنه بود و در این سال او و  سالی می   دو   ۱۳۴۵اکران شد.  

چاپ شده بود،    ها آن ی  شده بودند و حتی مطالبی درباره کاملًا شناخته   کتس بلک 
امروز ی  خصوص در مجله به  به گروه که علاقه   جوانان  این ی خاصی  ای  گونه های 

داد. در این زمان ری چارلز همچنان در ایران بسیار محبوب بود و تنها  نشان می 
، محبوبیت ری چارلز در  تنهایی و تاریکی ی فارسی و اکران عمومی فیلم  دلیل دوبله 
لحاظ تجاری موفق بود و نه  ، نه فیلم خوبی بود، نه به تنهایی و تاریکی ایران بود.  

ی خاصی  در نقش خودش هیچ نکته   چارلز  جز حضور ری ی خاصی برد. به جایزه 
ی ایرانی را جلب کند و بخواهد چنین فیلمی را  کننده وجود نداشت که توجه پخش 

ی فیلم با تأکید بر اسم  کننده پخش   ۱۳۴۵برای اکران در ایران دوبله کند. زمستان  
ای در ایران انجام داد که با شناخت امروز ما از موضوع  ری چارلز تبلیغات گسترده 

،  دکتر ژیواگو هایی چون  هم در سالی که فیلم رسد، آن کار بسیار عجیبی به نظر می 
آواز در  ،  ترین داستان عالم بزرگ ،  بازی بزرگ ،  بویینگ   سیناتی، بویینگ سین   بچه 

شدند. ری چارلز در ایران  مطرح بودند و در ایران هم اکران می   کلکسیونر و  باران  
  کرد. به فرهاد »ری ت او را بازخوانی می مطرح بود و در همان حوالی فرهاد داش 

 
 در انگلیس ساخته شد.   ۱۹6۵دست پل هنرید در  به   Ballad in Blueفیلم با عنوان اصلی   . 16
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می   چارلز  هم  نمی ایران«  خوشش  چندان  صفت  این  از  ظاهراً  اما  آمد.  گفتند، 
طور که گفتم، بازخوانی برای او نوعی الهام، بازنگری و اقتباس آزاد با دیدن  همان 

ترانه بود. شاید در جوانی این ایده برایش چندان   /   های جدید در یک قطعه ظرفیت 
تری پیدا کرد. او صداساز قهاری بود  پخته نبود، ولی در ادامه این مفهوم شکل غنی 

بود؛  توانست مشابه هر خواننده و می  انجام داده  بار  را چند  این کار  ای بخواند و 
سیناترا یا دین  ، او توانایی آن را داشت که صدای  حداقل به روایت منوچهر اسلامی 

تقلید[    17مارتین  ]قدرت  آن  از  اجراهایش  در  »اما  کند،  تقلید  خودشان  عین  را 
داد  (. این انتخابِ فرهاد نبود؛ ترجیح می ۳۳:  ۱۳۹۸کرد« )کهندل،  استفاده نمی 

ی جذابیتی  نفسَ خودش در بازخوانی به اثر دمیده شود. حتی ری چارلز هم، با همه 
همین بود: منبع الهام و اقتباس. فرهاد از هیچ هنرمند دیگری این    که برایش داشت، 

 تعداد ترانه کاور نکرد. 
ی بسیار  پدیده  ۱۹۵۰ی پسند آمریکایی دهه در بستر موسیقی عامه   ری چارلز 

آمریکایی  مهمی بود و نقشی کلیدی در تحول بخش مهمی از موسیقی آفریقایی 
بلوز  و  موسیقی گاسپل  تلفیق  با  او  و    داشت.  آورد  وجود  به  را  موسیقی سول 

و چند دهه بعد مایکل جکسون    ای بود که از دل آن جیمز براون گذار پدیده بنیان 
از شهرام شب  بود.  محبوب  بسیار  ایران  در  موسیقی سول  آمدند.  تا    پره بیرون 

فریدون فروغی همگی عاشق ری چارلز، جیمز براون، ویلسون پیکت و... بودند.  
تر از سرخوشی  تر و عمیق نشاطی که در سول بود برای مخاطب ایرانی ملموس 

بنیان اندرولِ سفید راک  بود. ری چارلز  و خودش  پوستی  بود  این موسیقی  گذار 
سالگی( معتاد به  ۳۴تا  ۱۷یکی از بهترین مجریان این سبک. او مدت زیادی )از  

چارلز   ری  شد.  مقطعی گرفتارش  هم  فرهاد  چیزی که  همان  بود،  هروئین 
 اش را در دوران مصرف موادمخدر سپری کرد. ترین دوران موسیقایی درخشان 

رسید با  های او به ایران می بود که هرچه از ترانه   قدر درگیر ری چارلز فرهاد آن 
می  سال دقت گوش  در  و  ترانه داد  از  غیر  انقلاب  از  بعد  او  های  از  هایی که 

 را خوانده بود.    18بازخوانی کرد چند باری در خانه با گیتار »جک! بزن به جاده!« 
 

17. Dean Martin 
18 . “Hit the Road Jack” (1961) 
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ترانه  اولین  بلک »چه گفتم؟«  با  بود که فرهاد  نواخت. سرخوشی    کتس ای 
  گردد. در واقع، ری چارلز جذابی در این ترانه بود که به داستان خلق آن بازمی 

به  »ناگزیر«  را  قطعه  اولین این  یا حداقل  بود،  بداهه ساخته  و  شکل  بداهه  بار 
ساله بود، در یکی از  ۲۸، زمانی که ری  ۱۹۵۸بدون تمرین اجرایش کرده بود.  

فهرست   پایان  به  وقتی گروه  افتاد.  عجیبی  اتفاق  پنسیلوانیا  در  اجراهایش 
هایش رسید، هنوز دوازده دقیقه از تعهدشان باقی مانده بود. اینجا بود که  ترانه 

ای را در ذهن ری چارلز شکل داد. او برای پرکردن این  موسیقی گاسپل ایده 
را   او  آکورد  نواختن  با  تنها  و گروه  کرد  آغاز  را  جذابی  ناگهان گرووِ  دقایق 

شکل بداهه خلق شد. از  ترتیب بود که »چه گفتم؟« به این همراهی کردند. و به 
ی آن و همراهی  ای بود که با خلق بداهه حال زنده و س نکات مهم این آهنگ ح 

مهم شد که حتی   چارلز   قدر برای ری وحال آن مخاطب شکل گرفت. این حس 
وحال اجرای زنده را  کرد سعی کرد همان حس وقتی در استودیو آن را اجرا می 

های موسیقی سول هم یاد شده  عنوان یکی از ریشه حفظ کند. از این قطعه به 
ی این ترانه  است. ری چارلز در استودیو موفق شد اتفاقی را که در اجرای زنده 

ترتیب که گروه کُر نقش مخاطبی را بازی کرد  این رخ داده بود بازسازی کند، به 
همان  بود.  داده  نشان  واکنش  موسیقی  مجری  به  زنده  اجرای  در  طور که  که 

در   جایی که حضار  داشت،  ریشه  موسیقی گاسپل  در  اجرا  فرم  این  گفتیم، 
کردند،  وجواب موسیقایی اجرای موسیقی را همراهی می ال ؤ شکل س کلیسا به 

مخصو به  آفریقایی خصوص کلیساهای  حضار  آمریکایی ص  دوره که  آن  های 
وهوا همان  های روحانی کلیسا بودند. این حال ی تصنیف کننده همگی همراهی 

طوری  ساخت،  را  سول  موسیقی  روح  بود که  سال چیزی  مایکل  که  بعد  ها 
موسیقی    هایی مثل جیمز براون جکسون هم متأثر از موسیقی سول و اسطوره 

های  ترین ترانه خودش را قوام بخشید و اگر دقت کرده باشید در یکی از موفق 
 « جکسون،  برای  مایکل  نیستیم«،   ها آن ما  همین    19مهم  براساس  قطعه  فرم 

خواننده و ال ؤ س  میان  ازسوی   جواب  است.  شکل گرفته  در  با گروه کُر  دیگر، 

 
19 . “They Don’t Care About Us” (1994) 
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زنده  رقم خورد، عملًا  اجرای  ری  اجرای  در  آنچه  مثل  درست  این قطعه،  ی 
گیرند. بنابراین، این فرم اجرا را  تماشاگران هستند که نقش کُر را به عهده می 

ی موسیقی آورد و  ی »چه گفتم؟« از کلیسا به صحنه ری چارلز در قالب ترانه 
ترانه  بلک اولین  با  فرهاد  نکته ای که  بود.  ترانه  همین  نواخت  جالب  کتس  ی 

اینکه فرهاد نیز آن را در اولین دیدار تمیز و سرضرب اجرا کرد. »چه گفتم؟«  
هرگز با صدای فرهاد ضبط نشد و علتش شاید همین روح سولی بود که برای  

شدت به اجرای زنده و به مخاطبی که  نمود، چیزی که به اجرای آن ضروری می 
 همراهی کند وابسته بود. 
ی مهمی بود و انتخابش برای بازخوانی توسط یک ایرانی زیر  »چه گفتم؟« قطعه 

شد.  اش، جسورانه محسوب می هم در اولین قدم همکاری با گروه تازه سال، آن   ۲۵
 ی زیبا و دشوار باقی نمانده است. از این قطعه   کتس حیف که اجرای فرهاد و بلک 

بود. او این ترانه را    بازخوانی دیگر فرهاد از ری چارلز   20»به روحم باور دارم« 
با بلک  فیلم آن موجود    اجرا کرد و خوشبختانه   کتس برای »تلویزیون ملی« هم 

»به   است.  جالب  بسیار  خود  نوع  در  بازخوانی  برای  ترانه  این  انتخاب  است. 
ای  نابغه در آلبوم    ۱۹6۱بار  نبود. اولین   چارلز   های ری روحم باور دارم« از هیت 

منتشر شد. این آلبوم آخرین همکاری ری چارلز با آتلانتیک    21خواند که بلوز می 
ی  تبار آمریکایی، چهره ی ترک کننده بود. ارتگان، تهیه   22رکوردز و احمت ارتگان 

که نقشی کلیدی در شهرت و  پسند در آمریکا است بدیل تاریخ موسیقی مردم بی 
دانان بسیار دیگری داشت. اینکه فرهاد از میان  مقبولیت ری چارلز و موسیقی 

ترانه آن  پر همه  و  موفق  این و سر های  چارلز  ری  انتخاب کرد  صدای  را  یکی 
ای آرام و محزون بود که مخاطب  توجه است. »به روحم باور دارم« عاشقانه قابل 

ترانه  بیشتر  نداشت.  توقع  چارلز  ری  از  دوره روز  آن  هیت  چارلز  های  ری  ی 
اغلب  شاداب  و  به    ها آن اند  موسیقی سول  که  هستند  انرژی جذابی  آن  دارای 

 دهد. مخاطبش می 

 
20. “I Believe to My Soul” (1961) 
21. “The Genius Sings the Blues” (1961) 
22. Ahmet Ertegun 
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ی تصویری از  ضبطی که از اجرای فرهاد از این ترانه مانده به اجرای زنده 
انجام    ۱۳۴۷تا خرداد    ۱۳۴6تلویزیون ملی تعلق دارد. این اجرا میان اسفند  
 شده است و شرحش یک مثنوی هفتاد من است! 

تناوب، گفته شده  رود و، به به لندن می   ۱۳۴۷ی خواهرش،  فرهاد، به گفته 
در   لندن سپری کرده است.  را در  نیم، دو سال  و  فرهاد حدود یک سال  که 

این  نظر می واقع،  به  تابستان  طور  یا  بهار  اواخر  فرهاد  لندن    ۱۳۴۷آید که  به 
به ایران بازگشته است. برای صحت    ۱۳۴۹یا فروردین    ۱۳۴۸رفته و اسفند  

ی  توان ارائه داد؛ یک، تولید ترانه تاریخ بازگشت فرهاد به ایران سه شاهد می 
اش  ؛ دو، آغاز فعالیت دوباره رضا موتوری برای فیلم   ۱۳۴۹در بهار   »مرد تنها« 

در    کتس بلک با   اینکه  سه،  و  سال؛  همان  فروردین  در    ۱۳۴۸بهمن    ۲۸در 
جوانان  به    اطلاعات  لندن  در  »فرهاد  شده:  منتشر  تیتر  این  با  گزارشی 

 23درخواست خودش زندانی شد.« 
 

از عجیب  . 23 درباره ترین گزارش یکی  در  هایی که  او  اجراهای  روایت  شده  منتشر  فرهاد  ی 
»دینر   نام  به  داشته،  مکانی  بسیاری  مخاطبان  اجراهایی که  است،  لندن  »فولهام«  در  آرتیس« 

ی گزارش از روی صحنه آمدن و رفتن  خصوص دانشجویان ایرانی لندن. توصیف نویسنده به 
زنند. دانشجویان و ایرانیان مقیم لندن، که هر  شدت کف می فرهاد غریب است: »... مردم به 

او در  آیند، بیش از دیگران کف می شب برای شنیدن صدایش به "دینر آرتیس" می  زنند، ولی 
اینکه خودش را اصلاً فراموش کرده باشد،  خندد. مثل همه ابراز احساسات فقط می مقابل این 

  ، کند و بعد ها گوش می ها و تشویق زدن اندازد و به آخرین کف نگاهی سرسری به جمعیت می 
کند. دختران سالن  کند و تعظیم می ی تماشاگران بدنش را به جلو خم می جلو سن، مقابل همه 
وطنش و  لرزند، آرزو دارند هریک محبوبش باشند، چه معدود دختران هم همه به خودشان می 

ها که در آنجا حضور دارند. دادوفریادهای تماشاگران که  چه دخترهای انگلیسی و سایر ملیت 
با سوت  جیغ توأم  و  پر  های کرکننده های شدید پسرها  هنوز  را  دخترهاست، فضای سالن  ی 

های  های نامرتب، گویی مثل آدم دهد و بعد با قدم هایش را بازهم تکان می کرده که او دست 
ی خودکشی فرهاد  رود...« راوی در ادامه به شایعه مست، به اتاق رختکن اعضای ارکستر می 

شود که فرهاد خودش از پلیس خواسته تا او  کند و درنهایت هم مدعی می در انگلیس اشاره می 
نمی  را  ایرانی  زندانی کنند و گفته هیچ ملاقاتیِ  ی  حاضر تحت معالجه پذیرد و »او درحال را 

رسد، ولی  پزشکانِ پلیس برای رفع اعتیاد خود است...«. این گزارش چندان واقعی به نظر نمی 
مشخص است نویسنده شناخت خوبی از فرهاد داشته. توصیف فرهاد روی صحنه تقریباً با  
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هایی کرد.  زنی توان گمانه از زمان دقیق سفر فرهاد اطلاع دقیقی نداریم، اما می 
  اطلاعات بانوان ی  وگو با مجله در گفت   ۱۳۴۷ خرداد  ۱۸در    کتس اعضای بلک 

کنند. درخصوص این گزارش دو  را اعلام می   ان کوچینی ر قطع همکاری با رستو 
کند که به استراحت نیاز  ادعا می   پره شب   توجه وجود دارد: شهبال ی جالب نکته 

چهار کار کنیم.« اما  توانیم هر شب تا سه دار شدیم. نمی وبچه داشتند: »ما دیگر زن 
دهد که  داند و ادامه می را »ظاهر« قضیه می   ی گزارش این ادعای شهبال نویسنده 

کتس را باید در جای دیگری جست و بلافاصله بعد  اصل مشکل کوچینی و بلک 
اندازه خواننده  تا چه  فرهاد  اینکه  اوصاف  در  این کنایه،  توانایی    ی از  و  مشهور 

وگو به حضور فرهاد در  ی دوم اینکه در متن گفت کند! و نکته است صحبت می 
قولی از او در گزارش نیست. در عکس رنگی  کتس اشاره شده، ولی هیچ نقل بلک 

و   ندارد  فرهاد حضور  هم  شده  منتشر  اعضای گروه  از  مطلب  بزرگی که کنار 
وسفیدی جداگانه از فرهاد منتشر شده است. گویا  جای آن عکس قدیمیِ سیاه به 

نکته  گروه  از  فرهاد  نویسنده جداشدن  بوده که  اجازه ای  را  ی گزارش  ی گفتنش 
می  ولی  به نداشته،  است.  خواسته  چنین  ماجرا  که  برساند  مخاطب  به  نحوی 

کتس در کوچینی در آن مقطع نیت فرهاد  هرروی، سبب توقف اجراهای بلک به 
از گروه می برای سفر به لندن بوده که به  شود.  طبع باعث جدایی مجدد فرهاد 

فرهاد در این مقطع از یک خسران عاطفی سنگین )جداشدن از مونیک( رنج  
بلک می  عکس  در  نبودش  و  بی برده  هم  ناخوش  کتس  وضعیت  این  با  ارتباط 

اجرای گروه   با  رستوران کوچینی  تبلیغ  سال  همان  تابستان  در  نیست.  عاطفی 
کتس در  ها منتشر شد و در مرداد آگهی تبلیغاتی بلک « در رسانه فلاوی -پ -»ب 

دهد  ، بدون اینکه به نام فرهاد اشاره شده باشد و این خود نشان می متل میموزا 
فرهاد در گروه نبوده است. این در حالی است که بعد از حضور دوم فرهاد در  

 شده است. کتس تبلیغات گروه در اغلب موارد با اشاره به نام فرهاد انجام می بلک 

 
آن  شخصیت فرهاد هم  به  بوده، که  ناراحتی  و  در عذاب  لندن  در  اینکه فرهاد  و  خوانی دارد 

  ، شود، و اینکه شخصیتی مثل فرهاد در زندان نخواهد کسی به ملاقاتش بیاید مفصلًا اشاره می 
 خوان است، اما بسیار بعید است چنین گزارشی صحت داشته باشد. با روحیات فرهاد هم 
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اواخر   فرهاد  اینکه  از  بلک   ۱۳۴۵بعد  می   کتس از  از  جدا  واقع  در  شود، 
خواننده ۱۳۴6فروردین   با  آدا ، گروه  نام  به  دو  ای  به    هادویگر  آلبرت  که 
می »هادویگر  شناخته  می «  آغاز  را  خود  فعالیت  سومِ    24کند. شد  فستیوال  در 

به   اطلاعات جوانان ی  زِ مجله ا های ج گروه  تربیت بدنی، که  عنوان  و سازمان 
کتس روی  شود، فرهاد تنها و بدون بلک جشن پایان سال تحصیلی برگزار می 

هزار  ۳۰با حضور    ۱۳۴6خرداد    ۲۱رود، در رویدادی که یکشنبه  صحنه می 
یعنی مشخصاً در این تاریخ،    25شود. برگزار می   مخاطب در ورزشگاه امجدیه 

بلک همکاری  با  هادویگر اش  جدایی  از  بعد  ولی  است.  بوده  قطع  از    کتس 
کتس جدا شده و  از بلک   افتد )هادویگر اتفاق می   ۱۳۴6کتس که در بهمن  بلک 

هادکلن  می   گروه  تشکیل  بلک   26دهد(، را  با  همکاری  سر  فرهاد  از  را  کتس 
از بلک می  اعلانی  اگر جایی  به بعد،  این مقطع  از  و  کتس منتشر شود،  گیرد 

عنوان مثال،  ی گروه است. به کند که فرهاد خواننده حتماً به این نکته اشاره می 
مجله  در  روز ی  اعلان گروه  بهمن    زن  است:  این   ۱۳۴6در  شده  چاپ  گونه 

بی »کوچینی  دانسینگ  بلک ،  هنرمندان گروه  با  تهران  به رقیب  خوانندگی  کتس 
به  و  همکاری  این  از  پس  یعنی  مصاحبه فرهاد«.  از  پس  خرداد  خصوص  ی 

بلک   ۱۳۴۷ همکاری  مقطعی که  می )همان  اعلام  با کوچینی  شود(،  کتس 
می آگهی  منتشر  فرهاد  نام  بدون  این گروه  تبلیغاتی  شود.  های  گهی  آ در  مثلًا 

کتس در سالن »انجمن دوشیزگان و بانوان« در خیابان  اجراهای هفتگی بلک 
 ای به نام فرهاد نشده است. اشاره   ۱۳۴۷بهار در آبان  
تا    های سیاه، از کوچینی دیگر، در اجرایی که با عنوان »فرهاد و گربه ازسوی 

اردیبهشت   در  تلویزیونی  توسط شبکه   ۱۳۹6اوج«  در    وتو من ی  پخش شد، که 
  ی »استودیو ب« از تولیدات شاخص فرشید رمزی واقع یکی از اپیزودهای برنامه 

 
بلک  . 24 هادی  با گروه  بیشتر  سیاه «،  س کت »آشنایی  و  شماره سپید  ،  ۱۳۴6مهر  ۱۴،  ۱۰ی  ، 

 . ۲۳-۲۲صص 
 . ۳۳، ص ۱۳۴6خرداد  ۱،  ۳۴ی  شماره  ، جوانان امروز شود«،  غرق در نور و رنگ می   »امجدیه   . 25
 . ۸6، ص ۱۳۴6بهمن  ۷،  ۱۵۱ی  ، شماره زن روز ها«،  »چند خبر از آوازخوان   . 26
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تلویزیون   بلک ملی  در  اجرا می   کتس بود،  ترانه  در نسخه یازده  یا حداقل  ی  کند. 
توسط  پخش  تولیدات    وتو من شده  از  ترانه  هشت  است.  تعداد  و    ۱۹66این 
بندهای ایرانی در آن مقطع زمانی  است. از آنجا که در شکل فعالیت بیت   ۱۹6۷

ترانه بخش عمده  رپرتوارْ  یا در  ی  این اجرا  )دی    ۱۹6۷های موفق روز هستند، 
( انجام  ۱۳۴۷یا بهار    ۱۳۴6)زمستان    ۱۹6۸( یا در اوایل  ۱۳۴6تا دی    ۱۳۴۵

تا    ۱۳۴۵آید، فرهاد از زمستان  طور که از مستندات مذکور برمی شده است. همان 
گروه    ۱۳۴۷دیگر، در خرداد کتس جدا شده بود و، ازطرف از بلک   ۱۳۴6زمستان 

تا    ۱۳۴6ی زمانی بهمن  را ترک کرد و به لندن رفت. درنتیجه، این اجرا در فاصله 
 ضبط شده است.   ۱۳۴۷خرداد  

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که با توجه به توضیحات فوق، فرهاد با  
در    کتس با هادویگر ی کاری داشته، نه دو دوره. فعالیت بلک سه دوره   کتس بلک 

ی  شود. بازگشت دوباره ، پس از اولین جدایی فرهاد از این گروه، آغاز می ۱۳۴6
دوره  آغاز  این گروه  به  سال  همان  زمستان  در  همکاری فرهاد  دوم  با  ی  اش 

ی  کتس است. رفتن به لندن و بازگشتن از آن و ازسرگرفتن فعالیت دوباره بلک 
 شان است. ی سوم همکاری هم دوره   ۱۳۴۹فرهاد با این گروه در  

انجام   ۱۳۴۷یا اوایل   ۱۳۴6توان گفت این برنامه با توجه به اینکه اواخر می 
ازسوی  و  اعتیاد  درگیر  ازطرفی  فرهاد  بوده که  دورانی  در  درگیر  شده،  دیگر 

ترین  خوردن این رابطه از مهم هم اش، مونیک، است. به فرانسوی ی ایرانی معشوقه 
هم   و  دارم«  باور  روحم  »به  هم  چون  است،  انگلیس  به  فرهاد  سفر  دلایل 

می ترانه  اجرا  این  در  دیگری که  با پس خواند عاشقانه های  تلخ  زمینه هایی  های 
خالی«  اتاق  »هفت  آهنگ  اجرا  این  در  فرهاد  اینکه  جالب  هم    27هستند.  را 

فورتاپس می  گروه  به  متعلق  ترانه  این  موفق    28خواند.  آثار  اولین  از  است، 
میدان را برای    30رکوردز استودیویی که آمده بود تا مشابه چِس   29، رکوردز ون ا موت 

 
27. “7 Rooms of Gloom” (1967) 
28. Four Tops 
29. Motown Records 
30. Chess Records 



 ۷۹   خواب بخش سوم:  

 

رنگین آمریکایی آفریقایی  کند.  باز  به ها  آمریکایی،  مهمشان،  پوستان  نقش  رغم 
چهره  رکوردز  چِس  نداشتند.  موسیقی  پررونق  بازار  از  چندانی  های  عایدی 

راک  موسیقی  و  شیکاگوبلوز  از  ولف، شاخصی  هاولین  مثل  مادی    31اندرول 
با    34بادی گای   33چاک بری،   32واترز،  اما ظاهراً در رقابت  و... را معرفی کرد، 

ها شکست خورد. اما موتون با آن روایتِ خاص و امضادارش  نفوذ سفیدپوست 
هایی همچون  و با معرفیِ ستاره   ۱۹۷۰ی  و دهه   ۱۹6۰ی  از موسیقیِ سولِ دهه 

واندر،  تا سال   36ماروین گی   35استیوی  و  بود  مایکل جکسون موفق  ها سرپا  و 
و گروه   بود  استودیو  این  موفق  آثار  از  هم  خالی«  اتاق  »هفت  آهنگ  ماند. 

می فور  را  آن  موسیقی سول،  و سرخوش  لحن خوشحال  با  اما  تاپس،  خواند، 
عاشقانه نحوه  ترانه  این  از  فرهاد،  اجرای  است.  ی  ساخته  ترسناک  و  سیاه  ای 

فریادهای   دقت کنید،  اگر  است.  موجود  یوتوب  در  آن  ویدئوی  خوشبختانه 
خصوص در بخشِ دوم ترانه، جدا از تغییر و تفاوتی که در قیاس با  فرهاد، به 

ی عاشقانه با  اجرای اصلی ترانه به وجود آورده، تأکید زیادی بر تلخی این ترانه 
های با ریتم تند و  موضوع جدایی دارد. »هفت اتاق خالی« یکی از معدود ترانه 

و ظاهراً از کارهایی نبود که بخواهد آن  اصطلاح رقصی است که فرهاد خواند  به 
خواند، که  را ضبط استودیویی کند. در همان اجرا »به روحم باور دارم« را هم می 

ی  ی تلخی درباره ی عاشقانه تیز است. »به روحم باور دارم« ترانه و ای تند عاشقانه 
اش را ترک کرده، چون متوجه شده  خیانت و جدایی است و راویِ ترانه معشوقه 

 مند است. که او به کس دیگری علاقه 
در استودیوی تلویزیون ملی »دلقکت رو همین    کتس در همان اجرای بلک 

کند. این  ، را بازخوانی می کار دیگری از ری چارلز   37دی«، روزا از دست می 
می  روایت  شخصیتی  دید  از  نیز  بذله ترانه  که  یا  شود  معشوق  و  گوست 

 
31. Howlin' Wolf 
32. Muddy Waters 
33. Chuck Berry 
34. Buddy Guy 
35. Stevie Wonder 
36. Marvin Gaye 
37. “You’re Just About To Lose Your Clown” (1966) 
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می معشوقه  را  به اش  ولی  می خنداند،  ترک  را  رابطه  دارد  چرا آرامی  که  کند، 
می  دست  از  روزا  همین  رو  »دلقکت  خیانت کرده.  او  به  از  محبوبش  دی« 

های شاخص و هیتِ ری چارلز نبود، ولی با توجه به متن نامتعارفش، از  ترانه 
ی  چند ری آن را به شیوه شود، هر ی او محسوب می کارهای متفاوت کارنامه 

ترانه، علی  این  از  فرهاد  اما روایتِ  رغم  خودش و خیلی سرخوشانه خوانده، 
از دست می  »دلقکت رو همین روزا  در  ریتم تندش، سرخوش نیست.  دی« 

ی آلبوم  منتشر شد و جالب اینکه بخش عمده   ۱۹66در    38زمان گریستن آلبوم  
آهنگ  )داون را  آرام  خیلی  می های  تشکیل  غمگین  و  آثاری که  تمپو(  دهند، 
ترانه بعضی  خود  مثل  ری  شان  مشهورتر  و  مطرح  آثار  از  »زمان گریستن«  ی 

می  محسوب  به چارلز  حال شوند.  و  ریتم  ترانه و لحاظ  دیگر  به  هوا  آلبوم  های 
ترانه اهمیت زیادی   آیند، اما برای فرهاد متن تر به نظر می ذهنیت فرهاد نزدیک 

دلیل جذابیت  دی« را به داشت و احتمالًا »دلقکت رو همین روزا از دست می 
 متن ترانه انتخاب کرده است. 
اش  بود که فرهاد بازخوانی   ی دیگری از ری چارلز »قفل قلبم را بشکن!« ترانه 

موفق  از  نباشد،  چارلز  ری  کار  مشهورترین  اگر  ترانه  این  و  کرد.  ترین 
آثار  محبوب  در  ترین  و  تک   ۱۹6۱اوست  یک  قالب  )سینگل در  ترَک(  آهنگ 

بازخوانی  از منتشر شد.  این قطعه شده،  از  بازخوانیِ مشهور های بسیاری    جمله 
اشتباه متعلق  ی اصلی را به مندان موسیقی نسخه که بسیاری از علاقه  39جو کوکر، 
بار ری چارلز با همراهی گروه رِتلس  خوش که اولین ای سر دانند. ترانه به او می 

خواننده  چهار  از  متشکل  آفریقایی )گروهی  زن  به ی  شکل  آمریکایی(، 
س و ال ؤ س  همان  اجرا کرد،  بود.  و ال ؤ جواب  آورده  بلوز  به  گاسپل  از  جوابی که 

یا بعدتر با    کتس های پیش از انقلاب با بلک احتمالًا فرهاد این ترانه را در سال 
ای  ای از آن دوران باقی نمانده. در نسخه گروه خودش اجرا کرده است، ولی نسخه 
آرام که از فرهاد موجود است ترانه با ضرب  از شور و هیجانِ  تر و به آهنگ  دور 

  کتس. ی اصلی خوانده شده، اجرایی متفاوت با روزهای همکاری با بلک نسخه 
 

38. Crying Time (1966) 
39. Joe Cocker 
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بازخوانی ترانه  اش با حساسیت بیشتری برای  فرهاد در حدود ده سال آخر زندگی 
شده و به دور از آن آزادی و شور بلوزیِ  شدت کنترل کرد و آوازش به انتخاب می 

را  سال  بشکن!«  را  قلبم  »قفل  دوران  آن  در  اینکه  بود.  انقلاب  از  پیش  های 
بیِ ری چارلز ارائه  اند بازخوانی کرد و سعی داشت تفسیری به دور از شَروشور آر 

قابل  هارمونیکا )ساز دهد  ترانه توسط خود  توجه است. سولوی  این  در  دهنی( 
فرهاد   آثار  در  هارمونیکا  است که  مواردی  معدود  از  این  شد.  نواخته  فرهاد 

 شود. استفاده می 
ترانه  بشکن!«  را  قلبم  ری  »قفل  توسط  آن  اصلی  اجرای  چه  است که  ای 

دو پر از شور و هیجان هستند.    و چه اجرای مشهور آن از جو کوکر، هر  چارلز 
این   و  دارد  ترانه  بر عصیان جاری در فحوای  زیادی  تأکید  اجرای جو کوکر 

خوانی دارد. اما فرهاد این  ، هم ۱۹۸۰ی  اش، یعنی دهه عصیان با روح زمانه 
عاشقانه  شکست جملات  عاشق  را که  غمگین  زبان  خورده ی  به  عاصی  ی 

 کند: آورد خیلی منطقی و آرام بازخوانی می می 
برمی »... هربار که تماس می  تلفن رو  بابایی گوشی  یه   / گه  داره و می گیرم 

پارچه  مثل  تو من رو چیزی   / بشم  آزاد  بذار   / رو بشکن!  قلبم  قفل   / ی  نیستی 
خوای / اما عشقِ من رو حروم کردی / قفل قلبم  شده واسه روی بالش می دوخته 

تو   جادوی  مسحور  من   / بشم  آزاد  بذار   / بشکن  تو  رو  مردی که  شبیه   / شدم 
 دونی / که من هیچ شانسی ندارم...« آه اما عزیزم! تو این رو خوب می   /   ست خلسه 

کل بستر  طور خواند، یعنی به وقتی این جملات را با این دقت و آرامش می 
شیوه  این  اگر  است.  داده  تغییر  را  شیوه ترانه  با  را  فرهاد  خواندن  اجرای  ی  ی 

که در تلویزیون ملی بازخوانی کرده مقایسه کنیم،   ی ری چارلز های عاشقانه ترانه 
شویم که از آن خشم و شورِ عاشقانه فاصله گرفته و گویا حالا با نظر به  متوجه می 
هایی که فرهاد از ری چارلز  کند. تمام ترانه ای دور خسرانی را یادآوری می گذشته 

بازه  به  متعلق  اواخر دهه بازخوانی کرده  زمانی حدود یک دهه،  تا    ۱۹۵۰ی  ی 
، از فعالیت ری چارلز هستند؛ و چه سرخوش و چه غمگین  ۱۹6۰ی  اواخر دهه 

ی ری چارلز خلق و  و چه خشمگین، همگی در دورانِ کاری روشنی از کارنامه 
شور، پس از  ی دو دهه از آن اجراهای بلوزیِ پر اند. اما فرهاد در فاصله اجرا شده 
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با  و  آرام  بازخوانی  انقلاب،  را  چارلز  ری  آثارِ  شورانگیزترین  از  یکی  طمأنینه، 
ی عجیبی با ترانه  اش، مواجهه ای حال لحظه و گونه، بر مبنای حس کند و این می 

شسته  خیلی  فرهاد، که  لحن  در  می دارد.  بیش  رفته  موسیقی    از خواند،  آنکه 
و  اند آر  آنکه شیدایی و خیانت  از  بیش  باشد،  بلوز موضوعِ بحث  یا  بی، سول 
 رفتگیِ معشوق مسئله باشد، خسران و حسرت موضوع اصلی است. دست از 

سال  در  علاقه فرهاد  چندان  انقلاب  از  بعد  ترانه های  بازخوانی  به  های  ای 
رسد معشوقه در متن این ترانه برای فرهاد، بیش از  عاشقانه نداشت و به نظر می 

ی این ترانه  باشد، صرفاً موضوع است. معشوقه انسانی داشته  اینکه ماهیت مادی 
می  نیست.  هم  و  هست  عاشق هم  که  سرش  خواهد  زیر  بالش  مثل  و  پیشه 

نمی تحت  ازطرفی  و  باشد  عاطفه کنترل  متقابلًا  دهد. خواهد  نشان    ه معشوق   ای 
واقع،  ای هم در کار نیست. در  کند، ولی معاشقه راوی را جادو کرده و رها نمی 

ی فرهاد و موسیقی در   مواجهه  ِ شکل بازخوانیِ فرهاد از این ترانه بیشتر وصف 
های بعد از انقلاب است. او با موسیقی عجین است و موسیقی همواره در  سال 

ی فعالیت ندارد. موسیقی تمام زندگیِ  زندگی و ذهنش جریان دارد، ولی اجازه 
تواند اجرا کند و به همین خاطر  اوست و همین موسیقی بلای جانش، چون نمی 

های بعد  های او از موسیقی دیگران این ترانه است که در سال از معدود بازخوانی 
 شود. در واقع، این ترانه حدیثِ نفس بود.  هایش اجرا می از انقلاب در کنسرت 

  ها آن  ی دیگر هم هستند که احتمالاً فرهاد بر مبنای بازخوانیِ ری چارلز دو ترانه 
را اجرا کرده است. دو ترانه که در اصل متعلق به خود ری چارلز نبودند، یعنی اجرای  

به   ها آن اول    ـ ـ فرهاد  احتمالًا  ولی  بودند،  داده  انجام  دیگری  هنرمندان  دلیل  را 
هایش به ایران بیاید و اینکه  شد صفحه محبوبیت ری چارلز در ایران که باعث می 

 ـبا صدای ری چارلز   را شنیده و تصمیم به    ها آن خودش هم پیگیر این هنرمند بود ـ
ترانه بازخوانی  بود.  هم« شان گرفته  با  »دوباره  اول  اونز   40ی  باک  است،    41از 
بازخوانی کرد،  عاشقانه  ی ساده و سوزناک و بسیار رمانتیکی که فرهاد در جوانی 

شود و تمام ترانه توصیف زمان فصل  ای که با وصال دوباره با معشوقه آغاز می ترانه 
 

40. “Together Again” (1964) 
41. Buck Owens  
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بار  ای ساده ولی جذاب و نامتعارف. این ترانه را اولین ای با ایده رابطه است، ترانه 
خواند و دو سال بعد ری چارلز آن را بازخوانی کرد. براساس    ۱۹6۴باک اونز در  

دار اجرای ری چارلز است.  رسد که او وام نوع تنظیم و اجرای فرهاد، به نظر می 
هم«   با  »دوباره  در  استیل  ملودی گیتار  خط  و  است  »کانتری«  اونز  باک  سبک 

شاخصه مهم  ولی کمی  ترین  بود،  وفادار  ملودی کاملاً  به  چارلز  ری  بود.  آن  ی 
آر  به موسیقی  را  تغییر داد و فضای کار  را  بی نزدیک کرد. فرهاد در  اند سازبندی 

اش از این قطعه، در مقایسه با ری چارلز، تغییرات بیشتری داده و با لحن  بازخوانی 
همه خسران جدایی  ی وصل بعد از آن خواند. کنایه تری آن را می ولیِ زمخت اندر راک 

تر است و بیشتر روی ناراحتی و اندوه جدایی تأکید  ی بازخوانی فرهاد عیان در شیوه 
 عیب نیست. شود که دلیل اعتبار این بازخوانی است، ولی اجرا تمیز و بی می 

در    42کند« ای است که با عنوان »وقتی آفتاب غروب می ی دوم هم قطعه ترانه 
ی »هنگام غروب  آید نوعی بازخوانیِ آزاد از ترانه آثار فرهاد آمده، ولی به نظر می 

می  غروب  آفتاب  هر   43کند(« )وقتی  از  بیش  قطعه  این  بلوز  باشد.  خودِ  چیزی 
کنند. »وقتی  ها که هویت یک ژانر یا استایل موسیقی را معرفی می است، از آن ترانه 

می  غروب  استخوان  کند« آفتاب  و  کلاسیک  خیلی بلوزی  که  است  از    دار 
  45آرتا فرانکلین،   44بیل برونزی،  اند: بیگ کرده   اش های بلوز و جَز بازخوانی اسطوره 

اسلیم،  شناخته    ری چارلز   46ممفیس  برونزی  بیل  بیگ  نام  با  بیشتر  ترانه   . و... 
و در سنینی که دیگر او را از استادان    ۱۹6۰ی شود که در اوج اعتبارش در دهه می 

کرد، ولی در اصل، ترانه متعلق به لیروی  دانستند فعالیت می بلوز دوران قدیم می 
کرد، همیشه با احترامِ بسیار از کار اسم  بود. برونزی وقتی ترانه را اجرا می   47کار 
نوشته بود. او در جوانی بدرودِ حیات گفت و نماند    ۱۹۳۴برد. کارْ ترانه را در  می 

می  پیدا  اثرش چه سرنوشت درخشانی  که  ببیند  است که  تا  این  ماجرا  اما  کند. 

 
42. “When the Sun comes down”  
43. “In The Evening (When the Sun Goes Down)” (1963) 
44. Big Bill Broonzy  
45. Aretha Franklin  
46. Memphis Slim  
47. Leroy Carr  
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شده باشند،  لیروی کار یا بیگ بیل برونزی اصلاً کسانی نبودند که در ایران شناخته 
حتی همین امروز. روایت برونزی هم از قطعه بلوزِ خیلی کلاسیکی است که با یک  

خوان نبود، حتی اگر  ها هم ی ایرانی شد و اصلاً با ذائقه گیتار آکوستیک نواخته می 
بی  اند ی مدرن و آر رسید. ولی ری چارلز با همان روحیه فرض کنیم که به ایران می 

همین  هم  فرانکلین  آرتا  اجرا کرد.  را  تا حدودی  آن  ایران  در  هم  فرانکلین  طور. 
ترانه شناخته  آنجا که  تا  بود،  به شده  مشهورش  و  فمینیستی  »احترام« ی  را    48نام 
ی شهرتِ  به انگلیسی بازخوانی کرد. ولی با همه   ۱۳۴۰ی  در اواخر دهه   گوگوش 

ایران، به نظر می  فرهاد منبعی نام  فرانکلین در  رسد اگر بخواهیم برای بازخوانیِ 
ی جالبْ تغییراتی است که احتمالاً خود  ببریم، همان اجرای ری چارلز است. نکته 

این  بلوزنوازها که  از  مثل خیلی  او هم  که  انگار  و  داده  ترانه  متن  در  قبیل  فرهاد 
کردند سعی کرده خوانش خودش را از بستر روایی این ترانه  ها را بازخوانی می ترانه 

بازخوانی  از  برخی  در  باشد، چون  نام  داشته  مشهوری که  بازخوانیِ  دو  مثل  ها، 
رانه  بردیم، یعنی اجراهای ری چارلز و فرانکلین، خواننده با عنایت به بستر روایی ت 

ی خودش را از ترانه خوانده، با تغییراتی اغلب جزئی. البته ری چارلز هم  نسخه 
ی استودیویی از این ترانه دارد و هم چندین بار این ترانه را در اجراهای  یک نسخه 

اند و ورود به جزئیاتش خارج از بحث  اش بازخوانی کرده که با هم متفاوت زنده 
باز  اما درخصوص  با نسخه ماست.  و تفاوتی که  این قطعه  از  های  خوانی فرهاد 
می  را  بحث  دو  دارد  اجرای  دیگر  روی  از  فرهاد  اینکه  یکی  مطرح کرد:  توان 

بخصوصی این کار را بازخوانی کرده که امروز در دسترس نیست و دیگری اینکه  
اش، مثل ری چارلز، روایت خودش را  هنرمندان مورد علاقه   کرده تا مشابه   تلاش 

بینیم که حتی در  وضوح می به  ۱۳۷۰ی از ماجرا داشته باشد. در آثارِ فرهاد در دهه 
برد تا هم به امضای خودش برسد و هم شعر را  ثالث دست می شعر نیما و اخوان 
بهترخوانده  مورد  برای  ملودی  با  این  شدن  به  توجه  با  تصحیح کند.  نظرش 

غروب  خصیصه  آفتاب  »وقتی  از  را  خودش  روایت  نیست که  بعید  فرهاد،  ی 
لب اینکه پرفورمنسِ فرهاد در اجرای این قطعه از آن  کند« ارائه کرده باشد. جا می 

 
48. “Respect” (1967)  
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تر است و از این منظر به اجرای  کرد کلاسیک جنس بلوزی که ری چارلز ارائه می 
های فرهاد است که خیلی به بلوز  تر. این اجرا جزو معدود پرفورمنس اصلی نزدیک 

ی فرهاد است که  ی جالبی در کارنامه شود و، خلاصه، نمونه کلاسیک نزدیک می 
  کتس با بلک  ۱۳۴۰ی ی اول دهه اش و احتمالاً در نیمه ی اول کاری اتفاقاً در دوره 

 آن را بازخوانی کرده است. 
و    اش با ری چارلز ، از زمان درگیری ۱۳۷۸در آن مقطع زمانی، یعنی نوروز 

بلوزی  بود، نزدیک به  ها و  که در ترانه   سولی -آن شروشورِ  او جاری  اجراهای 
سه دهه گذشته بود و فرهاد بسیار تغییر کرده بود. دیگر دوست نداشت به آن  

خواندنش  ی آزاد و رهای بلوزی آواز بخواند. با توجه به اجراها و نوع آواز شیوه 
سال  موسیقی در  به  انقلاب،  از  بعد  پس های  با  حال هایی  و  وهوای  زمینه 

ی بیشتری پیدا کرده بود و بلوز را شاید در حد یک  موسیقی کلاسیک علاقه 
ای از سبک بلوز و راک اجرا  نوستالژیِ جوانی دوست داشت، ولی وقتی ترانه 

ژانری می  بستر  از  را  آن  ناخواسته،  یا  خواسته  می کرد،  دور  و تلاش  اش  کرد 
 کرد شبیه خود آن روزش ترانه را اجرا کند. می 
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 . ۱۳۴۷بهمن    ۲۷،  ۱۷6  ی ، شماره جوانان امروز فرهاد در شهر لندن.    ت ی از وضع   ی گزارش 

همکار  قطع  بلک   ی اعلام  با کوچ گروه  و    ی ن ی کتس 
نبود.    مدت ی گروه که طولان   ی ها ت ی اعلام توقف فعال 

 . ۱۳۴۷خرداد  ۱۸،  ۵۷۴  ی ، شماره جوانان امروز 



 ۸۷   خواب بخش سوم:  

 

ِبیتلزِِِهاییِازِترانهِ
عامه ؤ ر   ی پدیده   ، بیتلز  موسیقی  دنیا یایی  هم    روزگاری   ، پسند  ایران  در 

پای ثابت صفحات    ۱۳۴۰ ی تمام دهه اعضای آن   و  محبوبیت عجیبی داشت 
لباسِ و  مدُ  و  بودند روزنامه   هنری  مجلات  و  فصلنامه پدیده ،  ها  از  ی  ای که 

،  اطلاعات بانوان چون  هم   تا مجلات تینیجری   موسیقی   ی مجله رادیکالی مثل  
جوانان  روز ،  اطلاعات  م   زن  آن  از    های سازی خبر   و   ماجراها .  نوشتند ی و... 

بیتلز  حرکت   ، کنار به   اعضای  معشوقه   حتی   ی هر  در  ازجانب  همسرانشان  و  ها 
کدام  موی سر هر ح  اصلا   ی کوچک در شیوه   ی تغییر خبری بود.    ی ایران سوژه 

مفصل در فضای مطبوعاتی ایران بود.    ی هایشان خبر وج ز از اعضای گروه یا  
و فارسی   ، هایشان اغلب ترانه  انگلیسی  ایرانی چاپ می   ، به  شد و  در مجلات 

 شد.  ها منتشر می ها هم در این مجله ترانه   این   ت نُ  حتی 
  ، در ایران   ها آن شهرت    واقع آرکِ  یا در   ، بیتلز روند شناخت مردم ایران از  

حد  در ایران است. شهرت بی   پاپ   موسیقی   های داستان ترین  یکی از عجیب 
ها را خواننده و نوازنده کرد.  خیلی  ۱۳۵۰ ی و اوایل دهه  ۱۳۴۰ ی در دهه   بیتلز 

دست    گیتار به   بیتلز به عشق    ۱۳۴۰  ی بسیاری از جوانان ایرانی در اوایل دهه 
قدر در ایران  آن  بیتلز . مشهور شوند  ها آن تا مثل   ، راه انداختند  گرفتند و گروه به 

مصاحبه    آن با اعضای  طور اختصاصی  به مجلات ایرانی  محبوبیت داشت که  
مک   حتی   کردند. می  آمدند،   49کارتنی پل  ایران  به  همسرش  و    و  اصفهان  به 
قلی وسه سی  و  رفتند  هم کشیدند ا پل  افسانه   ! ن  شهرت  ایران    بیتلز   ایِ اما  در 
  ها آن کمتر کسی از بطن جامعه  این روزها  مرور چنان فروکش کرد که شاید  به 

  ،ترین رویدادهای ورزشی در بزرگ   این در حالی است که امروزه   ؛ را بشناسد 
جام  و  المپیک  جهانی مثل  می   بیتلز   های ترانه   ، های    ها آن شود.  خوانده 

عکسش اتفاق افتاد.  بر ولی در ایران  ،  ند تر شد ای مرورزمان در جهان افسانه به 
دهه   بیتلز ،  روی هر به  ویگن   ، ۱۳۴۰  ی در  عارف   همپای  و  الهه  شهرت    ، و 

دانسی داشت.   غوغای  آن  رستور گ ن در  و  شهیار   به   ، و   ها ن ا ها  ،  قنبری   قول 

 
49. Paul McCartney 
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  ها آن شد و یکی از  بسیار شنیده می   بیتلز های  ترانه   ۱۳۴۰  ی های« دهه »شبکده 
  ی دو ترانه   بیتلز فرهاد از کرد فرهاد بود.  ها را خیلی خوب اجرا می که این ترانه 
و بازخوانی  » ضبط   شده  و  »دیروز«  دارد.  هر    50« ولش کن شده  را  که  حتی  دو 

از    « کن ولش  »   . داشت دوست    همچنان نیز    ه بود سالی رسید به میان   وقت که آن 
آن  ی  درباره ل و تفسیر بسیاری  ی و أ بود که ت   بیتلز های خاص و عجیب  آن ترانه 

بود   مذهبیِ   های زیرمتن   . شد  جالب  بسیاری  برای  هم  بیشتر  ،  آن  البته  که 
ولی بیش    ؛ مسیحیت داشته باشد  اصول   نظر به  اینکه تا    شت های عرفانی دا مایه 
رستگاری بود و فرهاد دلیلی برای خواندن از  ای برای رهایی و  چیز ترانه از هر 

نمی  اجرا  این  در  »دیروز«  ،  دید رستگاری  بود که  عاشقانه اما  اندوهگین  ای 
یا هر توانست هر معشوق در آن می  این مورد کس  باشد. در  هم شکل    چیزی 

دهد که چندان  مانده نشان می رمنس فرهاد در آن دو اجرای باقی و خواندن و پرف 
دیروز است و حسرت    ی آن ندارد. »دیروز« درباره   ی ی عاشقانه نظر به سویه 

می  بازنمایی  را  جوانی  در  پُ  ی درباره   « دیروز » کند.  عاشقی    شروشورِ ر دوران 
ای  کسی که دو دهه از خواندن محروم شده چه ترانه برای و  ؛ گذشته است سر از 

 ؟! بود از این برای بیان آنچه از سر گذرانده    گویاتر 
  /   حرف اشتباهی زدم   /   گوید هم چیزی نمی   او دانم،  نمی   /   ؟ رفت باید می »چرا  

به نظر می ساده   بازیِ  دیروز عشقْ  /   ام حالا در حسرت گذشته    به حالا    /   آمد ای 
 آه، من به گذشته باور دارم...«   /   نیاز دارم   انزوا ی برای  جای 

جوانی  های هروئین و شور  آن سال   ؟گذشته را دوست داشتفرهاد  آیا  
  اما یک   ،ای به گذشته نداشتعلاقه  هم  شاید چندان؟  پیدرو اجراهای پی
را هم نمی نادیده بگیردچیز  به    ،سال   پانزدهبه  قریب    ،روزگاری  :توانست 

  51،مثل یک بخشی  ، ها مثل یک خنیاگرخواست شب میهر اندازه که دلش  
  خوانده بود. آنچههای تهران برای مخاطبانش  در شبکده  ،صورتبهصورت

که مخاطبان به کلام او گوش سپرده  حالیدر،  بود  باور داشت اجرا کرده  را
 

50. “Let it Be” (1970) 
نوازنده .  51 و بسیار متبحر  خواننده و  باتجربه  در فرهنگ موسیقی کهن خراسان که  ی دوتار 

 کند. برنامه اجرا می است و در محافل کوچک محلی برای مخاطبی آشنا در شادی و عزا  



 ۸۹   خواب بخش سوم:  

 

فروتنانه  بودند شکوه  به  حال گیتارو  در  یا  پیانو  پشت  او  خیری  ه  نواختن 
بودند به چشمان    .شده  تخیره می  ها آناو  تا  بر چهرهأشد  را    ی ثیر کارش 

د که  نمانْ گذشته خیلی کم دیده بود و  ی دهههایی که در دو چشم، ببیند  ها آن
چشم آن  هزاران  ببیند  از  حالا  رسید  بهها  صاحبانشان   ند اهصدهزاران    و 

جدی    چگونه صورت  تجسم  با  ذهن  را  و  در  او  موسیقی  فرهاد  مهربان 
می دارد  هیا س،  کنندگوش  و  نشسته  پیانو  پشت  که  سپید  موهای  با  پوشی 

 آفریند. جاودانگی می  ها آنبرای 
  

 . ۱۳۵۲  ن ی فرورد   ۲۰،  ۱۴۰6۸  ی ، شماره اطلاعات .  ی ام ی م   ی فرهاد در کاباره   ی اجرا   ی غات ی تبل   ی آگه 
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ِِ«رمانسِعشقِِ»
بود که با تنظیم زیبای واروژان   « رمانس عشق » های فرهاد یکی از بهترین بازخوانی 

از روی اجرای باکلام تام  این ترانه    . های فرهاد شد بدل به یکی از زیباترین عاشقانه 
بود   52جونز  بازخوانی ،  بازخوانی شده  و  از معدود  ارکسترال  تنظیم  با  فرهاد  های 

اجرای تام جونز    براساس فرهاد ترانه را    منتشر شد.   ۱۳۵۳که    دیویی و ضبط است 
»رمانس  اما    ، بار تام جونز خوانده بود هم اولین   را   باکلام   ی بازخوانی کرد. نسخه 

واقع آن    ماجرای جالبی دارد. چندان مشخص نیست که ملودی اصلی یا در عشق«  
اسپانیایی    ساز آهنگ موتیف رمانتیک زیبا که برای گیتار نوشته شده متعلق به کدام  

رنه    ی ساخته   53، های ممنوعه بازی متن فیلم    موسیقی   با نامِ  این قطعه   البته است.  
یِپسِ   54، کلمان  نارسیسو  دارد.  شهرت  نوازنده   ساز آهنگ   55، هم  گیتار    ی و 

اسپانیا  اهل  عشق«    ی قطعه بر    علاوه   ۱۹۵۲در    ، کلاسیک  نواختن  »رمانس  با 
  های ممنوعه بازی موسیقی متن  آکوستیکش لو و با گیتار و شکل س به قطعاتی دیگر 

نبود  عاشقانه  البته  فیلم  ساخت.  رابطه بلکه    ، را  بستر    ی روایت  در  کودک  چند 
موسیقی متنش هم چندان    امروز   و با نگاه   جهانی دوم بود   خشن و زمخت جنگ 

موسیقی جذابی بود و    ، روی هر به .  و حتی ساختار فیلم ندارد محتوا  سنخیتی با  
ی »رمانس عشق« در برخی منابع به نام خود یپس هم ثبت  بسیار شنیده شد. قطعه 

منتشر    گرامافون دویچه هایی که با نشر معتبر  ولی یپس در یکی از مجموعه ،  شده 
ی دیگر نواخت. یپس در این مجموعه  ساز آهنگ عنوان اثری از  کرد این قطعه را به 

قطعات   نواختن  به  مقابلِساز آهنگ تنها  در  و  پرداخت  دیگر  قطعه   ان    ی عنوان 
 « نوشت:  عشق«  ناشناس«. ساز آهنگ »رمانس  در  ی  ی ادعا   او خود    ، بنابراین   : 

  ۱۹6۰  ی دهه   اش در زنده   در یکی از اجراهای   تام جونز   . ی قطعه نداشت ساز آهنگ 
آن را    ۱۹۹۸و در    نکرد آن را منتشر    ۱۹۹۰ی  تا اواخر دهه   لی و   ، خواند این قطعه را  

 
52. Tom Jones 
53. Forbidden Games (1952) 
54. René Clément 
55. Narciso Yepes 



 ۹۱   خواب بخش سوم:  

 

از مجموعه  یکی  در  گنجاند   56اش برگزیده   ی عاشقانه   های ترانه در  این مجموعه   .
این  فرهاد    ، ترتیب هر . به در کشور بلژیک منتشر شده است   تنها   ی و د قالب سی 
.  کرد شکل استودیویی ضبط  به   و   واروژان با تنظیم    ۱۳۵۰  ی در اوایل دهه ترانه را  

خودش  امضای  با  استفاده   ، واروژان  و    ی با  زهی  سازهای  از  استادانه 
اجرای    ، درعمل   . کرد قطعه را برای فرهاد تنظیم    ، فردش به های منحصر فضاسازی 

  ، مرجع   ی خوانندگی و موزیکالیته از نسخه وحال و دقت در  حس   فرهاد از منظرِ
جونز  تام  اجرای  آب    بهتری   ی نسخه   ، یعنی  دیگری که    ی نکته .  درآمد از  جالب 

فرهاد به موسیقی    . است آن    هوای کلاسیک و این قطعه وجود دارد حال   ی درباره 
باخ و شوپن سخن    به   شدید او   ی کلاسیک علاقه داشت و اطرافیانش از علاقه 

رمانتیک  ی  دوره هوای موسیقی  و واقع اثری با حال   اصل این قطعه در .  گفتند می 
برای   که  کار لو  و س گیتارنوازی  است  این  شده.  و    رغمِعلی   ، ساخته  زیبایی 

ربطی به فضای    اصلًا و    های هیت و موفق تام جونز نبود از ترانه   ، اش ثیرگذاری أ ت 
 . نداشت کاری تام جونز  
جونز  نام   تام  از  مشهور  هم  بود   ۱۳۴۰  ی دهه دوم    ی نیمه های  ایران  ،  در 

در    مشهوری که برای مرلین مونرو خوانده بود.   ی ترانه   ی واسطه خصوص به به 
ملی    ۱۳۴۰  ی دهه دوم    ی نیمه  برنامه   طور به تلویزیون  تام    ی تلویزیون   ی مرتب 

تام جونز  و    بود   « این تام جونز است » برنامه  عنوان    57. کرد جونز را پخش می 

 
56. 26  Love Songs (1998) 

ایران  مجری   ی تلویزیونی برنامه   ۱۳۴۰  ی دهه دوم    ی نیمه  . 57 اجراهای موسیقی در  با  محور 
های تلویزیونی  های شبکه برنامه های تلویزیون ملی پخش  بسیار محبوب شد و جدای از برنامه 

ها را بشناسد و برخی از  ایران این برنامه   ی در ایران باعث شده بود بخشی از جامعه آمریکایی  
که در  آمریکایی  های  از تلویزیون ملی پخش شود. یکی از مشهورترین برنامه   و   وبله د   ی حت   ها آن 

  بنا   د. بو   « This is Tom Jones»   همان   ، واقع   در   ، شد پخش می   « تام جونز   ی شو » ایران با عنوان  
از تماشاگران  به   ، ۱۳۵۰خرداد    ۲۴در    کیهان   ی روزنامه   ی بر نوشته  اینکه »گروه بزرگی  دلیل 

طرف  ایران که  ملی  برنامه تلویزیون  جونز   ی شو "   ی دار  انگلیسی   " تام  زبان  و  هم  هستند  شان 
تام    ی شو » از آن تاریخ به بعد    برنامه به فارسی دوبله شود و تعریفی ندارد تقاضا کردند« که این  

 (.  ۱۴ص   ، ۵۸۷۸۱  ی )شماره   شود شکل دوبله پخش می به   « جونز 
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میزبان   و  تلویزیونی برنامه   شکل به   آن. مجری  می   58ی  آن  پخش  طی  و  شد 
عامه ستاره  موسیقی  روز  می های  اجرا  برنامه  ایران    ، خلاصه   . کردند پسند  در 
او  کارهای  بندها به بازخوانی  بیت طبیعی بود که  ای بود و  شده شناخته   ی چهره 

وجه  هیچ به   « رمانس عشق » جالب این است که   ی ولی نکته   ، تمایل داشته باشند 
 . یست ن   ی تام جونز شده شده و شنیده از آثار شناخته 
کار   واروژان  عالی  ر   این  بسیار  مناسبِ  ا  بود. و  کرده  تنظیم  او    فرهاد 

هم   ، بود فرهاد    محبوب   ی کننده تنظیم  با  که  نشد  زیادی   ولی  دهند.    کار  انجام 
برایش در این کار ساخته    واروژان که    را   ارکستراسیون و بافت زیبایی نوع  فرهاد  
 دیگری شنیده شود.   خواست این ترانه طورِ نمی   گویا   قدر دوست داشت که بود آن 

ِفرانکِسیناتراِهاییِازِِترانهِ
با    ، داشت   که به ری چارلز را  همان احساسی    د فرهاد در جوانی رس به نظر می 

از  ضبط   چهار بازخوانیِ او  به سیناترا هم داشت.    ، غلظت کمتر  کارهای  شده 
و جاهای مشابه    های کوچینی در شبانه   تعدادی هم صرفاً   و احتمالاً   رد سیناترا دا 

ترانه  از  روحیاتش  بود. حالا  بود خوانده  دور شده  ذائقه   . های سیناترایی    ی با 
جوانی و    وشورِاما آن شر ،  بیشتر سازگار بود   59روزش یکی مثل لئونارد کوهن 

نمی بازخوانی  هم  را  سیناترا  از  بگیرد.  هایش  نادیده  می توانست  توانست  مگر 
دل به منحصر   ی صدا  و  شفاف  فراموش کند سیناترا  نشین  فرد  سیناترا    ؟ را 
هم بر  جز  و  بلوز  خوانندگان  اغلب  دقیق  دوره خلاف  بسیار  را  عبارات  اش 
ت خودش  ا به احساس   کاملاً در حین خواندن  سیناترا    ، به بیان دیگر   خواند. می 

چیزی که    همان ،  کرد کنترل داشت و عبارات و حروف را خیلی دقیق ادا می 
تر  حساس آن  سالش بیشتر شد روی  و چه سن فرهاد بسیار دوست داشت و هر 

 . نشود اجرا  چیزی  از سیناترا  یایی  ؤ شد در این اجرای ر نمی   ! شد. نه 
مشهور    ، جای دنیا مثل همه   ، در ایران   فرانک سیناترا فرهاد    جوانیِروزهای  در  

در ایران دو کنسرت    سیناترا به ایران اتفاق بزرگی بود.    سفر او بود.    و محبوب 
 

58. Reality Show 
59. Leonard Cohen 



 ۹۳   خواب بخش سوم:  

 

و    ۱۳۵۴آذر    ۳در    )تالار وحدت فعلی(   بار در تالار رودکی   یک :  برگزار کرد 
در    فعلی(   آزادی ورزشگاه  )   استادیوم آریامهر   هزارنفریِدوازده   ن یکی هم در سال 

در   تر سلطنتی و اجرای بزرگ   ان مهمان  اولی با حضور حداکثریِ  60. ۱۳۵۴  آذر  ۳
در ایران  سیناترا  برای عموم مردم. خبر مهم روزهایی که    نفری هزار دوازده سالن  

دستمزد نگرفته است و    اینکه کید بر  أ ت   یعنی ،  شد بود مربوط به عواید اجرایش می 
نابینایان    تمام درآمدِ  د. حضور  و ش می یران  در ا کنسرت صرف رسیدگی به امور 
قدرت سیناترا   بیشتر  ایران  بود.    نماییِ در  شاه  یک  سیناترا  دیپلماتیک  فقط 
نبود   ی ستاره  سینما  و  بود آ در  او  :  موسیقی  قدرتمند  بسیار  شخصیتی  ،  مریکا 
  روابط عمومی(   یت )مدیر   ای که وقتی به ایران آمد مدیریت فعالیت رسانه ی طور 

  ، به ایران سیناترا  بر عهده داشت که تا دو سال قبل از سفر    61او را اسپیرو آگنیو 
سال به  چهار  متحده رئیس نیکسون،  معاون    ، مدت  ایالات  آمدن    ، جمهور  بود. 

مهمی  سیناترا   اتفاق  خیریه  یک کنسرت  برگزاری  نیت  به  ایران  محسوب  به 
اجرا  سیناترا  شد.  می  این  که   ترانه   سیزده در  کلاسیکش    خواند  آثار  از  اغلب 

به دوره ،  بودند  در دهه   اول کاریِ   ی کارهایی که همگی    ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰  ی او 
که  را  ای  کدام از آن چهار ترانه در این اجرا هیچ   اینکه شدند. و جالب  مربوط می 

 مانده اجرا نکرد.   با صدای فرهاد باقی   ها آن فرهاد بود و بازخوانی    ی علاقه   مورد 
را    62به انقلاب در تلویزیون آهنگ »اگه تو بری«   ی های منته فرهاد در سال 

ثیرگذار که هنوز هم شنیدنی است.  أ و ت   اجرایی شیرین ،  با یک گیتار اجرا کرد 
ترانه  از  در میان  این سیناترا  هایی که فرهاد  ایران  خواند  بقیه در  از  یکی بیشتر 

آن را   او نبود و سیناترا  ای متعلق به شنیده شد. البته »اگه تو بری« در اصل ترانه 
تا    ۱۹۴۰  ی پسند دهه عامه   در فضای موسیقی   ، کل طور بازخوانی کرده بود. به 

کاری ری    ی یعنی در کارنامه ، رواج داشت بازخوانی بسیار  ۱۹6۰  ی اواخر دهه 
سیمون   ، چارلز  نینا  سیناترا،  دیگر   و   63فرانک  ترانه   بسیاری    ی ها بازخوانی 

 
 . ۴ص   ، ۱۳۵۴آذر    ، ۱/ ۱۴۸66  ی شماره   ، اطلاعات   «، فرانک سیناترا وارد تهران شد »  . 60

61. Spiro Agnew 
62. “If You Go Away” (1966) 
63. Nina Simone 
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این کار   ۱۹6۰  ی های راک دهه فعالیت گروه  تا زمانِ حتی دیگران متداول بود.  
از ترانه مثلاً  شد.  انجام می زیاد   بردز نیمی  آلبوم اول گروه شاخص  در    64های 
بود. بازخوانی آهنگ   ۱۹6۵ باب  خود  این در حالی است که    های باب دیلن 
  اسم آلبوم   موسیقی شده بود.   ی وارد عرصه   ۱۹6۲در  کار بود و  تازه   هنوز   دیلن 

  65، زن« دایره  »مردِ  ، باب دیلن های مشهور هم برگرفته از یکی از ترانه  گروه بردز 
هنرمندان مشهور و مطرح  آلبوم    بودند زیادی    بود.  های  ترانه   از   کامل که یک 

مثل خود سیناترا یا ری  ،  در اوج شهرت   حتی ،  کردند منتشر می   شده بازخوانی 
رنگ  زمان کم مرور به چارلز که از هنرمندان محبوب فرهاد بودند. این فرهنگ  

سبکی  هنرمندان بزرگ و صاحب ، گذشته   ی در دو دهه  ، دوباره  )البته اخیراً  . شد 
دیلن مثل   اریک کلپتون باب  که  آلبوم   67رن و آزب   آزی   و   66،  کردند  منتشر  هایی 
بازخوانی ترانه   تماماً  دیلن  بود.    ه شد های  پیاپی باب  سال  و    ۲۰۱۵یعنی    ، دو 
بازخوانی کرد. یکی از  را  های فرانک سیناترا هم ترانه لبوم پشت آ دو  ، در  ۲۰۱6

ی شده بودند و  ساز آهنگ برای سیناترا    هایی بود که مشخصاً ترانه   شامل   ها آن 
 ( هایی بود که سیناترا هم خوانده بود. ترانه دیگری  

متقارن  بود،  این دوران    که فرهاد ماحصلِ،  ایرانی   بندهای دوران باشکوه بیت 
ترانه  دورانی که  با  به است  موفق  و  های  تفسیرها  با  و  دیگران  توسط  سادگی 

که    کنند می   تلقی   چنین   شدند. شاید امروز بسیاری های متفاوت خوانده می تنظیم 
در قیاس  شوند و دوم محسوب می دست  فرهاد  ی شده نوازی ز  با های انگلیسیِترانه 

در آن دوران  تفکری  چنین  !  . نه ارزش چندانی ندارند   )اورجینال(  با کارهای اصلی 
امروز    . کردن نبود   دوم کردن یا کار دست معنای کپی کردن به بازخوانی   وجود نداشت. 

 مثل آن دوران گرم نیست. دیگر  بازخوانی  بازار  هرچند  ،  هم البته چنین نیست 
  ، ی عمومی در فضای موسیقی مردمی جهان همین ایده   ی واسطه فرهاد به 

را    ها آن ،  تعداد مجریانش تفسیر و تعبیر داشته باشد   تواند به قطعه می یک  که  

 
64. The Byrds 
65. “Mr. Tambourine Man” (1965) 
66. Eric Clapton 
67. Ozzy Osbourne 



 ۹۵   خواب بخش سوم:  

 

قدر مشهور  جداست. سیناترا آن کردن  و این حسابش از کپی   کرد بازخوانی می 
بود که هر   این را  ساز آهنگ و قدرتمند  برای خورد  می ی حسرت    آهنگ ش  که 

هر  تازه  و  بسازد  کند ناشری  ای  منتشر  او  از  اثری  داشت  باوجوداین،  آرزو   .
کرد و »اگه تو بری« هم  که دوست داشت بازخوانی می را  هایی  هم ترانه   سیناترا 

 اورجینال خودش نبود. از کارهای  
با نام اولین »اگه تو بری«   با صدای    68»ترکم نکن«   بار به زبان فرانسوی و 

شانسونِ اسطوره  موسیقی  بلژیکی  سپتامبر    ، برل   ژاک   ، ها زبان فرانسه   ی  در 
آلبوم   ( ۱۳۳۸شهریور  )   ۱۹۵۹ هزارضرب   در  اجرای    69والس  شد.  منتشر 

بدیل  بی   ی اسطوره   ، و نینا سیمون   ثیرگذار بود أ از این ترانه بسیار ت برل  شور  پر 
را  ،  جز  ترانه  آلبوم  ۱۹6۵در  این  در  فرانسه  زبان  همان  جادو    به  را  تو  من 

لبوم نینا سیمون هم  آ این    ی خش عمده ب   اینکه   بازخوانی کرد. جالب   70ام کرده 
بود  اولین   انگلیسیِ   ی نسخه درحقیقت  اما  ،  بازخوانی  را  ترانه  راد  این  بار 

مک   71کوئن مک  اوایل    اما   مشهور   چندان نه   سرای ترانه   ، کوئن خواند.  موفق 
با    مریکا آ از  ،  ۱۹6۰  ی دهه  پاریس  در  و  پاریس رفت  این  برل  به  و  آشنا شد 
های  تعدادی از ترانه کوئن  مک   ثیر زیادی گذاشت. أ روی او ت سرا و خواننده  ترانه 
سال    در   آن را   بار اولین او    . را   جمله همین ترانه از ،  را به انگلیسی برگرداند برل  

ویژه   ، خلوت   ی اجرای ،  اجرا کرد   72تنها   آلبوم در    ۱۹66 سبک  همان  ی  مثل 
فرا ن شانسو  را  مک .  ملودی   به وفادار    طور همین   و   سوی ن های  ترانه  کوئن 

انگلیسی  به  به  ملودی  همان  روی  بازخوانی   بازگرداند. زیبایی  میان  ی  ها از 
توان  می ،  کوئن مک   ی ترانه و تنظیم اولیه   براساس ،  انگلیسی   ی شاخص نسخه 

  74نیل دایموند   ، ۱۹6۹سیناترا در    ، ۱۹6۷در    73به اجرای داستی اسپرینگفیلد 

 
68. “Ne Me Quitte Pas” (1959) 
69. La Valse à Mille Temps (1959) 
70. I Put a Spell on You (1965) 
71. Rod McKuen 
72. The Loner (1966) 
73. Dusty Springfield 
74. Neil Diamond 
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این ترانه    های تعداد بازخوانی البته   . اشاره کرد   ۱۹۷۴در    و ری چارلز   ۱۹۷۳  در 
برجسته   ان هنرمند   ازجانبِ و  این   شاخص  از  این  ها بیش  میان  در  اما  ست. 
ت ری چارلز  ی ها شهرت اجرای سیناترا بیش از بقیه بود. ما از محبوب بازخوانی 

اما آلبومی که    ، کردیم صحبت  خاص فرهاد به این هنرمند    ی در ایران و علاقه 
یکی   نام دارد که عملاً   75راه من   آلبوم مشهور  ، سیناترا این ترانه را در آن گنجاند 

بازخوانی آثار    اً ترین آثار سیناترا است. این آلبوم تمام شده شنیده و  ترین  از موفق 
  76، پل سایمون   ، بیتلز ( گرفته تا  برل واقع ژاک    )در   کوئن از مک ،  دیگران است 

آنکا  دیگر   و   77پل  از  به و    بسیاری  یکی  عجیبی  آلبوم موفق طرز  های  ترین 
و    ی کارنامه  می   سیناترا   مفصل شلوغ  شهرت   اما ،  شود محسوب    برخلاف 

چارلز  ری  بازخوانی  سیناترا،  زمانی   ، بازخوانی  مقطع  آن  در  چندان    ، حداقل 
ی این  سیناترا   ی آید فرهاد نسخه به نظر می   ، واقع   مورد استقبال واقع نشد. در 

  قدرتمندِ   ز و بازخوانی آن گرفته است. اجرای تمی و تصمیم به    شنیده   ترانه را 
از این نظر  اجرای او    اتفاقاً ثیرگذار است.  أ ت   بسیار   ، با همان یک گیتار   ، فرهاد 

شور  همان  چون ری چارلز این ترانه را با  ،  ست ا   هم بیشتر شبیه اجرای سیناترا 
این ترانه    انقلاب   ی فرهاد در آستانه   . خوانده است   ل و س   هیجان افراطی سبک و  
  ی دورانی که فرهاد چند ترانه ،  اجرا کرد   « رنگارنگ تلویزیونیِ »   ی برنامه برای  را  

در    بلوزی -سول هیجان    و   تدریج از آن شور موفق فارسی هم خوانده بود و به 
انگلیسی  داشت اجراهای  دوست  بیشتر  و  بود  هم کاسته شده  هیجان    اش  با 

و   دقیق به کمتر  عبارت  شکلی  البته  بخواند.  آواز  ممکن    « خواندن آواز دقیق » تر 
کند کج کمی    است  ایجاد  برای  فهمی  نیست کمی  روشن .  بد  موضوع  شدن 
تر  منظور از دقیق   اینجا تا مشخص شود  موسیقی بلوز توضیح بدهم  ی  درباره 
 خواندن نیست. تر درست   ن خواند آواز 

اجدادشان  یعنی کسانی که  ،  هاست مریکایی آ موسیقی بلوز متعلق به آفریقایی 
به  آنجا  و در  شدند  می مریکا برده  آ از کشورهای آفریقایی به    هایی بودند که برده 

 
75. My Way (1969) 
76. Paul Simon 
77. Paul Anka 
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دلِرسیدند می فروش   از  این موسیقی  بیگاری( شکل    فضاهای کار )در   .  واقع 
که هم برگرفته از معنای لغوی    ، گذاشتند   « بلوز » نامش را  که    ای موسیقی ،  گرفت 

کلاسیک که نتی    در موسیقیِ  78« بلو  تِ نُ» ای از آن  هم کنایه  و بود  ، یعنی اندوه  ، آن 
 . یست که غلط هم ن است  فالش    نتِ نوعی  بلو    نتِ   . شود محسوب می تزیینی  

اص به   ، بلوز   ، بنابراین  ب   ای موسیقی   ، لش ی شکل  اصول    داشتن نظر در   ا بود که 
منطق خودش باید با همان    براساس ولی  ،  شد فالش خوانده می   کلاسیک موسیقی 

که  مشکلاتی  . یکی از  شد همراه می هم بود  فالش    ی که گاهی ی آزاد و رهای ها نت 
  . است مسئله  به همین    ی توجه بی   موسیقی بلوز وجود دارد   خصوص در ایران در 

  ا های بلوز ر اغلب آلبوم در دفتر موسیقی وزارت ارشاد  شورای بررسی موسیقی  
می  تشخیص  و  فالش  نمی   ها آن به  دهد  بگذریم که دهد مجوز  تراژدی    .  هم  این 
حداقل تا    ، از این موسیقی   درستی   شناخت   ظاهراً  ، هرحال به   ! است و هم کمدی 

. فرهاد در دورانی که درگیر هنرمندانی چون  اشت وجود ند   ، همین چند سال پیش 
و    ری چارلز  بلوز    موسیقی   ژانریِهای  لفه ؤ د م کر بود سعی می   ل و س و موسیقی 

رعایت کند   ها آن  زمان   اما   ، را  گذر  به   در  آواز شیوه   علت و  خاصِ  خواندنش  ی 
این  علاقه  به  آواز تمیز و    موسیقی نوع  اش  با  به اجراهایی  بیشتر  و  تحلیل رفت 
پیدا کرد غیر  دهه به ،  بلوزی گرایش  در  زندگی   ی خصوص  شیوه ا آخر    ی ش که 
پس  کند.  توجه او در آثارش این نکته را به ما گوشزد می و دقت جالب   دن خوان 

می  اینجا  می دقیق » نویسم  وقتی  آواز  گذشته  از  از  صحیح » معنای  به   د« خوان تر  تر 
می  آواز  است که  ،  نیست   « خواند گذشته  دورانی  از  عبور  به    مند علاقه منظور 
 بود.   ل و س موسیقی بلوز و  

که   79« لحظه به لحظه » دیگر هم از سیناترا بازخوانی کرده است.  ی فرهاد سه ترانه 
و    دان موسیقی   81، جانی مرسر ساخته بود و ترانه را    80موسیقی آن را هنری مانچینی 

اولین   ، مریکایی آ ای  سر ترانه  بود  ) نوشته  دوم  طرف  در  صفحه  ساید بار  ی  بی( 

 
78. Blue note 
79. “Moment to Moment” (1965) 
80. Henry Mancini 
81. Johnny Mercer 
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بود«   آهنگ مشهورِتک  البته   82»سال خیلی خوبی  نام  به »لحظه   منتشر شد.  لحظه« 
ل ر آخرین فیلم م  بود    83روی ی وین  فیلم    مانچینی در و  هم  این  برای  را  واقع ملودی 

ملودی نوشته   ترانه روی همین  فیلم هم همین  در  و  اجرا    با صدای   بود  گروه کرُ 
  ش جز نام به   و   فیلم منتشر شد ماهی زودتر از    سیناترا چند   ی نسخه   ا منته ،  شود می 

  ساز آهنگ سیناترا و  مستقیم  تنها همکاری    ، هرحال به   . به فیلم نداشت هیچ ارجاعی  
  ی سه قطعه   ا سیناتر البته  .  همین ترانه است   ، هنری مانچینی   ، ای تاریخ سینما افسانه 

هایی بودند که  های موسیقی فیلم آهنگ اما هر سه تک   ، دیگر هم از مانچینی خواند 
 را بازخوانی کرد.   ها آن ساخته بود و سیناترا    ی مانچینی برای خوانندگان دیگر 

  باقی از آن  که  ضبطی  کرد و  اجرا می   های کوچینی لحظه« را فرهاد در شب به »لحظه 
البته از شکل صدابرداری    ؛ انجام شده رستوران  همین  در    ، داران میراث   گواهِ  به   ، مانده 

  و شکل زنده اجرا شده  به در فضایی غیرآکوستیک و  قطعه  هم مشخص است که  
اواخر   در   کتس بلک کاری فرهاد با  سوم  ی ره دو مربوط به زیاد احتمال به لحاظ زمانی  به 

را به    از روز رمانتیک که  بسیار   ی ا عاشقانه ،  است   ۱۳۵۰  ی اوایل دهه   یا   ۱۳۴۰  ی دهه 
حضورِ  شب  یاد  با  دوره   گوید می معشوقه    رساندن  و    ی )آخرین  فرهاد  همکاری 
 (. م تر توضیح داد به طول انجامید که پیش   ۱۳۵۱تا تابستان    کتس بلک 

ما می   ی »دنیای  از درخشان که  یکی  است. یک  شناختیم«  فرهاد  اجراهای  ترین 
اجرای تلویزیون ملی ثبت شده  همان  مشهور سیناترا که در    ی موفق از ترانه   ی بازخوان 

از  که  سیناترا  از    ی تلخ دیگر   ی عاشقانه ،  موجود است فضای مجازی    در   ویدئوی آن   و 
. در دل این  گوید، دنیایی که دیگر وجود ندارد می داده  دو دل   ی رنگین و زیبا   دنیای 
درخشندگی روزگار    تمرکز بر شود و  چیز از زمان حال گفته نمی مشهور هیچ   ی ترانه 

نام    در آلبومی به همین   ۱۹6۷  در   بار این ترانه اولین رسیده است.  اتمام ی به عاشقانه 
 . لحظه« نزدیک است به »لحظه   ی ترانه   محتوایی به   لحاظ به و اتفاقاً    منتشر شد 
و  ساخته بود  سیناترا  برای    84را برت کامپفرت شناختیم«  که ما می   ی »دنیای 

سال قبلش با کامپفرت    او .  شد می محسوب  سیناترا  های بسیار موفق  ترانه از  

 
82. “It Was a Very Good Year” (1965) 
83. Mervyn LeRoy 
84. Bert Kaempfert 



 ۹۹   خواب بخش سوم:  

 

موجب تکرار    ای بسیار موفق که ترانه   ، را کار کرده بود   85»بیگانگان در شب« 
قدر موفق بود که  آن شناختیم«  که ما می   ی »دنیای   اینکه این همکاری شد. جالب  

از    87، ه این ترانه نوشت و پُل موری   براساس فرانسوی    ی ا ترانه   86آزناوور   رل ا ش 
  ۱۹6۷همان  در    ، ان موسیقی مردمی قرن بیستم فرانسه ساز آهنگ مشهورترین  
اقتباس یا به بیان    ، جوان فرانسوی   ی خواننده   88، ماتیو   ری برای می   این ترانه را 

های  « نام داشت و از ترانه Un Monde Avec Toi»  ترانه این  دیگر بازسازی کرد. 
در شهرت ماتیو  که    شود بسیار محبوب و مشهور فرانسوی محسوب می پاپ  

ت  فرانسه  موریه  أ در  شد  باعث  همکاری  این  موفقیت  داشت.  بسزایی  ثیر 
 مدتی را با ماتیو آغاز کند. همکاری طولانی 

دیگری از سیناترا بود که فرهاد    ی ترانه   89»عشق برای من خوب بوده است« 
درست چهار ماه بعد    90، مرد تنها   این ترانه در آلبوم   خوانی کرد. باز   در کوچینی 

  راه من   »اگه تو بری« را در سیناترا  منتشر شد.    ۱۹6۹اوت  در    ، راه من   از آلبوم 
نتیجه بسیار راضی    تر گفتیم و ظاهراً گنجانده بود که ماجراهایش را پیش  از 

یک آلبوم کامل ترانه  برای  تا  کرد را استخدام    کوئن مک راد همین    خاطر به بود و  
کوئن است. این  متعلق به مک  مرد تنها  های آلبوم ی و ملود   ها ترانه  بسراید. تمام 
آن  نبود   قدر همکاری  موفق  ترانه   ، هم  از  بوده    ی ولی  خوب  من  برای  »عشق 
به  محبوب است«  مک عنوان  اورجینال  اثر  می ترین  یاد  ترانه  کوئن  این  کنند. 
دیگری که فرهاد از    ی یعنی در قیاس با سه ترانه ،  ای سرخوش است عاشقانه 
ر سیناترا   ملایم و خواند  تجربه مانس  که  است  مردی  راوی  دارد.    ی تری 
متفاوت روایت می   ی عاشقانه  در دو جغرافیا و زمان  را  و    « دنور » :  کند خود 

به « پورتلند »  فرهاد  جالبی .  ترانه   طور  اول  است    را   بخش  دنور  به  مربوط  که 
می  تغییری  هیچ  دوم در  ولی  ،  خواند بدون  می   جای به   بخش  گوید  پورتلند 

 
85. “Strangers in the Night” (1966) 
86. Charles Aznavour 
87 . Paul Mauriat   
88. Mireille Mathieu 
89. “Love’s Been Good to Me” (1969) 
90. A Man Alone (1969) 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۰۰

 

ترانه را کمی شخصی    و ظاهراً   دهد می ابیات هم تغییراتی    ی و در بقیه   « تهران » 
است  کرده  چیزی  ما  البته    ه ک   بازخوانی  ارجاعاتش  و  تغییرات  دلایل  از 

آنجا در پورتلند دختری  اصلی گفته شده »   ی در بخشی از ترانه مثلًا  م.  ی دان نمی 
مسیر    در   /   کردیم عشق می ما به یکدیگر ابراز  /    پیش از خُنکای زمستان   /   بود 
  خواند: زبان انگلیسی آن را تغییر داده و می « ولی فرهاد به همان  ... های اکتبر تپه 
ما با یکدیگر به بیرون    /   پیش از خُنکای زمستان   /   آنجا در تهران دختری بود » 

می  تپه   /   رفتیم شهر  مسیر  اکتبر در  تغییرْ  91. « ... های  بی   این  را کمی  معنا  ترانه 
مکانی    معنای به   صطلاحی ا در فرهنگ آمریکایی    های اکتبر« »تپه   زیرا   ، کند می 

پورتلند   در  شهر است خیالی  بیرون  تپه   »تهران«   .  مسیر  اکتبر  در  های 
ترانه    فرهاد سعی کرده با تغییرات کوچک در متنِ   هرروی به ولی    ، معناست بی 

 . ارائه دهد مشهور    ی از این ترانه   را   روایت خودش 
سال  در  ایرانی  فرهاد  شاعران  از  شعرهایی که  در  و  انقلاب  از  پس  های 

انجام  می  بسیار  را  این کار  را ،  داد می خواند  شعر  خوان   یعنی  و  ملودی    دن برای 
می  تغییر  ترجمه   . داد خودش  هم  بخواند  تا  برگرداند  فارسی  به  های  اشعاری که 

های پیش از انقلاب  ولی در سال   . بیشتر اقتباس بودند تا ترجمه ،  نعلی نبودند به نعل 
چندان    شکل مواجهه با ترانه ایرانی این  های هنرمندان غیر هایش از ترانه و بازخوانی 
 و در نوع خود جالب است.   معدود های  شود و این از نمونه دیده نمی 

این کار را    کتس بلک هایش با  فعالیت   سوم   ی ه د فرهاد در دور رس به نظر می 
توان  می  ( ۱۳۴۸مرداد  ) مریکا  آ با توجه به تاریخ انتشار ترانه در   . بازخوانی کرده 

صورت گرفته   ۱۳۵۰یا    ۱۳۴۹حدود  در    احتمالاً گفت   اجرا  به این  رغم  . 
رود  انتظار می او  در ترانه ایجاد کرده، آن دقتی که از    فرهاد   تغییرات جالبی که 

ندارد.   وجود  ترانه  این  اجرای  فرهاد  در  از  امروز  ما  شناختی که  به  توجه  با 
از  حتماً   ، زنده بود   ۱۵۹ ی مجموعه زمان انتشار  او در اگر توان گفت  می داریم،  

 کرد! انتشار این ترانه و چند اجرای دیگرش جلوگیری می 

 
91. “There was a girl in Portland / Before the winter chill / We used to go a-courtin / 
Along October Hill” 



 ۱۰۱   خواب بخش سوم:  

 

  

 فرهاد«   اد ی »بن   و ی از آرش 
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 فرهاد«   اد ی »بن   و ی از آرش 



 ۱۰۳   خواب بخش سوم:  

 

 فرهاد«   اد ی »بن   و ی از آرش 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۰۴

 

  

 فرهاد«   اد ی »بن   و ی آرش از  



 ۱۰۵   خواب بخش سوم:  

 

  

 فرهاد«   اد ی »بن   و ی از آرش 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۰6

 

ِهایِفارسیِترانهِ
اینجا   ترانه به تا  از  تعدادی  به  غیرفارسی اجمال  در  پرداختم    ای های  فرهاد  که 

هنری  فعالیت  بود طول  بازخوانی کرده  فرهاد    ، اش  این تصور که  مند  علاقه با 
اجراهایش   ، بوده  تمام  سیاق  هم    ، به  خیابانی  اجرای  آن  ترانه برای    ی چند 

این  های ملل دیگر  از موسیقی   های فرهاد اما بازخوانی   غیرفارسی بخواند.  به 
  چهلموجود است.  او  ترانه با صدای  پنجاه  بیش از    شود و تعداد محدود نمی 

در   ی ترانه  استودیویی   ۱۵۹ی  مجموعه   غیرفارسی  آلبوم  در  و  شده    گنجانده 
بدیهی  اما    . هستند غیرفارسی  از آلبوم(    ی ترانه )نیم هفت  هم    خواب در بیداری 
بخش   اوست های  ترانه فرهاد    ی اصلی کارنامه است که  از  ،  فارسی  آثاری که 

 کرد. باید تعدادی را برای این اجرای خیابانی انتخاب می   ها آن میان  
و پشت وانتش برای مردمی که    استقلال وقتی فرهاد تصمیم گرفت مقابل هتل  

مجوز    ی وعده   ا تلاش کردند ب   ش بلیت خریده بودند برنامه اجرا کند، همسر و دوستان 
آخرین روز کاری اسفند اعلام شده بود و  این خبر اجرایی دیگر او را منصرف کنند. 

دادن به خریداران بلیت  اطلاع با توجه به نبود اینترنت و امکانات ارتباطی امروزی  
ها  دادن پول بلیت پس اعلام لغو کنسرت و  کار  بهترین    ، بنابراین .  ممکن بود غیر   عملًا

ولی فرهاد دوست داشت همان جا و همان روز و همان  .  در همان روز اجرا بود 
شدند در  سالن کنسرت مواجه می   ی بسته   آمدند و با درِساعت برای کسانی که می 
 ها برای این اجرای تاریخی مناسب بود؟ خیابان بخواند. کدام ترانه 

دانست که امکان دارد حتی در  می بود و  باخبر اش  فرهاد از پیشروی بیماری 
  یی روزها   آخرین   روزهاست.   این آخرین .  اوضاع وخیم شود   یک ماه   ی فاصله 

... دارد از دست  کدام مدیر، وزیر، وکیل و   تصمیم  ی واسطه به  که معلوم نیست 
  کرد. اش تعدادی را برای اجرا انتخاب می های فارسی ترانه باید از میان  رود.  می 

ها را  هایش را مرور کرد و کدام اندازی ترانه با چه چشم   د در این لحظات فرها 
 ؟ برگزید برای این آخرین اجرای حقیقی خود  



 ۱۰۷   خواب بخش سوم:  

 

ِجوِشانسِداشتیمِِِیک:ِاگهِیهِ
شهرتی  و   آغاز کرده بود  کتس بلک با  را   اش همکاری   هنوز مدت زیادی نبود که 

بودند   هم   به  بودند   شناخته کاملًا    ۱۳۴۵  ها آن .  زده  خواندن    شده  ماجرای  و 
  بانوی زیبای من سالی که فیلم  ،  سال اتفاق افتاد همین  فارسی هم    ی اولین ترانه 

علی کسمایی  مدیریت  شد   ، فقید   ی صداپیشه   ، با  دوبله  ایران    فیلمْ   92. در 
  کرد را روایت می اجتماعی ضعیف    ی موزیکال بود و داستان دختری از طبقه 

ادبیات کوچه  شرط    داشت. بازاری  که  همکارش  با  ادبیاتی  بندد که  می استاد 
آموزش   د توان می  طبقه   با  رفتار  و  مرفه آداب  زن    ی  این  اشرافی  از  شخصیتی 
  ، مشهور جورج برنارد شاو   ی نمایشنامه   93، پیگمالیون   براساس فیلم  این    . د بساز 

شد  بود ساخته  اصلی  .  ه  دولیتل« شخصیت  بازی    94»الیزا  هپبرن و ا با    95دری 
از    ای در صحنه   ، کارگر و فقیر جامعه است   ی طبع از طبقه ه ب  که   ، است. پدر الیزا 

برای خواندن این    . « خواند با عنوان »اگه یه جو شانس داشتیم ای می ترانه   فیلم 
دوبله   ترانه  فیلم در  فرهاد    ی  که  می ساله  ۲۳سراغ  خواننده به روند  ای  عنوان 

مثل فیلم    ، های فیلم را صدا کرده است. ترانه و سر   کتس بلک با  خوب و مسلط  
اکران موفق موزیکال    به فارسی برگرداند.   تورج نگهبان   96، ها ها و لبخند اشک 
بانوی  سراغ فیلم به باعث شد   «( صدای موسیقی » یا همان  )   ها ها و لبخند اشک 

در هالیوود اکران شده    ۱۳۴۳در پاییز    ، بانوی زیبای من   . هم بروند   زیبای من 
در ایران    ها آن ولی ترتیب نمایش  ،  ۱۳۴۴در بهار    ، ها ها و لبخند اشک بود و  

در    بانوی زیبای من یک سال زودتر از    ها و لبخندها اشک یعنی  ،  برعکس بود 
وفادارانه ولی  ی  ترجمه برای    تلاش نگهبان   در این اثر   ایران دوبله و اکران شد. 

ترانه آهنگینِ  ملودی     همان    به   ، واقع   در است.    ز برانگی مل أ ت فیلم    اصلیِ   روی 
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 . ۵۷۷ص ،  پشتی تهران: کوله 
93. Pygmalion (1912) 
94. Eliza Doolittle 
95. Audrey Hepburn 
96. The Sound of Music (1965) 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۰۸

 

ترجمه   ، علی کسمایی   ی گفته  با  را  فیلم  کنار    ی شعرهای  در  فلاحتی  فیروز 
شکل ترانه  به فیلم را    97دهند تا نامبرهای می   های فیلم به تورج نگهبان موسیقی 

 98. به فارسی برگرداند 
به فراخور و    ن خواند در آواز   ، کرد می که نقش پدر الیزا را بازی    99، استنلی هالووی 

به کلام آهنگین )شبیه رسیتاتیو( نزدیک    سینمای موزیکال   عت ژانریِ ی طب  آواز  از 
  اینکه تر است و جالب  موسیقایی   بازخوانی فرهاد در فارسی اجرا ولی در  ،  شود می 

  فرهاد آن وجه نمایشی لازم برای اجرای این دوبله را حفظ کرده است. اسفندیار 
درباره و در گفت   منفردزاده  تنها«   ی ترانه   ی گوهای مختلف  فرهاد  » گفته که    »مرد 

  فیلم در "  اگه یه جو شانس داشتیم "  خواندنِ فارسی  ی رضایتش از تجربه دلیل عدم به 
من  زیبای  قبول    بانوی  را  پیشنهادی  و  نخواند  فارسی  دیگر  بود  تصمیم گرفته 

خودش کارش    ی به نسبت زمانه   ، بینیم را می   این بخش فیلم امروز وقتی    . « کرد نمی 
داده  انجام  درست  طنازانه چندان  ،  است   را  محتوایی  با  نامبر سینمایی  یک  ولی 

را دوباره اجرا نکرد   اقتباسی  ی ترانه   وقت آن مناسب این اجرا نبود و فرهاد هم هیچ 
وقت  هیچ   د . ولی همسر فرهاد معتقد است که فرها نکرد و جایی یادی از این تجربه  

بار اشاره    یک   حتی از این تجربه ناراضی بود و    که   جایی نگفته   خودش مستقیماً 
به  مرتکب شدم«.  بنده  هم  را  »این  پوران  کرده که  ترانه   د فرها   ، روایت  از  اگر  ای 

البته واقعیت این است    کرد. چنین به آن اشاره نمی این   ، دوست نداشت   را   کارهایش 
ایرانی مثل    بندهای بیت   ، . تا اینجای کار شد   دوبله   ۱۳۴۵  بانوی زیبای من   که فیلم 
،  ۱۳۴۵تا پیش از  . ند خت شنا های غربی می های ترانه را بیشتر با بازخوانی  کتس بلک 
  ی گروه هم  اگر    . فارسی هم بخوانند   ی که ترانه بودند    فعال   ایران در  های کمی  گروه 

ترانه   ، خواند می فارسی   بازخوانی  بود که  بیشتر  فولک  به   ها آن های  تعدادشان    هم 
نمی  انگشتان دست  در    . رسد تعداد  در جریان موسیقی    ای اتفاق ویژه   ۱۳۴۵اما 

رخ  بیت  نام    . داد بندها  به  آنسام   « رینگ گلدن » گروهی  ازنظر  بیت ب که  یک    بند ل 
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الکتریک، درامز، گیتار بود  رولی مثل بقیه  اند راک  ای  ترانه   بیس و کیبورد(   )گیتار 
شش  ریتم  در  به و فارسی  دبیری » قول    هشتِ    ، گروه   ساز آهنگ   ، « سعید 

  ی ترانه ،  کرد منتشر    ولی اندر های راک ترانه   چهارچهارمِجای ریتم  به   100« باباکرمی » 
  ی ترانه مواجه شد،  انگیزی  شگفت   فروش واقع    در یا    موفقیت   با   »ای یار بلا« که 

و  مناسب  هشتی  و شش  سر مهمانی  رقص  خیلی  مسیر  به و  صدا کرد  و که  نوعی 
فرهاد در دوران اوج  که  بود  در همین سال  را تغییر داد.  مشابه  های  های گروه فعالیت 
شده در آن  سفانه از خوانندگان مطرح أ د و مت ی رس   به شهرت   کتس بلک با    بندها بیت 

ای در  ویژه   ست که با اعتبار او تنها    ایرانی عملاً   رولیِاند مقطع و در آن جریان راک 
هایی  و ابی هم در دورانی عضو چنین گروه   ی ها مانده است. فریدون فروغ خاطره 
. اما فرهاد در  ۱۳۴۸  یعنی بعد از ،  ۱۳۴۰  ی در اواخر دهه  و   مدت ولی کوتاه   ، بودند 

تنها    ها مطرح شد و مطرح باقی ماند. از میان خوانندگانْگیری این گروه اوایل شکل 
با  و    موفق بود   در فضایی دیگر مثل فرهاد   است که   با گروه ربلز   پره شب   شهرام 

. درست در همان سالی که  در فضای موسیقی پاپ ایرانی باقی ماند جایگاه متفاوت  
بانوی    خواندن در فیلم اصطلاح هیت شد به فرهاد پیشنهاد فارسی »ای یار بلا« به 

  /   »ای یار بلا   ای: چنین ترانه   نه ،  تورج نگهبان ای از هم با ترانه ، آن دادند را   زیبای من 
 قرار و آروم«!   /   که ندارم دیگه   /   بیا بالا بوم   /   ناز نکن دیگه   /   تو رو به خدا 

ِمردِتنهاِِِدوِ:
کیمیایی  گذاشت أ ت   قیصر   فیلم   با   مسعود  ایران  سینمای  بر  بسزایی  ،  ثیر 

حسابی نظرها را    روی این فیلمْ   منفردزاده   موسیقی اسفندیار   اینکه خصوص  به 
  قیصر این گزاره غلط است که موسیقی فیلم در ایران با البته  به خود جلب کرد.  

های  ثابت فیلم   پای   ( بعد   به   ۱۳۲۷از همان  ) خوانی  تصنیف   تنها نه   شروع شد. 
بود  به   بلکه   ، فارسی  فیلم  )   ی مثابه موسیقی  اختصاصی  اورجینال  موسیقی 

،  انی مثل مرتضی حنانه ساز آهنگ تجربه شده بود.    قیصر پیش از  ( هم  اسکور 
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اما  ،  کرده بودند کارهایی  در این زمینه    و فرهاد فخرالدینی   ریان ا لوریس چکناو 
  کیمیایی فعالیت    برای   جا را   تنها نه   قیصر موفقیت  شنیده شد.    قیصر موسیقی  
هم این امکان را داد که بهتر و   تجربه ی جوان ولی با منفردزاده   ه ب  بلکه  ، باز کرد 

توانایی  از  استفاده کند.  بیشتر  دلیل، هایش  همین  فیلم    ، موتوری   رضا در    به 
ترانه   ک ی   او   ، بعدی کیمیایی  ساختن  سعی کرد  و  رفت  جلوتر  متن    ی گام 

ایران   در سینمای  هم  را  )اورجینال سانگ(  رویکرد امتحان  اختصاصی    کند. 
اصلی برای فیلم مشابه دیدگاه کلاسیک هالیوودی    ی در ساختن ترانه  منفردزاده 

  قنبریِ   . شهیار کرد می م اصلی فیلم برای ترانه استفاده  تِ  از  که به این ترتیب ،  بود 
این  ،  هم   ه سال نوزده  از  پیش  تا  ترانه که  پیدا کرد   چند  بود، جسارت  از    نوشته 

با صدای  »   بدون وزن بنویسد:   کاملاً ای  ترانه  عبور کند و   عرف   ساختار عروضیِ 
 « یه مرد...   ، یه مرد بود   /   کوتاه مثل یه خواب    /   مثل یه کوه بلند   /   صدا بی 

ی  ی بین دو نیمه گوید صدای فرهاد را در استادیوم در فاصله می   منفردزاده 
بازی فوتبال شنیده است؛ یعنی فرهاد بین دو نیمه برنامه اجرا کرده بود! این  

به اظهار  صحیح  چندان  نمی   نظر  هنرمندان  نظر  از  طیفی  در  فرهاد  رسد؛ 
ای  هم هر ترانه   ۱۳۴۰ی  ی اول دهه بود که از همان آغازِ کار در نیمه   بندها بیت 

های خاص خودش را داشت که بعدها شدت  کرد. حساسیت را بازخوانی نمی 
مانده،    که از او باقی   ای های فارسی بیشتری پیدا کردند. با توجه به تعداد ترانه 

می به  بود سادگی  حساس  اندازه  چه  تا  که  زد  حدس  است توان  چنین  ه   .
ترانه آن   ، شخصیتی  هنوز  نخوانده، چطور  ی مستق هم در دورانی که  ل فارسی 

ترانه بخواند؟  می  فوتبال  برای مخاطبِ  و  برود  اینکه تواند  بر  حداقل    مضاف 
جست نگارنده  در  متن  این  سندی  و ی  بیت مبنی جوهایش  اینکه  در    بندها بر 

  به   کردند به دست نیاورد. ی فوتبال برنامه اجرا می بین دو نیمه   ۱۳۴۰ی  دهه 
منفردزاده رس نظر می  آن فستیوال در    د  از  اطلاعات    ی مشهور مجله   های یکی 
شرکت    برگزار شده بود   بدنی تربیت و سازمان    شهرداری که با همکاری    جوانان 
  منفردزاده   احتمالاً .  شده است   سهوی   بازسازی خاطره دچار اشتباه   در کرده و  
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و    101دیده  در امجدیه  اطلاعات جوانان   ی در فستیوال مجله  ۱۳۴6در  فرهاد را 
ی  قطعه   برای   دلیل این به و    ذهنش مانده   سِ پ   این اجرا   . بود   نظرش جلب شده 

بارها گفته فرهاد قسم خورده بود    منفردزاده .  بود  ه سراغ فرهاد رفت به  تنها« د »مر 
«.  »اگه یه جو شانس داشتیم   ی یعنی بعد از همان تجربه ،  د دیگر فارسی نخوانَ 

ظاهر  تنها« ترانه وقتی  اً  ولی  »مرد  و   ی  پسندیده  را  آن  شد  پیشنهاد  او     ــ  به 
اینکه   به  نتیجه مشروط  از  نشود   اگر  منتشر  او  با صدای  نبود، کار     ـ ـ  راضی 

 از نتیجه راضی بود.   درنهایت   او   ، منفردزاده   ی گفته   به   . را بخواند   آن   بود   ه پذیرفت 
تنها«  فیلم    »مرد  اکران عمومی  برای    ۱۳۴۹آذر    ۱۲در    موتوری   رضا در 

می بار  اولین  امید   شود شنیده  و    . ( ۵6۴:  ۱۳۷۴،  )جمال  محزون  صدای 
خوبی فیلم را  به   موسیقی   حالی مناسبِ و رمنس درخشان فرهاد که با حس و پرف 

ترانه و موسیقیِ  باعث شده کند  همراهی می  فیلم العاده فوق   این  از  پیشی    اش 
بود   فیلمی   رضا موتوری .  بگیرند  ،  داشت گرایانه  های چپ گرایش   و   اعتراضی 
می منتها   امروز  نگاه  با  و  بود  فیلمی ضد کمی شلخته  را  آن  های  جریان   توان 
و  ن روش  دانست.  ضد   حتی فکری  فرهاد  اما  زن  اجرای  و  موسیقی  و  اثر  ترانه 

حضور فرهاد  ازطرفی   و ساخته »مرد تنها«   ی از ترانه موسیقایی درخور توجهی 
این   اتفاق در  و    ی فیلم  برای کارگردان  می ش  ساز آهنگ ویژه    . شد محسوب 
عنوان خواننده مطرح  اسم عماد رام هم به شود  گفته می   ی این همکاری درباره 

بود   را    کیمیایی و  شده  تازه   دنبال چون    بود،   کرده رد  آن  اما    ه! بود   ای صدای 
فرها  نبود.  تازه  صدای  دهه   د فرهاد  دورانِ ،  ۱۳۴۰  ی در  در  و    یعنی  شکوه 

بیت  ایرانی موفقیت  بود   ، بندهای  ستاره  منزوی ستاره ،  یک  و  کم   ، ای  حرف 
های منتشر شد به سال  کتسبلک او و   ی اولین مطالبی که درباره گو.  و گفت کم 

او  گردد می باز   ۱۳۴۵و    ۱۳۴۴ از  .  و   کتسبلک مستقل  داشت  هم شهرت 
انجام  اختصاصی  هایی  مصاحبه  او  مثل    شدمی با  امروز و مجلاتی  ، جوانان 
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اطلاعات  گروه فکتوری و عارف در این رویداد برنامه اجرا کردند )   ، ها خال ، گروه تک ها اعجوبه 
 . ( ۱۳۴6خرداد    ۲۹،  ۳۸  ی شماره   ، جوانان 
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 یک حتی او بارها از او نوشته بودند.   مصور تهران و  اطلاعات بانوان ، زن روز 
نظرس  بار »بانوان  در  بانوان  یمجله   در  فکر« خوش نجی  با کسب   اطلاعات 

های جاز« را در گروه   یی عنوان »بهترین خواننده أ ر   ۱۱۲۲ی از جمع  أ ر   ۷۱۲
 102.آورده بود به دست    ۱۳۴۷
با    ، فرهاد همکاری    ، واقع   در  شهرتش  عام  که  بود پذیرش  در    ، همراه 

تیتراژ   موتوری خواندن  فیلم    رای ب   ، رضا  برعکس.   بود امتیاز  سازندگان  نه    و 
ادعا  این    ، جدیدی از فعالیت هنری کرد   ی فرهاد را وارد مرحله   ترانه این  چند  هر 

  ی این اولین ترانه  اینکه با استناد به   هم آن  ، مطرح شد  رضا موتوری که فرهاد با 
 . د رس به نظر نمی صحیح  چندان  رسمی و مستقل فارسی اوست،  

  « فرهاد -قنبری -منفردزاده » مثلث طلایی  اعضای  باعث شد    »مرد تنها« موفقیت  
. فرهاد صدایی بود که موسیقی و کلمات  شوند قائل  ی  احترام بیشتر یکدیگر  برای  
خواند عیاری  فرهاد چه را به بهترین شکل ارائه داد. گذر زمان نشان داده که هر  ها آن 

بر کسی    ها هم سال در همان    ای بسیار توانا بود فرهاد خواننده   اینکه متفاوت داشت.  
به  ، خواسته بود شهرت نداشت و این خود  ش نسلان هم  ی اندازه  به او پوشیده نبود.  
،  کار شود دقت زیاد در انتخاب ترانه و قطعه باعث شده بود کم   اینکه دو دلیل: اول  

دوم  و    ۱۳۵۰ی  دهه   یعنی   ، خواند های فارسی می دورانی که ترانه خصوص در  به 
درکل   می   ی نگاه اینکه  باعث  این  و  داشت  شهرت  به  انتقادی  و  از  منفی  شد 

بگیرد.  رسانه  فاصله  فرهاد  حتی  ها  اشاره شده که  این  به  دوره  آن  مطبوعات  در 
این    دست. اظهاراتی ازاین   و   زند حرف می   کم   ، اهل مصاحبه نیست   ، منزوی است 

ولی نه برای همه. عموم مردم دوست  ،  جذابی ساخته بود   ی خصیصه از او چهره 
خر  ا و ا هایشان را مدام داخل مجلات ببینند و فرهاد هم تا  داشتند تصویر ستاره 

ولی بعد از سفر به لندن و    . آمده بود کنار  مسئله  با این  تا حدودی    ۱۳۴۰  ی دهه 
تر  در شیوه و روش زندگی رادیکال   ، واقع بعد از جدایی از مونیک   بازگشت و در 

مطبوعاتی نداشت و این مانع بزرگی برای    ای به حضورِ شده بود و چندان علاقه 
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منظم و  باید    ی شهرت ثیر را داشت. برای بقا أ کاری هم همین ت شهرت بود. کم 
قاعده همین است. ولی    موسیقی و هنر   از دیروز تا امروزِ  . کرد می فعالیت    مستمر 

در  رویه   فرهاد  این  به  هم  نبود. گروهی  اصول  این  دارند    فرهاد ی  بند  و  انتقاد 
اگر   د ن گوی می  نبود، قدر  این   که  در    حساس  فرهاد  با صدای  بیشتری  آثار  امروز 

امکان بررسی بیشتری   تکثرْچون  ،  تر بود و قضاوت هنری هم ساده ر داشتیم  اختیا 
و شاید خارج    کرد؛ کرد زندگی می طور که فکر می همان فرهاد    ، روی هر به .  دهد می 

 شد. از قابی که خودش ساخته بود فرهاد نمی 

ِسه:ِجمعهِ
،  علاقه داشتند دوباره با فرهاد کار کنند  و قنبری   منفردزاده موفق بود و  »مرد تنها« 

باشد  ولی جایی نوشته یا اشاره نشده که فرهاد از موفقیت این ترانه سر ذوق آمده  
  های ای گفت که ترانه چند سال بعد در مصاحبه   ای فارسی بخواند. تا دوباره ترانه 

به اجراهای    سال همان  ولی در    103، دهد را ترجیح می   منفردزاده   و موسیقی   شهیار 
وهوا  در این حال   و .  ، یعنی بازخوانی در فضاهایی مثل کوچینی برگشته بود   خودش 
 . ند سراغش رفت   « مشهور »جمعه   ی ترانه   با   قنبری   و   منفردزاده   بود که 

هوادار   ۱۳۴۹بهمن    ۱۹جمعه  روز   از  چریک ا تعدادی  سازمان  های  ن 
ایران  خلق  آزاد   فدایی  اعضای برای  از  یکی  به    ی شده دستگیر   کردن  سازمان 

سیاهکل  ژاندارمری  مسلحانه   پاسگاه  یورش  اولین  این  یک    ی حمله کردند. 
این حمله چند نظامی و   در علیه حکومت پهلوی در ایران بود.   سازمان سیاسی 
این    اعضای   نفر از   ده های فدایی خلق کشته شدند. بعد هم  دو عضو چریک 

شدند.   اعدام  و  دستگیر  حرکت   ی نقطه این  سازمان  در  مهمی  های  عزیمت 
ت بسیار دیگری شد. از  اتفاقا وبانی  سیاسی فعالان چپ در ایران بود و باعث 

جرقه  به آن  در  بود که  مهمی  داشت.    ۱۳۵۷انقلاب    رسیدنِ ثمر های  نقش 
مت چپ   رویکرد   منفردزاده   اسفندیار  و  داشت  پی  أ گرایانه  در  اتفاق  این  از  ثر 
ای  بودن جمعه را برای ترانه ر ی گ موضوع دل   منفردزاده ای مرتبط بود.  خلق ترانه 
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غیر  بتواند  تا  درباره انتخاب کرد  بزند.    ی جمعه آن    ی مستقیم  حرف  تاریک 
مصاحبه گفته   خودش  چندین  احمدی، به اول    که   در  احمدرضا  رفیق    سراغ 

  را پیشنهاد داد که قبلاً   قنبری   احمدی به او شهیار   . رفت   ، اش دوران نوجوانی 
این    ترانه را نوشت و فرهاد خواند.   شهیار   ، نهایت کار کرده بود. در با او  هم  
از یک ماه   104، ضبط شد   ۱۳۴۹اسفند    ۱6ترانه   ماجرای    پس   یعنی کمتر  از 

از    ، خودش   ی گفته   به   ، فرهاد   انتشار کرد.   ی ترانه را آماده   منفردزاده   . سیاهکل 
شکل   أ منش  نداشت اصلی  خبر  محتوا  این  نمی ،  گیری    « جمعه » دانست  یعنی 

  ای چه واقعه   در مورد   دانستم دقیقاًمی اگر  ... »  : ماجرای سیاهکل است   ی درباره 
هم ارتباط    قنبری   حتی شهیار   105. العملم چه بود« عکس ، مطمئن نیستم  است 

می  رد  را  به سیاهکل  مناسبت  »   کند: ترانه  برای یک  نوشتن شعر  به  اعتقادی 
سیاهکل   برای  هم  را  جمعه  ندارم.  جوان  خاص  یک  ترانه گزارش  ننوشتم. 

کند. جمعه  از فضای سنگینی که حس می ،  از زندگی شهری ،  است از پیرامونش 
با صدای فرهاد این ترانه    اینکه بعد از  منفردزاده  106« . گزارش یک زندگی است 

آماده   با گوگوش کرد را  استودیو    ،  به  را  و  رفت  هم  ترانه    ی هوای و در حال این 
  منفردزاده قدر برای  آن   توفیق این ترانه   . کرد با صدای گوگوش ضبط    و   متفاوت 

سوم  نفر  به  بود که  فکر    ی مهم  این   ! آغاسی   : کرد می هم  هیچ    محتوای  ترانه 
در آن شهرت پیدا کرده بود  و بستری که    با خاستگاه موسیقایی آغاسی   ی نسبت 

زاری بود. امروز  اصطلاح لاله به   بسیار مشهورِ  ی نداشت. آغاسی یک خواننده 
نوین را    ی ولی در میان آنان که ترانه   ، شود یاد می   او عنوان هنرمندی توانا از  به 

قنبری  نزد  یعنی  دادند،  منفردزاده شکل  و  فرهادها  و  آغاسی خواننده ها  ی  ها، 
  ، درنتیجه، بسیار مهم بود که این ترانه شنیده شود   منفردزاده برای  مقبولی نبود.  

 
 . ۱۰۱ص ،  نشر رشدیه تهران:    . واروژان   ( ۱۳۹6)   عصاران حسین   . 104
نوین زرتشتیان  کانال یوتوب  ، گفت«   ]حسن عباسی[   »اسراری که فرهاد به سیاوش اوستا  .105

  ۱۳۷۴است و در سال    ی فرانسه آوا   رادیو . اصل مصاحبه متعلق به  ۱۳۹6شهریور    ۳۱  ، جهان 
 با حسن عباسی )همان سیاوش اوستا( انجام شده. 
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 ۱۱۵   خواب بخش سوم:  

 

را رزرو کرده بود تا اگر با صدای فرهاد موفقیت لازم کسب   گوگوش و آغاسی 
  به   « جمعه » که البته کار به آنجا نکشید و  ،  استفاده کند   از شهرت آن دو   ، نشد 
سر   ی اندازه  نکته و خودش  میان   ی صدا کرد.  این  در  شهیار دل   جالب    خوری 
گوگوش خوانده از    قنبری  توسط  »جمعه«  او بود   شدن  سال   .  در    بعد   دو 

س   ای مصاحبه  به  پاسخ  خواننده چرا  » ال  ؤ در  برای  ترانه  بیشتر  مرد  های 
 گفته بود:   چندان پنهان نه ای  کنایه   ا ب   ؟« د ی سرای می 

با  ،  تواند بازگو کند دلیلش این است که حرف یک مرد را یک مرد بهتر می   ! بله 
خشونت  طبعاً   ها تمام  ناملایمات.  همه   و  از  جدا  که  زن  و    ی یک  مسائل 

احیاناًنگرانی  و  است  مردانه  می   های  بزم ترجیح  در  جشن دهد  و  آوایی    ها ها 
ام تا او بلندتر بازگویش  تواند حس کند که من چه گفته انگیز سر بدهد نمی نشاط 

درست مثل  ،  شوم ثر می أ مت ،  شنوم کند. من وقتی شعرهایم را با صدای فرهاد می 
دهد. پس همین صدای غمگین و  بار به یک شعر گوش می ای که اولین شنونده 

ها هست که باید  بعضی حرف   ، ثر کند. درمقابل أ رکشش قادر است هرکسی را مت پُ
  ، خواند می آن را  که اگر یک مرد    « دوماهی   ی قصه » مثل  ،  یک زن آن را بازگو کند 
زنی   بود که  این  به   « جمعه » مثل  باشد.  خوانده  این    ، حال هر را  باید  شاعر  یک 

 107. دارد در نظر بگیرد   ی مستقیم رابطه   شعرش   ی بخش انتخاب را که با اثر 
توجهی شنیده شد.  به میزان قابل غمگینش  هوای  و با آن حال   « جمعه ، » روی هر به 

اولین  ،  شنیده شد   خداحافظ رفیق   با اکران فیلمِ  ۱۳۵۰آبان    ۱۲بار در  این ترانه اولین 
نادری  امیر  بلند  به فیلم دلیل علاقه به   ، منفردزاده   اسفندیار که    ، فیلم  با همراهی    ، اش 

  ی به بهانه   سال بعد   هفت   « جمعه » اما  کرده بود.    ش »جمعه« را پیشکش   قنبری   شهیار 
. در  شد   ضبط ، دوباره  میدان ژاله   شهریورِ  ۱۷  ماجرای   یعنی   ، دیگری   مشهور   ی جمعه 

حال  اجرا  سیاه و این  مو هوا  ترانه  و  است  را  ض تر  خود  می تر  مستقیم ع    کند. مطرح 
قبلی   با  وجه تمایز اصلی این نسخه حضورش در قطعه که  ای عجیب و ساده  پرکاشن 
موسیقی و    ی کننده تهیه   ، که خسرو لاوی تشکیل شده  هایی  سنگ از  واقع    در   است 
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از  ،  منفردزاده به درخواست    ، شهریور   ۲۵در میدان    واقع   ، « یو دیسکو ر است » صاحب  
  ها قطعه توسط این سنگ   ریتم   بود. آورده    استودیو   کرج جمع کرده و به ی  رودخانه 

 ها نمادی از صدای مسلسل باشند. بنا بود این سنگ   و   شده است ایجاد  داخل استودیو  
و  شعر  بند  بند به    زاده د و رویکرد سیاسی منفر   اجتماعی مورد نظر شهیار   تمِ 

تاریکی و تلخی    . ای ویژه ساخته بود ترانه از آن    و تنیده شده    »جمعه« موسیقی  
 در این دو دهه بود. فرهاد    ی زیسته   ی ترانه مصداق تجربه   ی این جمعه 

  

اهال   « جمعه »   ی ترانه   ت ی موفق  به   ی نظر  را  م رسانه  جلب  فرهاد  .  کند ی سمت 
 . ۱۳۵۰آذر    ۲۱،  ۱۳6۷۰  ی شماره   ، هان ی ک 



 ۱۱۷   خواب بخش سوم:  

 

ِچهار:ِزنجیریِ
را    ای که فرهاد خودش آن ای برای فیلمی به همین نام بود، ترانه ترانه   »زنجیری« 

 آن را نخواند.   یش کدام از اجراها هیچ   وقت هم در دوست نداشت و هیچ 
تنها«  »مرد  فیلم    موفقیت  موتوری روی  »جمعه«   رضا  فیلم    و  روی 

رفیق  آهنگ   خداحافظ  توجه  بود،  باعث  شده  فرهاد  به  سینمایی  سازان 
کار در یکی از  صدای بسیاری به پا کرد. فرهادِ کم و خصوص »جمعه« که سر به 

را    ، البته ازنظر خودش، آهنگ »زنجیری« اش های اشتباه هنری معدود حرکت 
فیلم   به   ۱۳۵۲اردیبهشت    ۱۹از    زنجیری خواند.  و  ترانه اکران شد  هم    طبع 

بار همان موقع شنیده شد، ولی امور مربوط به تولید و ضبط آن در دی  اولین 
بود و محمد    ی »زنجیری« متعلق به تورج نگهبان ترانه   108انجام شد.   ۱۳۵۱
سازی و تنظیم کار را بر عهده داشت. ترانه حرفش را خیلی ساده  آهنگ   اوشال 

خوانی داشت. فیلم را خسرو  خوبی هم زد و با تصاویر فیلم به و سرراست می 
یحیایی ساخته بود، کارگردان جوانی که در آمریکا تحصیل کرده و آمده بود تا  

وهوای سینمای تجربی فیلمی متفاوت بسازد، اما فیلم  حال   از نگاه خودش با 
فرهاد کارش    109توجه منتقدان قرار گرفت. نه در فروش موفق بود و نه مورد  

انجام داد و موسیقی اوشال  ترانه   را درست  بود.  نبود،  هم خوب  ی بدی هم 
چند  ولی با گذر زمان فرهاد به این نتیجه رسید که انتخاب آن اشتباه بوده، هر 

را   ولی شعرش  بود،  موافق  ملودیِ کار  و  موسیقی  با  نداشت.  ظاهراً  دوست 
زیادی  کل، رویکرد فرهاد در خوانندگی در سال طور به  تغییر  انقلاب  از  های بعد 

آمیز بلوز  تدریج تعدیل شد و دیگر از تحریرهای اغراق اش از بلوز به داری کرد. وام 
به گفته  نکرد.  می استفاده  گوش  زیاد  موسیقیِ کلاسیک  همسرش،  و  ی  داد 

می سمفونی  تحلیل  او  برای  خودش  نگاه  با  را  خواندنش  های کلاسیک  کرد. 
ژوست به  و کلاسیک تدریج  بیش تر  ادامه  در  یعنی  بود،  ی  آنکه سویه   از   تر شده 

  ی ترانه را با مایه رمانتیک و عاطفی قطعه برایش مسئله باشد، دوست داشت بن 
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 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۱۸

 

کند.   ارائه  احساسات  از  پرهیز 
پیش همان  که  نوشتم،  طور  تر 

در دو    چارلز   هایش از ری بازخوانی 
تا    ۱۳۷۰و    ۱۳۴۰ی  دهه  زمین 

سال  در  داشت.  فرق  های  آسمان 
های بلوز  آخر عمرش آزادی خواننده 

وجه برای خودش  هیچ و راک را به 
کرد  قائل نبود و تمام تلاشش را می 

چیز »تمیز« صدا  اصطلاح همه تا به 
شد  انقلاب هم می از  بدهد. از پیش  

به   بلوز  و  راک  کنار  در  که  دید 
اما   دارد.  بیشتری گرایش  چیزهای 
تر  بعد از انقلاب خیلی برایش مهم 

به  که  بود  تأثیرگذاریِ  شده  جای 
ی  مایه عاطفی، مخاطبش را به درون 

 اثرش جلب کند. 

ِِ(هاِ)آینهِِِپنج:ِمسخِ
از    شده ستایش   ی ا تجربه   »مسخ« 

شماعی  آن    ، است   زاده حسن  از 
که   را  ساز آهنگ کارهایی  شان 

با تنظیم منوچهر    ، کنند رستگار می 
زمان    اسلامی  از  با    کتس بلک که 

داشت  آشنایی  ترانه   فرهاد    ی و 
  ی درباره سفانه  أ مت   . اردلان سرفراز 

انتشار   و  خلق  »مسخ«  زمان 
اظهارنظر  نمی  قطعیت  با  توان 

.  ی ر ی زنج   لم ی ف   ی توسط فرهاد برا   ی ا ترانه   ی خبر اجرا 
 . ۱۳۵۱خرداد   ۲۵،  ۳۸۷  ی شماره ،  و هنر   لم ی ف 



 ۱۱۹   خواب بخش سوم:  

 

ترانه    ی جلد صفحه روی  کرد. عکس مشهوری که     یدر خانه چاپ شد  این 
شده.   زاده شماعی  در    سرفراز   ۱۳۹۸اردیبهشت    گرفته  تلگرامش  در کانال 
 نوشت:   « مسخ » توصیف  

از خواندن چندین  اثر کافکا مسخ   ی کتاب باره پس  ترجمه   ، ،  و  با  ی ماندنی 
بزرگی که ادبیات جهان مدیون اوست، این ترانه    ت، صادق هدای   خواندنیِهمیشه 

نهاده و ترانه را هم به همان دو بزرگ   . سرودم را   آن  بر  مرد  نام همان کتاب را 
داده بودم و او هم آهنگش را ساخته بود.    زاده شماعی   شعر را به   .پیشکش کردم 

ایران  موسیقی  نوابغ  از  یکی  و  فرهاد  با  ما  همکاری  آغاز  آهنگ  منوچهر  ،  این 
این ترانه در    شناختم، اما به هنگام تمرینِرا می   ها آن هم   چه قبلًابود. اگر   ، اسلامی 
 هایشان پی بردم. بیشتر به ارزش   ، آباد شمالی امیر در    ، زاده ی کوچک شماعی خانه 

تا همیشه در کتاب    سرفراز  ترانه   از ریشه  را    ۱۳۵۲تاریخ    »مسخ« ی  پای 
شخصی    ی در صفحه   ۱۳۹۹مرداد  ۱۸در   زاده حسن شماعی   است. ثبت کرده 

که تصویر مشهوری از    « مسخ » عکس پشت جلد    ی باره خود در اینستاگرام در 
 نوشت:   چهار خالق این ترانه است 

زمستان  ا  ضبط  ،  ۱۳۵۱واخر  برای    « ها ینه آ » هنگ  آ وقتی  رسید،  اتمام  به 
را عکاسی گرفت که    ها همگی جمع شدیم و عکس  طرح روی جلد صفحه 

بود. تهیه  تا ژست   کننده فرستاده  و  ها عکاس خواست  ی مختلف گرفته شود 
انتخاب کنی  برای روی جلد  نبوده. شایعاتی و    . م یکی را  هیچ تمرینی در کار 

ی درمورد این تمرینی که وجود نداشته نوشته و گفته شده که صحت  ی ها حدس 
 برای روی جلد صفحه.   ، فقط و فقط جهت گرفتن عکس بوده   ندارد. 

جان  فاصله   پور علی  در  شعبه   ۱۳6۲تا    ۱۳۴۹زمانی    ی که  اصلی  مدیر  ی 
برایم توضیح داد    ۱۴۰۱دی  ۱۸بوده در  «  پرکنی »استریو دیسکو کمپانی صفحه 

او و    ی " شبانه " دومین آهنگی بود که بعد از    از فرهاد   (" ها آینه ) مسخ  " »آهنگ    که: 
اواخر    از او بیرون دادیم که اگر درست خاطرم باشد   " ی خاکستری هفته " قبل از  
 بود.«   ۱۳۵۲
  . این ادعا را مطرح کرد که در زمان انتشار از این ترانه استقبال نشد   پور جان 

   ، گفت: از او دلیل این امر را جویا شدم 
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  رغم اینکه کار بسیار زیبایی از مثلث علی   ، « مسخ » استقبال از آهنگ  عدم  
فروش  دلیل بود که  این  ه  بود، ب   و منوچهر اسلامی   اردلان سرفراز ،  زاده شماعی 

موسیقی صفحات گرامافون   بازار  پدیده به   در  از  مردم  استقبال  نوار    ی علت 
سنگین   طور ه ب   کاست  این کار  اینکه  دوم  و  بود  شده  ترین کار  محسوسی کم 

بود که   می فرهاد  طلب  را  خاصی  طراحی   . کرد مخاطبان  هم  صفحه    کاور 
  رنگ خاکستری ه  ب   کل صفحه :  چشمگیر و جذابی برای مخاطب عام نداشت 

قاب شیشه   بود  در یک  فرهاد  از  و    وجود داشت   شکسته   ی و عکس محوی 
پشت پیانو نشسته و بقیه    زاده که شماعی   بود   ورندگان آ عکس پدید   ، طرف دیگر 

  ۱۳۵۳صفحاتی که از    عمدتاً   ، ر شکل ه   به   در اطرافش مشغول تمرین هستند. 
ه  دور گرامافون در ایران خوانده شد ۴۵  ی صفحه   ی که دیگر فاتحه   ، ۱۳۵۴تا  
 . فروش چندانی نداشتند   ، جز چند مورد ه ب منتشر شدند،    ، بود 

سه شعبه داشت.    بود در تهران   که متعلق به خسرو لاوی   استریو دیسکو 
اصلی آن در خیابان روزولت شمالی )مفتح فعلی( بالاتر از    ی مدیریت شعبه 

نوع    ی . او درباره بود   پور جان   ی تیر فعلی( به عهده م  شهریور )هفت   ۲۵میدان  
 توضیح داد: برایم    کمپانی فعالیت این نوع  

بود   ما   کار  صفحات گرامافون  فروش  ابتدا  اوایل    . در    آثار   ی تهیه   ۱۳۵۱از 
با برخی از خوانندگان  ما  قرارداد    ولی   ، شد شکل نوار کاست هم انجام می به موسیقی  

شماعی  داریوش،  فروغی،  فریدون  فرهاد،  چهره   زاده مثل  چند  جهت    ی و  جوان 
 طور انحصاری بود. ه گرامافون ب   ی روی صفحه ه  ب   ها آن انتشار کارهای  
را تاریخ تولید و انتشار این ترانه    ۱۳۵۲  و هم اردلان سرفراز   پور هم جان 
درست    ۱۳۵۱به زمستان    زاده شماعی   ی د اشاره رس ند و به نظر می ا ه اعلام کرد 
الهامی رمانتیک از رمان کافکا  ،  عجیبی بود   ی »مسخ« ترانه   ، درمجموع نباشد.  

 خوانی داشت. عرفان هم   ی های جدیدالوقوع فرهاد با مسئله که با درگیری 

ِِِاسیرِشبِشش:ِِ
« را  »اسیر شب ،  ۱۳۵۱یعنی همان زمستان  ،  »زنجیری« پیش از    محمد اوشال 
گیرد و  در اولویت قرار می   زنجیری فیلم    ی ترانه   ظاهراً ولی    . بود   ه به فرهاد داد 



 ۱۲۱   خواب بخش سوم:  

 

انتشار   و  شب » ساخت  می   « اسیر  موکول  بعد  سال  شب »   شود. به  از    « اسیر 
دهه بعد با اشعارش شهرت و اعتباری    بود که چند   های عباس صفاری سروده 

و تورج    که متعلق به پرویز اتابکی   طنین   ی مشهور در استودیو   پیدا کرد. ترانه 
تولد    در سالروزِ   ، ۱۳۹۱یعنی در    ، ها بعد سال   بود ضبط شد. صفاری   نگهبان 
  به دیدار و آشنایی بیشتر با فرهاد    اعتماد   ی در یادداشتی برای روزنامه   ، فرهاد 
 کند: گونه توصیف می این ترانه را این ی  بهانه 

آنجا دیدم و به او  شد به استودیو رفتم و فرهاد را  شبی که ترانه ضبط می 
های  دو مورد پیش آمد که فرهاد را در مکان یکی بعد از آن هم  .  معرفی شدم 

دیدم و گفت  در  مختلف  ما صورت گرفت. گاهی  بین    کافه وگوهای کوتاهی 
آمد آنجا  زد و می ی در خیابان قدم می ا با سر تراشیده  معمولاً  . دیدمش فیروز می 

به  را  او  خیابان  در  هم  نمی   و کسی  نمی جا  و  آغاز  سال   آن   . شناخت آورد  ها 
علیکی داشت که من  و کنم سلام با خسرو گلسرخی هم فکر می   . شهرتش بود 

را سال    دو یکی  ترانه  این  بودند.  میز نشسته  با گلسرخی سر یک  دیدم که  بار 
بنده متولد   بودم نوشتم.  تاریخ دقیق ضبط    ۱۳۳۰ششم دبیرستان که  هستم. 

نیست  خاطرم  می ،  ترانه  گمان  ترانه  ولی  بود.    ۱۳۴۹کنم  شده  ساخته 
را اوشال ساز آهنگ  تنظیم کار  های ارتش  ساز آهنگ از  ،  انجام داده است   ی و 

بود کارِ آمده  و  استعفا کرده  در مصاحبه   بود که  بعدها  بکند.  آقای  ا آزاد  با  ی 
بیات  می   بابک  تنها  خواندم که  ت موسیقی گفتند  او  روی  گذاشته  أ دانی که  ثیر 

ها  ساز آهنگ زمان بین    است و از او بسیار آموخته است. او در آن  محمد اوشال 
ارکستراسیون و    ی ی که در زمینه ا خاطر سواد و دانش گسترده به دانان و موسیقی 

 110.   موسیقی داشت بسیار مورد احترام بود... 
اوشال   فرهاد  با  را  همکاری  دو  چندان    همین  هم  نتیجه  از  و  داد  انجام 
او در    ، هرحال به   در گذر زمان این نارضایتی پیش آمد. شاید هم  ؛  راضی نبود 

را اجرا  «، اسیر شب » و  « زنجیری ، » اش این دو ترانه کدام از اجراهای زنده هیچ 

 
صفاری  . 110 یک  »   ، عباس  ایران  موسیقی  در  بود فرهاد  ،  ۲۴۹۳  ی شماره ،  اعتماد «،  استثنا 
 . ۹ص   ، ۱۳۹۱شهریور  ۲۵



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۲۲

 

مشکل داشت. ولی جالب    ها آن متن  بیشتر با  ،  همسرش   ی گفته   البته به   . نکرد 
 ها راضی نبود: ترانه   موسیقاییِ   ی از نتیجه   صفاری   اینکه 

من انجام شده راضی هستم یا    ی از من پرسیده شده آیا از تنظیمی که روی ترانه 
امروز کسی نظرم را در این زمینه نپرسیده بود. ولی    به   چون تا   ! جالب است .  نه 

،  دانم های خوب فرهاد نیست. نمی این ترانه از آهنگ   ! راضی نیستم   ! حقیقتش نه 
کرد. آن ملودی که روی این ترانه  دیگری پیدا می   شاید با موسیقی دیگری شکل 

ملودی  شد  اوشال گذاشته  بشود.  ماندگار  و  بیاید  ذهن  به  راحت  نبود که  را    ای 
موسیقی بود و سواد    ]تنظیم[   ی دانست که بیشتر کارش آرنجمان ساز آهنگ توان  می 

به ،  موسیقی داشت   ی ی در زمینه ا گسترده  سازی برای  ذوق ملودی   ، من   نظر   ولی 
در    اوشال   .بار نیاورد   چندان موفقیتی به سه آهنگی که ساخته  دو   . ترانه را نداشت 
دفتر بزرگی درست کرده بود    یعنی جایی که پرویز اتابکی ،  کرد می   کار   استودیو طنین 

و... آنجا    عطایی   جنتی ،  ، شهیار سراها مانند بابک بیات ها و ترانه ساز آهنگ و اکثر  
رفتم و در جریان ساخت آهنگ  گاهی آنجا می از کردند و من هم هر بودند و کار می 

  اینکه علت تفاوت سنی بسیاری که داشتم و  به زنند. اما  شنیدم که چه می بودم و می 
من  مثلًا  توانستم اعتراض کنم که  حیا بودم و نمی به خوذ أ شروع کار من بود بسیار م 

حقیقتش در آن مراحل اولیه چندان هم از کاری که انجام  .  پسندم این کار را نمی 
رفته خیلی به  هم اش را دیدم، روی نهایی  ی آوردم. اما وقتی نتیجه شد سر در نمی می 

خیلی    ، واقع   من دیگر با فرهاد کاری انجام ندادم. در   ، دلم ننشست. بعد از این ترانه 
ت افتاد و من درسم تمام شد، دیپلم ادبی گرفتم، رفتم به  اتفاقا این    ی سریع همه 
 111.   .. ل کنار گذاشتم. سرایی را بالکُخدمت سپاه دانش و دیگر ترانه   ، سربازی 

صفاری  دیدگاه  برخلاف  خودِ  ولی  شب »   ، فرهاد   و  مخاطبان    « اسیر  نزد 
ترانه   ی ترانه  است.  مانده  مخاطبان  خاطر  در  و  نیست  که    است   ای ضعیفی 

به  را  و سیاهی  و  تاریکی  لطیف  ت   کند روایت می غمناکی  طرز  ویژه أ و  ی  کید 
 . ترانه دارد   ای بر تنهایی و اندوه راویِشاعرانه 

 
 . همان   . 111



 ۱۲۳   خواب بخش سوم:  

 

۲ِیِِوِشبانهِِِشبانهِِِِ:هفتِوِهشتِ
که با ادبیات محاوره و زبان شکسته   ی سرای خوبی بود. شعرهای ترانه  احمد شاملو 
عیار   از  بالایی  سرود  برخی  بتوان  شاید حتی  و  بهترین کارهای    ها آن داشتند  را 

داشت و اواخر  ی خاصی  علاقه رسمی  به ادبیات محاوره و غیر او  دانست.   شاملو 
در  شاملو مستند    فیلم   عمر  بزرگ احمد  آزادی ،  اشاره    112شاعرِ  موضوع  این  به 

در قیاس با زبان  چون  ،  که به زبان مردم کوچه و خیابان گرایش بیشتری دارد کند  می 
با    شاملو بیند.  بیشتری در آن می ظرفیت    رسمی یا آن زبان آکادمیک و دانشگاهی 

 کند. های »رسمی« و »آکادمیک« استفاده می از صفت   ی حالت تمسخرآمیز 
موسیقی کلاسیک ایرانی )موسیقی دستگاهی( را دوست نداشت   شاملو
ی کننده ی این موضوع تأیید ی مشهورش با محمدرضا لطفی درباره و مجادله 
علاقگی است. البته آن سخنرانی مشهورش که در فضای مجازی در این بی 

های او نیست. از حرف   دسترس است اتفاق چندان جالبی در زندگی شاملو
موسیقی است که  از می   را   مشخص  است که  واضح  هم  این  ولی  شناسد، 

بر مبنای بیش از حد  ندارد و در اظهارنظراتش    کافی   موسیقی ایرانی شناخت 
موسیقایی  می احساسات  حرف  آلبوم اش  که  نشان  آن  به  نشان  های زند. 

با  شعرخوانی  فریدون شهبازیانسازآهنگ اش که  فخرالدینی کار   ی  فرهاد  و 
از  یکی  در  اتفاقاً  و  هستند  ایرانی  موسیقی  فضای  در  همگی کاملًا  کرد 

دکلمه  خیام یعنی    ، یشها خوانی مشهورترین  قطعه   شجریان   ، رباعیات  چند 
 آواز و تصنیف خوانده! 

زندگی   وجوه   سان به   ، شاملو  هم سخت   ، اش دیگر  موسیقی  حتی  در  و  گیر 
  ی به خانه   زاده د عجیب اینجاست که وقتی فرهاد و منفر   ی و نکته   . رادیکال بود 

  ظاهراً   . پذیرد می   « را بگیرند، شاملو »شبانه استفاده از    ی روند تا اجازه می   شاملو 
  . ( ۵۸:  ۱۳۹۸،  )کهندل   بود   مند علاقه به صدای او هم  شناخت و  فرهاد را می 

این روایت    جایی ثبت نشده در  ن  آ از  هم    که حرف و سند و صدایی   ها شاید 
که  نکند  ویژه با علاقه   چطور شاملو   متقاعدمان  به موسیقی کلاسیک  ی  ای که 

 
 (. ۱۹۹۹) کارگردانی مسلم منصوری    به ،  شاعرِ آزادی ، بزرگ احمد شاملو   . 112



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۲۴

 

داشته   داشت  را دوست  همان سال او  ولی    . فرهاد  ابراز علاقه در  به  ها  هم  ای 
  شعر چاپ کرده از او    خوشه   ی مجله در  حتی    و   کرده   خوانی ابراهیم منصفی ترانه 
ی بود که فرهاد و  ا همان موسیقی   دارِ نوعی وام هم در بندرعباس به   منصفی   . است 

تر احترام  و علاقه یا به بیان دقیق   ثر از آن بودند أ مت   ۱۳۴۰  ی دهه   امثالهم در تهرانِ 
  دهد که به این شکل موسیقیِنشان می   برای کسی چون ابراهیم منصفی   شاملو 
گفت   شاملو ی  توان با قطعیت درباره آنچه می   ، هرحال به . داشته پسند علاقه عامه 

است که   نداشت این  عناد  عامه سر  فرهنگ  با  پاپ هرچند    . او    روز   موسیقی 
که سرراست  را  ی  محور و ادبیات   تفکربرانگیز موسیقی    ، کننده بود ز ئ مشم   برایش 

مثل    ی ا و دور از انتظار نیست که خواننده   داشت می دوست    حرف مردم را بزند 
 یید و تحسین کند. أ ت   که در بستر موسیقی پاپ ایران مشابهی نداشت را    فرهاد 

اش  اعتراضی -سیاسی های  ایده   براساس   « جمعه » را هم مثل    « شبانه »   منفردزاده 
که خیلی غمگین و سیاه است، ساختن    ، بود. جدای از محتوای خود شعر ساخته  
داری  ا ذات حرکت معن به ی زمانی  در آن دوره   شعری از احمد شاملو   براساس ای  ترانه 

  « شبانه »   ی پشت جلد صفحه برای طراحی    اده دز ترفند مشهور منفر .  شد محسوب می 
  پشت جلد را   : اعتراضی بود -ی سیاسی بر تولید یک ترانه   دیگری   وضوح تأکید هم به 

در    ، کرده تعظیم و  کج    ، ریالی ی یک سکه   شاه روی   تصویر   که کرده بود  طوری طراحی  
بگیرد.   مریکا آ پرچم    مقابلِ نیات  عوامل    ، ازطرفی   قرار  از  بود که خبر  هم  دیگری 

و  داشت  زیادی  کید  أ ت   شان روی او  هایی که  پچ پچ   مثل   ، داد می   منفردزاده سیاسی  
 . را تداعی کند   ار باز مردم کوچه   اعتراضیِ  ی نوعی زمزمه به خواست  می 

و  «  »شبانه  بود  موفق  انتشار  زمان  ترانه جدول   براساس در  از  های  هایی که 
مدام    ۱۳۵۲  و مرداد   در تیر   شد منتشر می   اطلاعات بانوان ی  در مجله پرفروش هفته  

میان پرفروش  تی   ی هفته در  و  گرفت  می قرار    ها در  رتبه   ر سوم  ترین  پرفروش ی  به 
از    ، خسرو لاوی   ی گفته   به   ، و افتاد  اتفاق  برایش  هایی  . اما ممنوعیت رسید صفحه  
  ی کار موفق  هرجهت به ولی  . ( ۵۹ : ۱۳۹۸، )کهندل  شد انتشار آن جلوگیری  ی ادامه 

  ترانه تقریباً   این   اینکه جالب  .  راضی بود کار    ی هم از نتیجه   و شاملو درآمده بود  از آب  
شعرِهم  دفتر  انتشار  با  آتش   زمان  در  شد   شاملو   ابراهیم  مجموعه   ، منتشر  ی  که 

   . شد محسوب می   کاری احمد شاملو   ی مهمی در کارنامه   سیاسیِ 



 ۱۲۵   خواب بخش سوم:  

 

را    « ۲ی  »شبانه   منفردزاده  مهتاب(  ساخته    ۱۳۵۲  سال   همان در  )یه شب 
ترانه  ولی  .  بود  نشد   در این  سال ضبط  اوایل    آن  در  منتشر    ۱۳۵۷و  و  ضبط 

  براساس ی اول بود و « شبانه » همان   ی نوعی ادامه واقع به   در  « ۲ی  »شبانه . گردید 
 . ساخته شده بود   هوای تازه   ی از همان مجموعه   شعر دیگری از احمد شاملو 

چشمگیر    ی و تنظیم منفردزاده ساز آهنگ  . ها را دوست داشت « شبانه »  فرهاد 
شعر باعث شده بود تا حرکت    برای حفظ وزن   و جذاب بود. تلاش منفردزاده 

به  پاپِ ترانه   سادگیِ   ملودی  متعارف  در گونه این   های  و  نباشد  حال  عین ای 
وزنِ   ی واسطه به  و  شنیدن   بخصوصِ   آهنگ  شعرها  این  و  لذت   ، خود  بردن 
فرهاد به  نبود.  سخت  آن  را   این   خاطرسپردن  اول   ترانه  روز  همان  دوست    از 

  مایه گذاشته بود و حتی به ابتکار خودش دورِ   ضبطش   دل برای و جان داشت و از  
 نواخته بود. را با آن  قطعه  آغازین    ی سر کاغذ پیچیده و ملودیِ شانه یک  

ِخاکستریِِِیِنه:ِهفتهِ
ترانه گویا هفته  این  از  نفسی  بودند. چه حدیث  همه خاکستری  او  مرد  های  تر؟ 
دیوار  به ای وجود نداشت. در خانه رو نشین شده بود. دیگر صحنه ها خانه صحنه 

می  پیانو  می پشت  می نشست،  می نواخت،  و  مردم  صحنه ساخت.  خواند  ای که 
کردند جای خود را به یک دیوار  نشستند و اجرای او را ستایش می رویش می روبه 

از همان دیواری که به داده بود. استعاره  زعم خودشان بین مردم و فرهاد  ای بود 
نت   ، بودند   کشیده  اینکه  از  روایت غافل  مثل  می ها  عبور  دیواری  هر  از  کنند.  ها 

  اش را در دنیای موسیقی  های خاکستری زوری که بود هفته و فرهاد با هر ضرب 
ساختن بهایی نداشت؟  اما مگر در دلِ این سیاهی سپیدی ،  سپید و زیبا کرده بود 

سیاه فاصله  سپید ی  و  سیاه جامه مو  با  سپید بودنش  و  برای  موی جامه  شدنش 
ینما  در س   ، بعد از شانزده سال   ، ۱۳۷۳  دی   ۱۰در    مخاطب چند ترانه بود؟ وقتی 
رفت،   باور می چه سپیده روی صحنه  آن جوان سیاه کسی  روی  کرد  موی مسلط 

ها  ها و کلمه تک نت چنین پیر شده است؟ باورکردنی نبود. با تک صحنه حالا این 
به مبارزه با سیاهی رفته بود و این سیاهی منجر به سپیدیِ موها و پیری شده بود.  

ی خودش با سیاهی مبارز کرده بود. فرهاد تمام  ی زیبا و شاعرانه اما او به شیوه 
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اما  ،  های خاکستری کردن روزها و هفته در حالِ سپید ،  عمرش در حال مبارزه بود 
 موهای سپیدی هم نصیب خودش شد.   از این سپیدیِ ژرفْ

به    آن را   بود که   قنبری   های درخشان شهیار یکی از ترانه «  ی خاکستری »هفته 
ترانه تقدیم کرد.    احمد شاملو  این  از    ، خودش   ی گفته  به   ، تم  به    « جمعه » بعد 

ارائه رسیده  ذهنش   به  ترانه    ی بود. وقتی تصمیم  زندان    منفردزاده ،  گرفت این 
با   را  ترانه  این  و  فرهاد    واروژان بود  صدای    قنبری   شهیار   . ساختند برای 

می  اشاره  به  همچنین  صفحه   اینکه کند  گرافیکی  منصور    ی کار  را  ترانه  این 
 . ( ۱۸۲:  ۱۳۹6  ، )عصاران   است   طراحی کرده اوجی  

ای  « مرور یک هفته از زندگی انسانی است که در چرخه خاکستری ی  »هفته 
  ی آن روزها وضعیت جامعه   از   متن ترانه   ی بار گرفتار شده. کنایه عبث و اندوه 

است که   روشن  شهیار چنان  آن  خواهد  می   واروژان از    قنبری   وقتی  برای 
او  به   ، کرده از مسائل سیاسی دور باشد می   که سعی   ، واروژان ،  ی کند ساز آهنگ 
 . )همان(   »منو وارد این کارا نکن«   گوید: می 

فرهاد در یکی از    شکل صفحه منتشر شد. به   ۱۳۵۲در زمستان  این ترانه  
  ی کند که این ترانه تولید شده و آماده اعلام می   ۱۳۵۲هایش در آذر  مصاحبه 

بازی را به کاست باخت  ی  قافیه عملًا    صفحه   ۱۳۵۴  سال   در   113. انتشار است 
  ۱۳۵۵بری دادند. کاست از  پرکنی تغییر کار های صفحه و بسیاری از کمپانی 

شروع شده   ۱۳۵۲کاست و صفحه از  ی در دست گرفت. مبارزه کاملًا بازار را 
اوایل  ،  بود  تا  می صفحه همچنان    ۱۳۵۴اما  منتشر  از  هایی  بسیاری  شدند. 

ند  چ در بازار روی  محتوایی که  فروشان هم به این اعتراض داشتند که  صفحه 
منتشر ۴۵  ی صفحه  یک می   دور  رو شود  به    ی مرتبه  و  شده  یک کاست کپی 

به مراجع قضایی هم کشیده شد فروش می  ناگزیر   ، رسد. ماجرا  ادامه    اما در 
 روی آوردند.   کاست های تولید موسیقی همگی به  شرکت 
خاکستری »هفته اگر   دهه «  ی  از  کنایه   ۱۳۵۰  ی در  اعتراضی  و  سیاسی  ای 
بود   وضعیتِ  حال   ، جامعه  بارز  مصداق  ترانه  امروز  از  فرازی  در  بود.  فرهاد  وروز 

 
 . ۸۳ص   ، ۱۳۵۲آذر    ۷،  ۸۵۵ی  شماره   ، اطلاعات بانوان   «، پای صحبت فرهاد »  . 113
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گفت به    /   رو نوکش یه چیکه آب   /   پیر سقائک  مثل    /   روز پنجشنبه اومد » گوید:  می 
عصر    /   »هه«   /   ی من »عصر چهارشنبه   : خواند در بخشی دیگر می   و   بگیر...«   ، من بگیر 

ای را تداعی  قرار است آغاز خنده گویا  که    ، میان دو گزاره   « هه » آن    . خوشبختی ما...« 
ساده    « هه » اتفاق بدیعی در فضای موسیقی پاپ آن دوره است. همین هجای    ، کند 

  نحوی دیگر و صرفاً به که  ای  تجربه ،  کند خوبی برجسته می شعر را به   114بار گروتسک 
  : د شو می تکرار  «  »کودکانه   ی عمیق در ترانه صدای نفس  برای القای حس ترانه با  

باغچه »  نذری   /   ( گیرد می دم  )   /   بوی حوض   ، بوی  گنجاندن  با    او «  ... عطر خوب 
»عطر«، احترام آمیخته به  ی  دمی عمیق مشابه بوییدن، پیش از خواندن کلمه صدای  

 کند. می به مخاطب منتقل  ی این حس را  لذت تجربه 

ِمشیِاشیِِِکِگنجشکِده:ِِ
کازرونی    115لِتَ مَ   ۱۳۴۰  سال   در   ، شاعر و پژوهشگر اهل کازرون   ، حسن حاتمی 

آن با گویش کازرونی    براساس شعری که    ی را با ضمیمه   « مشی اشی   گنجشکک » 
  ی گفته  چاپ کند. به   کیهان  ی کتاب هفته سپرد تا در    سروده بود به احمد شاملو 

را در مجله رسم   شاملو   ، حاتمی  نامناسب    ، دلایل فنی به   ، الخط گویش کازرونی 
واقع با تغییر گویش    در   و   و شعر را با ویرایش خودش ارزیابی کرده  چاپ    برای 
اردیبهشت    ۱۹در    پس از مرگ حسن حاتمی   116. کند چاپ می   کتاب هفته در  

رسانه   ، ۱۳۹۵ ترانه عنوان  به او  از  ها  برخی  یا خالق  »   /   شاعر    گنجشکک شعر 
بردند «  مشی اشی  ادعای   که خود حاتمی . درصورتی نام    نداشت و صرفاً   ی چنین 

البته ناگفته    گذاشته بود.   کتاب هفته متلی کازرونی در اختیار   عنوان به این شعر را 
حاتمی  مرگ  خبر  روز که  همان  در  که  طی گزارش    « ایسنا » منتشر شد،    نماند 

»شاعر   تیتر  با  در گفت   مشی اشی گنجشکک  کوتاهی  عباس  و کیست؟«  با  گو 
فرهنگی  مدیر  و  شاعر  آزاد و  ،  سجادی،  اکبر  سخنان  به  استناد  و  با  شاعر   ،

 
114. Grotesque 

 شود. ی موزون عامیانه که معمولًا برای کودکان گفته می قصه   . 115
اردیبهشت و  ،  ۴۸  ی شماره ،  مقام موسیقی  «، مشی اشی  گنجشکک  ی ترانه » ،  حسن حاتمی  . 116

 . ۳۸-۳۷ص ص ،  ۱۳۸۵خرداد  
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می ،  سرا ترانه  متل اعلام  این  که  یک    کند  کازرون  و  شیراز  فولک  تاریخ  »در 
 انقلابی بوده«.   ی ترانه 
و هرکس که    زاده د از منفر قرار دادند و  مایه  گروهی این را دست   ، هرروی به 

نامی از شاعر    در تولید این ترانه نقش داشت انتقاد کردند که چرا هنگام انتشارْ 
  ۱۲  در   سال بعد   پنج   ، موسیقی   ، پژوهشگر برده نشده است. حسین عصاران 

  . ادعاها نوشت و در سایت شخصی خود منتشر کرد   این پاسخی به   ۱۴۰۰آذر  
منفر ا  پاسخ  که  داد  توضیح  قدیمی مبنی   زاده د و  متل  یک  »این کلام  اینکه    بر 
می ا  خودم  مادربزرگ  و  عمه  از  کودکی  در  من  قبیل    شنیدم... ست که  این 

درست    شوند و شاعر مشخصی ندارند« عامه محسوب می   ها جزو فرهنگ متل 
)منتشرشده    صادق هدایت   ی اوسانه کتاب    به   عصاران   خصوص، دراین   است. 
آن    حاتمی آنکه  پیش از  «،  مشی »گنجشکک اشی متل    کند. استناد می   ( ۱۳۱۰در  

این کتابِ هدایت  در    ی کند، ساز آهنگ آن    برای   زاده د بدهد یا منفر   را به شاملو 
گاه در زمان حیاتش خود  هیچ   حسن حاتمی   ، هرترتیب به .  بود به چاپ رسیده  

 . ه بود را شاعر این ترانه معرفی نکرد 
را ساخت. موسیقی را به    ها گوزن برانگیز  فیلم جنجال   ۱۳۵۳ مسعود کیمیایی 

اغلب   پیش آ سیاق  منفردزاده سپرد   منفردزاده   اسفندیار به  انقلابش    از   ثار  برای    . 
  در ،  را انتخاب کرد «  مشی اشی   گنجشکک لکلور » و اختصاصی فیلم شعر ف   ی ترانه 

بود. هم حاتمی   که شاملو   را   ای واقع نسخه  آن روایت کرده  چپ    های گرایش   از 
ها  چپ   طبع باب کاملاً  محتوای این متل هم    . و هم منفردزاده   هم شاملو   ، داشت 
  . کرد نقش یک چریک را بازی می   عملًا  « قدرت » هم در نقش    فرامرز قریبیان بود.  

در   منفردزاده اما بسیار هوشمندانه و مناسب فیلم بود.   اده ز انتخاب منفرد  ، خلاصه 
خواننده  بود که پی  را   ای  حال   گونه فولک   ترانه  مناسب  در   ، ش هوای و و  واقع    که 

که    زنگنه   . رجوع کرد   به پری زنگنه   ، آخر دست   . بخواند   ، برگرفته از متلی مشهور بود 
هوای  و حال  با   ناسب ت توانست این ترانه را م  پرا و موسیقی کلاسیک بود اُآوازخوان  

ب و ف  اجرا کند ه لکلورش  این همکاری یکی   . خوبی  از  بعد  پرورش    ، دو سال  کانون 
  نام داشت. این مجموعه  آوازهای محلی که  کرد منتشر  ای مجموعه فکری کودکان 

 . بود   ، با تنظیم واروژان و خوانندگی پری زنگنه   ، لکلور و ف   ی ها و قطعات ترانه   شامل 
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پر ترین  پرفروش   ها گوزن  شد و سر و  سال  فیلم  ظاهراً   . صداترین    ولی 
  ی جشنواره » در سومین    ۱۳۵۳آبان    ها گوزن .  شد آن منتشر ن   موسیقی  ی صفحه 

و    همان سال اکران شد   در بهمن   . بار به نمایش درآمد برای اولین   « فیلم تهران 
با  «  مشی اشی   گنجشکک » گرفت  تصمیم    منفردزاده   ۱۳۵۴اواخر    ظاهراً را 
را  ؛  فرهاد هم منتشر کند ی  صدا  ترانه  این  با    ۱۳۵۵و  نوار کاستی  قالب  در 

عنوان  ترانه ، کنار  همین  ساخته   ی چند  از  بود    هایش دیگر  خوانده  فرهاد  که 
  ها این ترانه   احتمالًاکه    ، منتشر کرد   ، ( « مرد تنها » و    یک ی  « شبانه » ،  « جمعه » ) 

اولین  منتشر  رسمی    شکلِ به بار  برای  کاست  رویکرد  .  ند شد می در  با  فرهاد 
اعتراضی   ی سویه که نحوی ، به محکم و  خیلی جدی :  خواند متفاوتی این متل را  

 است. ملموس و روشن  او    استوارِ   دن خوان   ی در شیوه   ترانه   ی گرایانه و چپ 
در    « مشی اشی   گنجشکک » فرهاد   حتی  و  داشت  دوست  در  را  خواب 

ی  ی شکل استودیو به   لحن متفاوتی  با تنظیم و ها  آن را دوباره پس از سال  ، بیداری 
  ترین فیلم پرفروش   ها گوزن   اینکه ضبط کرد و در اجرای وین هم آن را خواند. با 

را با    « مشی »گنجشکک اشی   تعداد زیادی از مخاطبانْ   بود و قاعدتاً   ۱۳۵۴  سال 
نام فرهاد گره خورد و  به  این ترانه در گذر زمان    اما   ، شنیده بودند   صدای زنگنه 

 ت. ترانه فرهاد اس   اصلیِ   ی تصور عمومی این است که خواننده 

ِ)بویِعیدیِ(ِِیازده:کِودکانهِ
در کنار    ه دوبار  منفردزاده  اسفندیار و    قنبری   سالی بود که فرهاد و شهیار   ۱۳۵۵

ترانه  و  گرفتند  قرار  ساختند.  تاریخ   ی هم  دیگری  گواه    به   «، کودکانه » ساز 
 117. منتشر شد   ۱۳۵6مرداد  در    ، اطلاعات   دختران و پسرانِ   ی مجله گزارش  

که فضا را برای کار تنگ کرده بود    ای دلیل فشارهای سیاسی به   ظاهراً  منفردزاده 
می   سمت به  ترانه کشیده  این  برای  موسیقی  محصول    « »کودکانه   . شود ساختن 

امید به  با  ، کردن زمستان تحمل بر کید أ ت  118. است   ۱۳۵۳فشارهای ممیزی بعد از 

 
 . ۱۲ص   ، ۱۳۵6مرداد  ۲۲  ، ۹66  ی شماره   ، دختران و پسران «،  در دنیای موزیک »  . 117
 . ۱۳۸۹  ، دی وتو من   «، منفردزاده   های بهترین »  . 118
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خوش  و  زیبا  به ح ف   مشخصاً  ، عطر نوروزی  که  دارد  اعتراضی    ی واسطه وایی 
نوروز و  بر  چیز  ترانه بیش از هر   . متن نده نیست ر شاعرانگی و لطافتش چندان بُ

مربوط  آداب  ت ورسوم  آن  ترانه  .  کند می کید  أ به  قالب    ۱۳۵6  در   بار اولین این  در 
نام   با  آونگ توسط    ۳  رنگارنگ کاستی  شد.    استودیو  در  «  »کودکانه منتشر 

از اولین آثار فرهاد بود که در   ، »وحدت«   ی در کنار ترانه   ، های بعد از انقلاب سال 
ای که کمر به  خوشبختانه فرهاد دیگر زنده نبود تا بشنود رسانه   . تلویزیون پخش شد 

  ، منتهی به نوروز در روزهای  ،  بعد از مرگش   ، ال او از فرهنگ ایران بسته ث حذف ام 
ترانه  اجازه   ی این  بدون  را  شبکه   بارها لفانش  ؤ م   ی زیبا  مختلف  از  پخش  های 

»   ، « »کودکانه کند.  می  عنوان  با  بیشتر  می  بوی که  شناخته  ای  ترانه   ، شود عیدی« 
 بود.   ش آیینی که فرهاد عاشق   ی درباره ،  ی نوروز است ساده و سرراست درباره 

خواند. اجرای نوروزی، تهران تمیز و خلوت، هوای  را باید می «  »کودکانه 
خیابانی  اجرای  و  می   . پاک  که  مگر  نخواند «  »کودکانه شد  «  »کودکانه   ؟ را 

بود درباره  ایران  اصیل   ی درباره ،  ی  و  ایرانی  آیین    از   بیش   که   ی نوروز، 
ها با  در گذر سال   این آیین   داشت.   جلوه برای فرهاد  اش  یی بودنش زیبا باستانی 

ممزوج شده   ایرانی  داشت است انسان  دوست  را  ایران  فرهاد  ایران    ؛ .  آن  نه 
هایی  فرهنگ انسانی با خرده   ی مرز   ی مثابه ایران را به ،  هخامنشی و باستانی را 

  یک سال و نیم   پس از حدود   دوست داشت. وقتی   که انسان در آن محور بود 
با   ایران بازگشت و دوباره همکاری  انگلیس به  را از سر    کتس بلک زندگی در 

 گوید: در مقابل این پرسش که »چرا برگشتی؟« می   ، گرفت 
شاید بیشتر    ! بدتر هم شد ،  هیچ تونم بگم با زور رفتم. رفتم و حالم بهتر نشد که  ... می 

ها برایم  کلی متفاوت. من آدمی هستم که سنت طور دلیلش این بود که آنجا محیطی بود به 
است  مهم  ایرونی، :  خیلی  ایرونی،    زندگی  غذای  ایرونی،  فحش  ایرونی،  دوستی 

تونستم خودم را با اونجا تطبیق بدم. برای  من نمی   ، ایرونی. با این تفصیل   ی علاقه اظهار 
 119همین برگشتم... 

 
در گفت  . 119 با  و فرهاد  تلگرامیِ ۱۳۴۹اردیبهشت    ۱6)   مصور تهران گو  کانال  از  نقل   ،)  
 . ۱۳۹۹ اسفند  ۸  ، ( t.me/delvarehaa) «  مروری بر تاریخ ترانه » 
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 .۱۳۵6خرداد ۱، ۱۰۱6۹  یشماره   ، هان ی ک خبر انتشار »کودکانه«.  
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ِزده:ِسقفِاِدوِ
عطایی   منفردزاده   اسفندیار  جنتی  ایرج  بودند   و  فضای    همسایه  در  و 
  ظاهراً   . خواندند می گاهی شعری هم  از دیدند هر همدیگر را می ای که  دوستانه 

آید و  خوشش می   »سقف«   ی ها از ترانه نشینی هم همین  در یکی از    منفردزاده 
می  برایش  تصمیم  ظاهراًالبته   120. ی کند ساز آهنگ گیرد  منفردزاده   ،  از    ، پیش 
بیات  بیات   ۱۳۵۳  در   بابک  بود.  ساخته  ملودی  ترانه  این  در    برای 

سال   گویی و گفت  همین  می   در  اشاره  این  ترانه به  برای  که  عنوان  کند  با  ای 
ولی    121. انتشار است   ی ی کرده و کار آماده ساز آهنگ   عطایی  »سقف« از جنتی 

،  ساخته شد   میرندها در خاک می ماهی برای فیلم  »سقف«    ی ترانه   درنهایت 
در گیشه کامیاب  به نمایش درآمد و    ۱۳۵6  جو که آبان فیلمی تلخ از فرزان دل 

به گوش مخاطبان رسید. این تنها   بار با اکران این فیلم اولین  هم »سقف« . شد 
:  موفقی هم از آب درآمد   بود و همکاری   همکاری فرهاد با ایرج جنتی عطایی 

ترانه  ایرانی که از  پاپ  ماندگار  گهی   جملاتش   های  آ از  هم سر  تبلیغاتی  های 
منفر در  فیلم   زاده د آورد.  سازندگان  بود که  گفته  فرهاد  خاک ماهی   به  در  ها 
از جنس فیلمفارسی   اند جوان   میرند می  فرهاد    ، بنابراین ...  ها نیست و و فیلم 

 کمی گرفته بود.   د دستمز 
بدیل  بود که با ابیات ساده و بی   از آن کارهای جذاب منفردزاده   »سقف« 
عطایی  عاشقانه   جنتی  می محتوای  روایت  را  غمگینی  یک  ی  فکر  »تو  کرد: 

تر از آهن / سقفی که  روزن / یک سقف پابرجا / محکم سقفم / یک سقف بی 
شب تن  سردیِ  تو   / باشه  ما  هراس   / عجبا که  پوشِ  باشه...«  ما  لباس   / ها 

در زندگی  ترانه   اش  مصداق  سال  بیست  فرهادی که  این  بودند،  شده  هایش 
های  ای نداشت و با سختی و همراهی دیگران و تلاش همسرش در خانه خانه 
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کرد. سقفی از خودش نداشت، جز همان آسمانی  ای زندگی می کوچک اجاره 
ی  بیشترشان در دهه هایی که خوانده بود و کرد. ترانه که در این ترانه روایت می 

 بودند.   یک حدیث نفسش شده به اعتراضی داشتند حالا یک   فحوایی   ۱۳۵۰
  

 .۱۳۵6آذر   ۵، ۹۸۱  ی، شماره دختران و پسران .  ی ق ی »سقف« در بازار موس   ی ترانه   ت ی موفق 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۳۴

 

ِسیزده:ِآوارِ
پای این ترانه در    قنبری   تجربه کرد. شهیار   ی را با »آوار« ساز آهنگ   بار برای اولین فرهاد  

 122. کامل شد«   " آوار " فرهاد با    شد.   ساز آهنگ ،  "آوار" »فرهاد با    کتابش نوشته است: 
  برف   آلبوم  ذوق، رفیقی که در خوش   ندرانیکِ آ ، تنظیم کرد   را آندرانیک  »آوار« 

همراهی کر  را  فرهاد  اصلی    د. هم  پیش »آوار«،  اجرای  ضبط  همان    از   یعنی 
تنظیم و  :  فرهاد است   ی ها برای شناخت سلیقه یکی از بهترین نمونه   ، انقلابش 

آندرانیک  همراهی   ی استفاده ،  ارکستراسیون  و  زهی   ی ه کنند جذاب  و    سازهای 
هارمونیک  فضای  پیچیده نه   ی ساختن  ف   چندان  انتقال  به  ترانه کمک  وای  ح که 

  . وسیاق مطلوب فرهاد منجر شد همگی به ساخت اثری در سبک   ، شایانی کرده 
بار ترانه تمرکز دارد و  وای حسرت ح آن ف   نوع تنظیم و همراهی ارکستر بیشتر بر 

و   دقت  ترانه آ   نگریِ جزئی این  از  یکی  خلق  باعث  فرهاد  و  های  ندرانیک 
  قنبری   شده است. شهیار   ۱۳۵۰  ی ساخت و جذاب پاپ پرخروش دهه خوش 

است.    ۱۳۵6ی  که این ترانه سروده و ساخته   کند اشاره می هایش  در کتاب ترانه 
ای تمیز با  پس از چهل سال نسخه »آوار«،  مهندس صدای  ، وقتی ویگن داوودی 
ضبط    ۱۳۵۴اعلام کرد که این ترانه در    ، را منتشر کرد اثر  پالایش جدید از این  

و حسین  وجود آورد    را به ای  مناقشه  ۱۳۵6روی   قنبری  شهیار کید  أ ت شده است. 
و    واروژان آذر،  ی ناصر چشم هایی درباره که تاکنون کتاب   ی پژوهشگر   ، عصاران 
است   منفردزاده   اسفندیار  ک   ، نوشته  )کانال  ا در  تلگرام  در  خود  شخصی  نال 

ارائه « بازی ترانه »  با  تاریخی   ی (  مستنداتِ  و  آگهی    ازجمله   ، استدلال  به  ارجاع 
سعی در    ، زن روز   ی در مجله   ۱۳۵۷اردیبهشت    ۳۰در    ۱۱رنگارنگ  کاستِ  

تاریخ   داشت که  این  شهیار عنوان اثبات  ازجانب  است.    قنبری   شده  صحیح 
همین  در قالب  بار  اولین این ترانه   ، گوید می   عصاران گونه که همان   ، زیاد احتمال به 

در    عصاران هم در پاسخ به متن  ویگن داوودی  البته    کاست منتشر شده است. 
شخصی  تلگرام کانال  در  این کار به   ، اش  صدای  مهندس  را    ، عنوان  دلایلش 

 :  ه است تولید شده منتشر کرد   ۱۳۵۴  سال   در   معتقد است کار   اینکه برای 
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تاریخ انتشار    اینکه ی نوین است.  های باکیفیت از آثار ترانه هدف من انتشار نسخه 
نبوده و نیست. نفعی هم در این ماجرا عایدم نمی  شود.  چیست برای من اولویت 

اما قطعاً روابط   ، کنند های مضحک را چه کسانی مطرح می توطئه تئوری دانم این نمی 
ترانه  بزرگان  با  مناقشاتِ  ، نازنین   جمله شهیار از   ، من  این  به  نیست. بی   بسته    مورد 

 : لازم است که این چند نکته را متذکر شوم   ، حال بااین 
یک: چرا باید گمان کنیم که ما درمورد روایت ماجراهای بیش از چهل سال پیش و ذکر  

از  تاریخشان اشتباه نمی  هم من و هم دیگر همکارانم در این مورد عاری  کنیم؟ قطعاً 
مورد تاریخ ساخت »بوی خوب گندم« به  بار خودمان در   یک  اشتباه نیستیم. من و شهیار 

دریا   شده در کتاب احتمال داده است در ذکر تاریخ درج  ایم و شهیار چنین بحثی رسیده 
 اشتباهی شده است. چرا ممکن نیست که این اشتباه تکرار شده باشد؟   ر من د 

ی و  ساز آهنگ شدن ترانه تا  سروده از زمان  ،  »آوار« ی  قواره و تولید اثری در قد فرایند    دو: 
قول بود و دومی  که اولی بد ،  آندرانیک هم با عادات هنرمندانی مانند فرهاد و  آن تنظیم،  
گذشت  خواست. آندو پیش از در ماه زمان می   در بهترین حالت خیلی بیش از شش ،  دقیق 

ست در آن  ی د ن ی یران را ترک کرد. آیا بع ، ا ۱۳۵6ماه پیش از شهریور    یعنی چند   ، واروژان 
، منتظر تماس فرهاد بماند، ترانه  ترانه بنویسد   ماهه شهیار سه شرایط و در فرصت کوتاه دو 

  نهایت ضبط شود؟ را به فرهاد بدهد، فرهاد آهنگ بسازد و آندو تنظیم کند و در 
شدن مطلب  طولانی باعث  و ذکرشان  ، هایی که در ذهن دارم سه: من بر مبنای نشانه 

را عنوان    ۱۳۵6نازنین هم  دانم. شهیار می  ۱۳۵۴سال ساخت این ترانه را   ، شود می 
  ، کرده است. اگر دیگران دوست دارند هر تاریخی را برای این ترانه در نظر بگیرند 

  ام به شهیار ی قلبی دلیل دوستی عمیق و علاقه به   اتفاقاًمن انتقادی نخواهم داشت و 
اثر و    زیرا برای من نفسِ ،  دهم تاریخی که او عنوان کرده را بپذیرم عزیز ترجیح می 

 . ی بیهوده درمورد آن نه تفاوت تاریخ و مجادله   ، کیفیت آن مهم است 
 ۱۳۹۸شهریور    ۱۰   ــ  ی ویگن داوود 

او نظر به تولید و   ادعای . تاریخ نشر ترانه نیست روی  کید ویگن داوودی أ ت البته 
از آن اسم    که عصاران   ۱۱رنگارنگ  از آگهی کاست    بط ترانه دارد. ولی جدای ض 

منتشر شده،    ۱۳۵۷دهد این ترانه بهار  برده مطالب دیگری هم هست که نشان می 
دختران و    ی نامه هفته   ۱۰۰۳  ی خوب هفته« در شماره   ی فهرست »ده ترانه   ازجمله 
دهد ترانه در  نشان می   مشخصاً  و   منتشر شده   ۱۳۵۷اردیبهشت    ۱6که در    پسران 

با فرهاد در سوم خرداد    کیهان گوی  و یا گفت   ؛ منتشر شده   زمانی   ی همان محدوده 
انجام شده    ، رو شده« به با اقبال رو   ، " آوار " او،    ی »آخرین ساخته چون  همان سال که  



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۳6

 

  کیهان   ی خرداد در روزنامه   ۱۷آهنگ پرفروش هفته در  ده  و همچنین گزارش    ؛ است 
توان گفت که »آوار«  می   ، یقین به قریب احتمال به   هفتم قرار دارد.   ی در رتبه   که »آوار« 

اردیبهشت  ترانه موضوع    این سال منتشر شده است.   در  تولید و ضبط  اما بحث 
به خود    دیگری   معنای »آوار« هم    ، چند سال و پس از بیست   ، اما حالا دیگری است.  

  ، در گذر زمان   ، فرهاد تنها مانده بود و »آوار«ی که خودش ساخته بود هم   گرفته بود. 
 بدل به بخشی از واقعیت زندگی او شده بود.   خارج شده و   کنایی   از آن حالِ

  

 یساز آهنگ   ی تجربه   ن ی»آوار« که اول   ی ترانه   ت ی موفق   ی بهانه وگو با فرهاد به گفت 
 .۱۳۵۷خرداد   ۳  ، هان ی ک اوست.  
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 .۱۳۵۷ بهشت ی ارد  ۱6، ۱۰۰۳ ی شماره ،  دختران و پسران 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۳۸

 

 چهارده:ِوحدتِ

داشت    منزلتی   چپ که در دوران انقلاب   ی شاعر ،  ای بود توده  سیاوش کسرایی 
  ، ت انقلاب اتفاقا شود. در کوران  و از مفاخر ادبی معاصر ایران محسوب می 

  ، فرهاد پیشنهاد خواندن »وحدت«   ، ۱۳۵۷  دوم بهمن   ی دهه یعنی در روزهای  
اسفندیار   ، ی سیاوش کسرایی سروده  از    « وحدت » دریافت کرد.    منفردزاده   را 

 ی آزادمنشی پیامبر اسلام بود. شعری درباره 
منفردزاده  پیشنهاد  و سریع    فرهاد  قبول کرد  روایت    کار شدند. به دست را 

این شعر به دستش رسید و آن را به تولید  فرایندی  از اینکه در چه    منفردزاده 
 رساند جالب است: 

زنگ زد که: »حوصله داری یک    ی ی یاد سیاوش کسرا ودوم بهمن روز یکشنبه بود. زنده بیست 
و شعر   بخوانم؟«  برایت  پیامبر    « وحدت » شعر  تولد محمد،  »پنجشنبه  و گفت:  خواند  را 

آنچه    . است.« شعر خطاب به مسلمانانی بود که به قدرت رسیده و حاکم شده بودند   ، مسلمانان 
بهمن سروده شده بوده، فرض کنید دیروزش   ۲۲مسلم است این است که این شعر در روز  

[ روشن بوده که اسلام به  کسرایی سیاوش  برای  دهد که برایشان ] گفته شده. این نشان می 
می  و    رسد. قدرت  برای    ال ؤ س حرف  غیرمسلمانان،  برای  »آیا  بود که:  این  در شعر  اصلی 
قولی  ی مثبت این شعر در نقل جا هست یا نه؟« و جنبه   ، آنهایی که تیغ کشیدند بر ستم   دیگران، 

فردای    ماند.« ماند، ولی به ظلم نمی »کشور به کفر می   بود که از پیامبر اسلام آورده شده بود که: 
چهارشنبه    .شنبه فرهاد را صدا کردم. آمد تمرین کرد روز سه   .روز آهنگ شعر را حاضر کردم   آن 
صبح، همراه با فرهاد، نوار    ، بهمن   ۲6بهمن رفتیم استودیو، ترانه را ضبط کردیم. پنجشنبه    ۲۵

 123تحویل دادیم و ساعتی بعد از رادیو پخش شد.   ترانه را بردیم تلویزیون 

شناسی  جریان در کتاب    ، و پژوهشگر موسیقی   ه سعید کریمی، شاعر، نویسند 
مردم  ایران موسیقی  جمله   پسند  داده که  آغاز توضیح  حدیث   ین ی  شعر  از    ی این 

  پیامبر اسلام نیست: 
  ، برخلاف باور عوام  ، این جمله  . « ولی با ظلم نه  ، »حکومت با کفر ممکن است برجا بماند 

در   است.  اشتباه  و  ندارد  تاریخی  سندیت  اسلام  پیامبر  به  انتسابش  و  نیست  حدیث 
آمیز نقل شده است. برای نمونه  سخنی حکمت   عنوان به   قدیمی این جمله صرفاً  های کتاب 
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ولی    ، که به سنایی منسوب است، این جمله نقل و شرح شده ،  التحقیق طریق در مثنوی  
 124. بودنش نشده حدیث ای به  اشاره اصلاً  

از  نوشته دست   براساس   و   منفردزاده   ی برخلاف گفته   ، دیگر زسوی ا  ای که 
بار مهر  سروده شده و اولین   ۱۳۵6شعر مرداد    ، این باقی مانده   سیاوش کسرایی 

آلمان« خوانده   ـانجمن فرهنگی ایران های شاعران و نویسندگان در  در »شب   ۱۳۵6
هم به .  است   شده  مکتوب  سخنرانی بار  اولین   شکل  از  که  کتابی  و  در  ها 

و سه سال    125های این ده شب در انجمن گوته تهیه شد به نشر رسید شعرخوانی 
 منتشر شد.    خود سیاوش کسرایی اثر    چهل کلید   ی در مجموعه   ، ۱۳6۰در    بعد، 

شهریور    ۱۷هم پیش از  آن  ، ۱۳۵6در تابستان    بعید است که سیاوش کسرایی 
سقوط افتاده باشد و تکلیف ساختاری که به    کشور به سراشیبیِ  که و پیش از این 
رسد مشخص شده باشد، با چنین رویکردی شعر را سروده باشد. البته  قدرت می 
ست و این دخلی به نیت  ا   اتکا و قابل   جالب   اثر   ساز آهنگ   عنوان به   منفردزاده تفسیر  

سه    خصوص به ندارد.    سیاوش کسرایی  هر  منش  و  شخصیت  درنظرداشتن  با 
و زندگی  ،  ه و فرهاد د منفردزا   ، اسفندیار یعنی سیاوش کسرایی   ، این ترانه   هنرمندِ

و  رسد  نظر می   منطقی به امروز    های انقلاب این تفسیر منفردزاده پس از سال   ها آن 
 ی ما هم هست. تفسیری منطبق بر فضای امروز جامعه اتفاقاً  

ِپانزده:ِنجواهاِ
ی  شود، آخرین همکاری مثلث موفق دهه که به »نجوا« هم شناخته می   ، »نجواها« 
  و شهیار   منفردزاده   ، اسفندیار د آخرین همکاری فرها ،  موسیقی پاپ ایران بود   ۱۳۵۰
خواهد و با تنظیم و  طور که دلش می آن   منفردزاده   اسفندیار ای که نشد  . ترانه قنبری 

و  شد    ه سرود   ۱۳۵۷  « نجواها » ها اجرایش کند.  ارکستراسیون مدنظرش در آن سال 
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سرای  و ترانه  ساز آهنگ فرهاد با حضور  حتی . ند ساخت  ملودی برایش در همان سال 
دلیل شرایط خاص آن دوران کار به ضبط نهایی  به ولی    ، آن را تمرین کرده بود   اثرْ

از او    و گرفته  که هنوز ایران بود با فرهاد تماس    اردلان سرفراز   ، نرسید. یک سال بعد 
بدون هماهنگی    ، درنهایت   ، اش را آماده کند و کند تا کارهای منتشرنشده دعوت می 

تی به نام  با کاسِ ۱۳۵۹ سال  فرهاد در  ، واقع  در د. کن منتشر می آن را مرتبه یک نهایی 
، به سوگ من  آرژانتین » ،  « نجواها » سه اثر از او ) در آن  شود که  مواجه می   برگ زرد 
از    ی های ( در کنار ترانه « کرَکَ آواز  »   : ثالث اخوان شعرخوانی از مهدی  یک  و    « منشین! 

  ۱۳۵۸  سال   در   « نجواها »   ی ضبط ترانه فرهاد برای    ظاهراً.  شده بود دیگران منتشر  
ترانه را    ، کرده بودند هر دو ایران را ترک  که    ، قنبری   و شهیار   بدون حضور منفردزاده 

قبل از ضبط  منتها  د.  خوانَمی   خته نوا یی که خودش می پیانو همراهی  در استودیو با  
را یک    ملودیِ  ترانه  انقلابی  می   سرود  پیانو  بدون    تکه این    سرفراز نوازد.  با  را 

کند و  در کاست منتشر می   « ها نجوا »   ی ترانه   ی مقدمه   عنوان به هماهنگی با فرهاد  
کند و با کمک یک وکیل کاست را از بازار جمع    شود فرهاد شکایت همین باعث می 

نداشت می  متن  این  در  جایی  چندان  تکراری  روایتِ  این  به    ، کند.  پرداختن  اما 
  شهیار   ، ماجراهای پس از انتشار این کاست حائز اهمیت است. بعد از انتشار کاست 

وقتی برای    « نجواها » و به آن اعتراض کردند.    بسیار برآشفته شدند   و منفردزاده   قنبری 
و    ساز آهنگ نامی از  شد  منتشر    خواب در بیداری در قالب آلبوم    ۱۳۷۲در  بار  اولین 

این  بود و  نام این دو هنرمند  ذکر  ممانعت ارشاد از  نداشت و البته دلیلش  شاعرش  
آزرده  را به   قنبری   و شهیار   دیگر منفردزاده بار    مسئله    ۱۳۷6فرهاد  . وقتی  کرد حق 

  و با شهیار دیدار کرد    منفردزاده   ا ب   ، سفر کرد برای برگزاری چند کنسرت به آمریکا  
تلفنی مفصل صحبت    قنبری  ماوقع  ا   . کرد هم  ها کنار  خوری دل   و   د ا د را شرح  و 

 کند که: ها بعد خودش روایت می سال   . قنبری شد گذاشته  
گوید چه خوب  افتم که می کارتنی می کنم، یاد حرف پل مک گو فکر می و به آن گفت بار هر 

به صلح   را حل کردیم و  از مرگ جان لنون، تلفنی حرف زدیم مشکلات  شد که پیش 
گو  و اگر این گفت   ، افتاد، من تا ابد درگیر این بودم که وای نمی   که اگر این اتفاق   ، رسیدیم 
های کهنه را  شد. من هم خوشحالم که با فرهاد حرف زدیم و گلایه شد، چه می می ن انجام  

 . ( ۴۰:  ۱۳۹6  ، )احمدی شستیم و تازه شدیم  
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را   ، قنبری   شهیار اثر ، دریا در من کتاب   ۱۳۹6ی انتشارات نگاه در مؤسسه 
  . شهیار کرد ( منتشر  ۱۳۷۹،  جاویدان  قبلی )نشر   ی با اضافاتی نسبت به نسخه 

او  .  کرد بسیار به این بدعهدی فرهاد اشاره    کیدِ أ در دو جای کتاب با ت   قنبری 
در  هم    بار   یک و    ( ۹۳:  ۱۳۹۷  ، )قنبری   ی شعر »مرد تنها« در حاشیه   بار   یک 

 کند: اشاره می   « آوار »   ی متن ترانه   ی حاشیه 
اجازه این ترانه را ضبط  از ایران بیرون زدیم و فرهاد در خانه ماند. ماند و بی   من و اسفندیار 

،  منتشر ساخت. ما در تبعیدگاه این اجرا را شنیدیم و لرزیدیم   برگ زرد کرد و در نواری به نام  
فرهادِ تکه پیش   عنوان به خورده  ترس   چراکه  مقدمه  و  سرود درآمد  از  به    ی ای  را  انقلابی 

گل  خودسرانه! باری، این نخستین دسته اجازه و  اجازه! بی ی ما سنجاق کرده بود. بی ترانه 
  تنها«  مرد دیگر هم، فرهاد نازنین، این ترانه و »   بار   یک همراه نازنین ما بود، اما آخرین نبود.  

از نوشتن نام ما چشم پوشید. یا از تکرار نام یاران دیروز خود    حتی بار    را بازخوانی کرد. این 
 . ( ۲۱۰،  )همان   ها کم نیست... گفتنی   ترسید. 

کند که در  می   ی شعر »نجواها« در حالی این تکمله را ضمیمه   قنبری   شهیار 
با فرهاد  از اینکه همان بیست سال پیش    همان سال گفته  دیگری به انتشارِ کتاب 

خوری  عجیب است که این دل ها را شسته خوشحال است!  حرف زده و گلایه 
سال پس  شانزده    یعنی ،  باز کرده است   سر دوباره    ۱۳۹۷در    حل شده و   ۱۳۷6

ای یوتوبی  با شبکه   ۱۴۰۱در    قنبری تر اینکه  از مرگ آن همکار »نازنین«! جالب 
ای از  شیرین و زیبا و اسطوره   ی با عبارات آنجا  و  کرده  گو  و فرهاد گفت   ی درباره 

 کند: ی جالبی از فرهاد روایت می خاطره   حتی کند و  فرهاد یاد می 
و    منفردزاده   یا یک همچین چیزی. با اسفندیار   یک کمپانی باز شده بود به اسم جهانِ موزیک 
ما را برای همکاری دعوت کردند تا بریم به    ها آن فرهاد مهراد عزیز به دیدارشان رفتیم. یعنی  

م  دقیقه تازه   ی سسه ؤ این  چند  حرف نفس.  به  مدیر  ای  تعارف گذشت.  و  همیشگی  های 
پرسید شما با این رقم موافق    سسه کاغذی ]قرارداد[ با یک رقم گذاشت جلو فرهاد و ؤ م 

قدر  آن   ما   ی اندازه   بودیم که کار بکنیم. فرهاد به   مند علاقه هر دو    هستید؟ من و اسفندیار 
کردیم.  ولی ما مدام کار می   ، دوست نداشت کار بکند، یعنی ]دوست نداشت[ مدام کار بکند 

او راضی بود به اینکه سالی یک کار انجام بدهد. فرهاد کاغذ را برداشت گذاشت روی میز و  
دانم  نمی ،  سسه[ گفت: این رقم کم است؟ فرهاد گفت نه ؤ گفت من موافق نیستم. ]مسئول م 

برای چی باید  ،  گفت این قضیه مشکوک است قدر به من پول بدهید. می ن ی خواهید ا چرا می 
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دانستیم ]فرهاد[  می   اینکه برای برم.  قدر پول بدهید. من هرگز این صحنه را از یاد نمی ن ی به من ا 
نه    ، گرفت آدم جدی. کارش را جدی می ،  آدم نجیب ،  آدم درست ،  تمیز آدم  :  همین آدم است 

 126های ما خودشان را جدی گرفتند نه کارشان را... خودش را. خیلی از اسطوره 

شهیار  شخص  روایت  مواجهه   ۱۴۰۱در    قنبری   این  در از  فرهاد  ی 
یک  سال  با  انقلاب  به  منتهی  چگونه   یکننده تهیه های  است.  موسیقی 

به خودِ   شخصیتی که  مالی    قنبری   روایت  مسائل  قبال  عملکردی چنین  در 
دلیلِ هر  به  می طلبانه منفعت   داشته  معنوی ای  و  مادی  حقوق  و  حق  تواند 

 همکارانش را نادیده بگیرد؟
از فرهاد روایت کرده    قنبری   توجهی که شهیار یکی دیگر از خاطرات جالب 

  و اسفندیار   است. فرهاد، شهیار   ۱۳۵۷در زمستان پرتنش    مربوط به ملاقاتی 
خانه  شده   اسفندیار   ی در  نیست.   ، اند جمع  همکاری  ملاقات  این  دلیل    ولی 
 کند: گونه روایت می این   شهیار 

بود  تلخی  برای شب  فریاد می ،  پنج صبح. ،  زدیم اینکه سر هم  به من    تا ساعت  فرهاد 
ها چه فکری بود؟ حق من بود که بدانم.  پشت آن ترانه   گفت چرا به من نگفتید پسِمی 

که چطور چنین    گرفتم. من اما تعجب کرده بودم تصمیم دیگری می   ، فهمیدم شاید اگر می 
ی  قرار نیست بازگو بشود در کار همه   کند. چون یک بخشی که لزوماًچیزی را مطرح می 

زنند و ازش عبور  ست که اگر بگیرند، به هم لبخندی می ها هست. یک کُدهایی آرتیست 
گفت من آدم  کنند. پذیرفتن همکاری هم یعنی پذیرفتن همان کُدها. فرهاد مکرر می می 

خواندم. ازش پرسیدیم  دانستم آن کارها سیاسی است، شاید نمی سیاسی نیستم. اگر می 
خواندی؟ پاسخ داد چون کارهای تمیزی بودند. جلف و سبک  پس چرا آن کارها را می 

 . ( ۵۲:  ۱۳۹6،  )احمدی   نبودند 

شهیار  از  ترانه  شش  موقع  آن  تا  بود   قنبری   فرهاد  از    ، خوانده  ملودی  نُه 
کرده    منفردزاده  سابقه کار  و  بود.    ها آن همکاری    ی بود  دهه  یک  آیا  حدود 

است که  امکان  نشده  پذیر  متوجه  ده سال  این  که  باشد  در  هنرمند  دو  این  با 
گرایش سیاسی  آیا    کند؟ اش بودند چه می علاقه   سرای مورد و ترانه   ساز آهنگ 

تا این حد با این  دانست و می اگر و دانست؟ را نمی  زاده د روشن و واضح منفر 
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داشت ترانه  مشکل  زنده   ، ها  اجراهای  در  اغلبِ  چرا  می   ها آن اش  خواند؟  را 
و »اسیر    »زنجیری«   : دوست نداشت   ا دو ترانه ر مشخصاً  فرهاد از آثار خودش  

شکل زنده اجرا نکرد.  به را  ها آن وقت  ها هیچ رغم تمام درخواست « و علی شب 
و تا    کرده ژیلبر بکو را بازخوانی  »ناتالیِ«  سالگی  ۲۲کسی که در    ، جدای از این 

از   ترانه سی پیش  از  سالگی  سینا های کنایی جذابی  ری فرانک  و  و    چارلز   ترا 
زبان   آزناوور شارل   از  را  امثالهم  دیگر  و  و  کنایه چگونه    خوانده های  ها 
ترانه استعاره  مادری های  زبان  به  را که  می هایی  نمی اش  متوجه  شد؟  خواند 
عبارت که مشخصاً  فرهاد   واقعه می »اگر    این  چه  درمورد  دقیقاً  ای  دانستم 

عکس  نیستم  مطمئن  بود است،  چه  درباره   « العملم  تنها  و  تنها  ی  ترانه   ی را 
کید کرده که او هم هنگام نوشتن ترانه  أ هم بارها ت  قنبری  شهیار   . گفت   « جمعه » 

سیاهکل  است.    ماجرای  نداشته  مدنظر  ادامه اصلاً  را  در    ی چطور کسی که 
اب فعالیت موسیقایی  ابوسعید  از  و شفیعی کدکنی و اش  و  اخوان و    الخیر  ثالث 
سرایش بگوید چرا به من  و ترانه   ساز آهنگ تواند به  خواند می شکسپیر شعر می 

خواند  ای که او به فارسی می ترانه اولین  ی چیست؟  نگفتید این شعرها درباره 
از شعر و ترانه نداشت او  اگر  است.    »مرد تنها«    که   را   چرندیاتی چرا    ، درکی 

  ی چندان   خوانی این روایت هم   ، بنابراین   ؟! نخوانده بود پیشنهاد شده بود    تر پیش 
فرهاد   شخصیت  می   فرهاد ظاهراً  .  ندارد با  تصمیم  برای  اگر  گرفت 

و  وقت  دوستان  گپ گذرانی  با  برود  به کافه زدن  می به کافه ای  رفت.  فیروز 
باری با    گوید فرهاد را چند می   عباس صفاری   ، تر گفته شد طور که پیش همان 

نویس و  فیروز دیده یا محمود استادمحمد، نمایشنامه کافه خسرو گلسرخی در  
فیروز در حال  کافه فرهاد را در    بار کند که اولین روایت می   ، کارگردان فقید تئاتر 

است. گپ  دیده  آستیم  محمد  با  فرهنگیان   وگفت  مترجم،    آستیم   محمد 
  ۱۳۵۰  ی دهه ثیرگذار هنری ایران در  أ های ت از چهره   و   نگار روزنامه   ، ویراستار 

و  استادمحمد  محمود  مفید،  بیژن  همچون  برای کسانی  مقطعی  در  و    بود 
قائل  احترام ویژه   کیمیایی   داشت.   ی مُرادی مرتبه   دیان ن عباس نعلب  او  برای  ای 

می  حتی  و  قصه بود  فیلم  گویند  استاد   ها گوزن ی  بود.  نوشته  آستیم  محمد  را 
 کند: روایت می 
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فیروز سر  کافه [ در ۱۳۵۳یا  ۱۳۵۲های فرهاد را ]حوالی سال بار نخستین 
آستیم،   جذب  دوران  آن  در  دیدم.  آستیم  محمد  و  همراه میز  شدن 

ساده صحبت هم  کار  او  با  عبث شدن  نبود.  تنهایی ،  ای  را  عبث  اش 
نمی   شکست، نمی  هرکسی  خون با  لذت کلام  و  به  نشست  را  چکانش 

دیدم که آستیم انیس و  فیروز  کافه ولی آن روز در    .کرد رایگان قسمت نمی 
است،  فرهاد  کهنه   مونس  فرهادِ  رفاقتشان  فرهاد،  و  و  هم   است  پال 

روشن اصلًا  آستیم،    ی پیاله هم  نیست،  دردمند  فرهاد خواننده  است،  فکر 
زند، متن انگلیسی بکت را به  است، ادیب است. از نثر بیهقی حرف می 

]فرهاد[    بار   یک خواند...  را از بر می   قرآن ای از  دهد و سوره من هدیه می 
 127ی عاشقانه بخونم...« تونم زیر سایه سرنیزه، ترانه »من نمی   به من گفت: 

هم  که  کسی  هم چطور  و  شخصیت نشین  چنین  از  کلام  است  هایی 
   آورده؟ سر در نمی   ه که خواند   ی های ترانه 

نفره  یادگار همکاری سه آخرین این ترانه  را دوست داشت.    فرهاد »نجواها« 
پس    حتی ها که بارها چه پیش از انقلاب و چه  همان ،  بود   و شهیار   با اسفندیار 

یاد کرده بود که    ها آن ها به نیکی از  وجودآمدن کدورت به از انقلاب و بعد از  
  ، های قدیمی های من بودند. چه در مصاحبه همکاری   ی این دو بهترین تجربه 

بانوان   ی با مجله   ۱۳۵۲آذر    ی مصاحبه   ازجمله  های  و چه در سال   اطلاعات 
عمرش  برجسته   ، آخر  جایگاه  از  بسیار  احترام  ترانه   قنبری   شهیار   ی با  ی  در 

قولی از  نقل   ، قنبری   شهیار اثر    ، دریا در من کرد. در آغاز کتاب  فارسی یاد می 
شهیار هست  فرهاد   قزوینی   که  عارف  با  نگاه  کند می مقایسه    را  و  نظر  این   .

واقعی فرهاد به شاعری بود که شش ترانه از بهترین آثارش متعلق به اوست. و  
ایجاز، کنایه  بدون درک  استعاره بعید است که  و  ترانه ها  سرای محبوبش  های 

 اشعار او را خوانده باشد. 
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ِ:ِتوِراِدوستِدارمِشانزدهِ
به   تثبیت تفکری که  و  آن جنگ  از  و بعد  نشان  انقلاب  موسیقی روی خوش 

حال زندگی با این حقیقت تلخ بود. ولی آرام    در   ۱۳6۰ی  دهه   فرهاد در   ! داد نمی 
اش بود  های پیش از انقلاب که اوج دوران کاری . در سال کرد کار می و تدریجی  

حالا وضعیت تغییر کرده بود و    ، اما خواند دو ترانه نمی یکی هم سالی بیش از  
ریتم کند  این  البته که  ناگزیر  بود.  شده  همیشه  موسیقی  تر  خودش  خلوت  در 

از سال   ۱۳۷۲  او در سال   جریان داشت.  توانست پس  اثری منتشر  بالاخره  ها 
بیداری :  کند  در  ترانه ،  خواب  بود.  فرهاد جدید  از  رونمایی  آغاز  آلبومی که  ی 

»کهن   براساس  را  که  بود    ثالث اخوان مهدی    « برِو بوم شعر  »تو  عنوانِ  با  اینجا 
دارم«  فرهاد  ،  خوانده شد   دوست  در ستایش وطن. وطن، مفهومی که  شعری 

گذشت بیش از گذشته  ها هرچه زمان می ناملایمت  ی و با همه   ، دوستش داشت 
خواب  شد. وطنی که بخشی جدانشدنی از وجودش بود. آغاز می  مند علاقه به آن  

بیداریِ  بود:   در  او هم  »ز پوچ جهان هیچ اگر دوست    فرهاد مانیفست هنری 
این بیت توصیف کامل مردی بود    ، بله   . وبر دوست دارم« بوم تو را ای کهن  /   دارم 

دلیل کم  نمی که حتی همکارانش  را درک  او  خیلی ساده    کردند. موضوعْکاری 
ان و  ساز آهنگ ای که محبوب  هم برای خواننده آن ،  بود: کار بیشتر، درآمد بیشتر 

پوچ جهان چیزی دوست    زِ ،  سرایان بود. اما درست یا غلط فرهاد چنین بود ترانه 
ای که  ولی حکایت »وطن« برای او متفاوت بود. ملودی شیرین ساده   ، نداشت 

و  به  پیانو  به ناچار  با یک  تنها  و  رفقا خیلی ساده  نبودن  و  امکانات  نبودن  دلیل 
ای این  شد. و فرهاد با هوشمندی بیش از آنکه به وجه اسطوره ساخته و نواخته  

ای  بود.  داده  قرار  مدنظر  را  آن  تغزلی  بُعد  بپردازد،  زیبا  از  شعر  برگرفته  شعر  ن 
  ، یک سال پیش از مرگ شاعر   ، ۱۳6۸بود که    ثالث اخوان شعر  مجموعه آخرین  

خودش سه مصرع    چاپ شده بود. فرهاد از پنج مصرع این شعر استفاده کرد و 
مصرع  پنج  این    آب دربیاید.   درست از   بش و سرود تا فرم ترانه برای ملودی مطل 

شعر   دارم   ز »   بود:   ثالث اخوان از  دوست  اگر  هیچ  جهان  ای   / پوچ  را  تو 
تو را دوست دارم،   /برنا    پیر جاویدتو را ای کهن   /بر دوست دارم  وبوم کهن 
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و فرهاد این سه مصرع را   «ایران دیرینه   مایه، تو را ای گران   /اگر دوست دارم  
تو /    چهر دل و مهربان پر از خون   /بوم غمین  تو ای شوره » به آن اضافه کرد:  
 «. امید ای دخت شرمگین  

های پس از انقلاب خلق  در سال   گونه یکی از بهترین کارهای شخصی او و این 
در    ثالث اخوان فرهاد  شد.   و  بود  شاعری  و  شعر  اهل  داشت.  دوست  بسیار  را 
طور  اخوان را  اما    حضور دارند، تا شکسپیر گرفته   اش از احمد شاملو کاری  ی کارنامه 

مایه  گرا بود و شاعری گران نسلانش سنت دیگری دوست داشت. اخوان به نسبت هم 
ها علاقه داشت و شاید  شود. فرهاد به کلاسیک در تاریخ معاصر ایران محسوب می 

ایرانی    خصوص اینکه در  به اخوان    ی علاقه   ی تنها درباره مشخصاً  شاعران  زیادش 
دوم زندگی    ی تر روحیات فرهاد در نیمه اما دلیل مهم   . حرف زده به این دلیل است 

بر علاقه اوست. جدی  او هم دلیل دیگری  به    ی ترشدن مفهوم وطن برای  او  وافر 
 . است چیزی که در آثار این شاعر بلندمرتبه بارها تکرار شده  ،  اخوان بود 

ِخوابِدرِبیداریِهفده:ِِ
بیداری » فرهاد   در  خو   براساس را    « خواب  از  خ ئ شعری  رامون    128نس م ی ان 

آن شعر    براساس مایه قرار داد و  را دست   خیمنس او شعر    ، واقع   در ساخت.  
آثار پس    یکی دیگر از ،  است   « خواب در بیداری » ی  جدیدی سرود که متن ترانه 

 انش دارد. مند علاقه از انقلابش که محبوبیت زیادی میان  
از    ۱۳۴۷در  بار  اولین   خیمنس آثار   یکی  شد.  ترجمه  ایران  در 
را باهره راسخ ترجمه کرد و کتاب    من و خرکِ من شعرهایش با عنوان  مجموعه 

سال  شد.  منتشر  ایران  در  کتاب  نشر  و  ترجمه  بنگاه  بعد توسط  این    ، ها 
  ، ازجمله   129. های مختلف به بازار آمد با ترجمه   من و پلاترو شعر با عنوان  مجموعه 
توسط انتشارات نگاه منتشر شد. مهدی    ۱۳۹۱موفق عباس پژمان که    ی ترجمه 

از    « کوروش یغمایی ی مشهور »گل یخِسرا که ترانه اخوان لنگرودی، شاعر و ترانه 

 
128. Juan Ramón Jiménez 
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از    دل بمیر یا بخوان   ای شعری با عنوان  مجموعه   ۱۳۷۴هم    ، ای اوست ه سروده 
انتشار   خیمنس  روایت منتشر شد. این کتاب بعد از    ات را ترجمه کرد که توسط 
کتاب  در مجلات    ، به بازار آمد. پیش از انقلاب   خواب در بیداری کاست  انتشار  

بود.    آورد درمی   شاملو   که   خوشه و    هفته  منتشر شده  او  از  اشعاری    خیمنس هم 
شاعر بزرگی در فرهنگ و ادبیات اسپانیاست. در شعر مدرن اسپانیا سرآمد بود و  

 ادبیات پس از خودش در اسپانیا گذاشت.   ر ثیر زیادی ب أ ت 
  130کاستاندا   س کارلو   سکوتِقدرت  در کتاب    را   »خواب در بیداری«   فرهاد شعر 

های کاستاندا در پی توصیف و واکاوی  خوانده بود. کتاب به سیاق اغلب کتاب 
سرخ  شخصیت  منظر  از  زندگی  خو عارف پوست  مفهوم  دون  نام  به  ان  ئ مسلکی 

ان رامون  ئ ان کتاب شعری از خو ئ است. و در بخشی از ماجرا دون خو   131ماتیوس 
گذاری کرده بخواند. و شعری که  دهد تا شعری را که علامت به راوی می را    خیمنس 

شود. کاستاندا کتاب  فرهاد با عنوان »خواب در بیداری« بازسُرایی کرده خوانده می 
آورده متعلق به    خیمنس ولی شعری که از    ، نوشت   ۱۹۷۸را در    132قدرت سکوت 

منتشر شد. شعر متعلق به دوران    ۱۹۰۴است که    133باغی دوردست شعر  مجموعه 
است.  شاعر  کاری سال   خیمنس   جوانی  آخر  دوران  در  بعد  درگیری ها  های  اش 

ثر از طبیعت  أ مت   دریا پیدا کرد و این شاعرانگیِ  خصوص به با طبیعت و    ی تر عمیق 
ثر  أ رسد انتخاب فرهاد هم مت به نظر می   134. کند تری از عرفان پیدا می های پررنگ رگه 

ف  همان  کارلوس کاستانداست ح از  مدنظر  ویژگی وای  دارای  شعر  عرفانی  .  های 
زبان حقیقت گویا  است،   به جویی جاری می از  های  کردن سال سپری م  غ ر شود که 
جوان    خیمنس   ی در کارنامه   داند حقیقت زندگی چیست. این شعر هنوز نمی   جوانی 

این مایه چراکه درون   ، هم شعر مهمی است  او پررنگ های  اواخر عمر  تر  چنینی در 
 

130. Carlos Castaneda 
131. Don Juan Matus 
132. The “Abstract Cores” of Don Juan's Lessons (The Power of Silence: Further 

Lessons of Don Juan ( 
133. Jardines Lejanos (Distant Gardens) 

نو  . 134 زندگی خو »   ، ذری نازنین  بر  رامون خ ئ گذری کوتاه  اسپانیایی: متین،  ،  منس ی ان  شاعر 
 . ۱۸۱-۱۷6صص ،  ۱۳۸۳ بهار ،  ۳  ی شماره ،  گوهران «،  اصیل و ابدی 
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وضوح به  هایش به بود. حتی در یکی از مصاحبه   مند علاقه شود. فرهاد به عرفان  می 
گرفته و   بر  اش را در اش به عرفان شرقی تمام زندگی »علاقه  این موضوع اشاره شد: 

فرهاد وقتی چنین روایت    135« . آرزو دارد آوازهایی در این مایه به فارسی اجرا کند 
  ی کننده او را در کلوب شبانه فارسی خوانده و مصاحبه   ی شود که تنها دو ترانه می 

می دودگرفته  ملاقات  ترانه ای  دارد  فرهاد  و  را    ی کند  بشم«  تعبیر  بد  نده  »اجازه 
خواند. جوان است و هنوز سی سال ندارد. یعنی آنچه که ما در فرهاد رادیکالِ  می 
خصوص دوران گذار از  به ،  او دارد   ی وریشه در گذشته شنویم رگ می   ۱۳۷۰  ی دهه 

ای به سبک خود با آن  فرهاد درگیر عرفان بود، ولی مواجهه اندوه عشق نافرجامش.  
در  در    ، واقع   داشت.  باشد،  درگیر  ایرانی  مفهوم کهن  در  عرفان  با  آنکه  از  بیش 

در  گویا  بود،    تر امروزی   جایگزین جوی  و جست  یا  کاستاندا  آثار  در  عرفانی که 
 . بود تر  دید برایش ملموس بینی کسانی چون گاندی می جهان 

است فرهاد را    ای عرفانی در کتابی از کاستاندا که مکاشفه   دیدن شعری از خیمنس 
ترین آثارش را خلق  آورد که در یک بازسُرایی هوشمندانه یکی از شخصی ذوق می سر  
گرفته و مصداق بارز بازسرایی و    ی کلی از شعر خیمنس ا ی فرهاد فقط ایده ترانه   . کند 

اندیشم  می   /   ام اندیشم که شاید خواب بوده می   /   روم می   /   آیم می تفسیر شخصی است.  
  ز ام. آن آمدن و رفتنی که در آغا خواب دیده   /   ام خواب بوده   /   ام شاید خواب دیده که  

مکرر امواج دریاست در بستری که  توصیف حرکت    از منظری   واقع   در شعر است  
د  ی فرهاد چند سال بعد »رباعیات« را از ابوسع   چیز یکسان هست و نیست. و وقتی همه 

می  وجهِابوالخیر  این  با  بیشتر  می   مند علاقه   خواند،  آشنا  عرفان  به  و  فرهاد  شویم 
به چه شیوه و    مند علاقه دهد که فرهاد  انتخاب این چند رباعی نشان می   حال درعین 

  حال درعین عرفانی که نگاهش به زندگی چندان شیرین نیست و  :  سلوکی از عرفان بود 
ارزش  را دارای  از  در  داند.  ی می توجه قابل های  زیستن  آخرین روزهای  ویدئویی که 

چند روز    ی دوستی در پاریس با ایمان به اینکه در باغ خانه فرهاد    ه منتشر شد   او   زندگی 
ست. این  ها گل در حال رسیدگی به  و با دقت  در این هستی نخواهد بود آرام  بیشتر  

او دارند. خسرو لاوی  از    ، تصویر را بگذارید کنار روایتی که دوستان و همکارانش 
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بود بر    کتس بلک که دوست و همکارش در    و منوچهر اسلامی   ، آثارش   ی ه کنند تهیه 
به مسائل مالی صحه می بی  او    د های فرها جمعه در مستند    گذارند. اسلامی تفاوتی 
گرفت رو تا دینار آخرش رو  می   [ که ]   این دستمزدی   ، گرفت »این پولی که می   گوید: می 

کنم این  کرد. من فکر می کرد؟ خرج ما می کرد. خرج کی می همون شب خرج می 
می  آلودگی  نوعی  رو  می ]پول[  دست  دونست.  از  بشه،  این  خواست  رها  آلودگی 

 رفت خونه...« کرد می جا اون رو رها می همون 
چگونه به زندگی نگاه    که فرهاد   دهد نشان می ها تا حدودی  روایت بریده این  

خاص   ی شیوه به خداباور بود و او  ، همسرش  ازجمله اطرافیان و   ی گفته   کرد. به می 
سم عرفانی باور داشت و  ر و به راه   ، واقع   در داد.  خود مناسک عبادی را انجام می 

دید. به هستی چندان نگاه شیرین  این موضوع را هم با عینک شخصی خودش می 
  ، هایش هم مستتر است اشعار و حتی بازخوانی   و مثبتی نداشت. این در انتخاب 

حتی وجوهی از جهان برای او زیبا بود. و از این منظر    . دید اما جهان را بیهوده نمی 
 مانیفستی برای شناخت باورهای خاص آسمانی فرهاد است.   »خواب در بیداری« 
از نکات   بیداری » توجه  جالب یکی  دار برخی  تکرار معنی   ی مسئله   « خواب در 

بند در موسیقی پاپ  تکراری که فراتر از شکل متعارفِ تکرار ترجیع ،  ابیات است 
ترانه   است. در موسیقی پاپ معمولًا   س کورِشکل  به هایی  پاره   بین بندهای اصلیِ 

اما    ، شوند ترتیب تکرار می به بار    اغلب حداقل دو   شود که می خوانده  بند(  )ترجیع 
دار این شکل متعارف در موسیقی پاپ  های فرهاد وام تکرار از اینجا به بعد در ترانه 

  ش خر أ هایی خاص از شعر در آثار مت تکرار عبارت یا عبارت روی  کید او  أ نیست. ت 
آن    وای مدنظرش و دیگری قراردادنِح کید روی محتوا و ف أ یکی ت :  دو جنبه دارد 

بندهای  مثل ترجیع   حال درعین لفه است و  ؤ م   فرم یک   جمله در فرمی که تکرار در آن 
 حال نیست...« چیز یکسان است و بااین همه »   متعارف یکنواخت و مشابه نیست: 

ِهاِکوچِبنفشهِِِهجدهِ:
ش  برجسته ،  یعی کدکنی ف محمدرضا  معاصر   ی استاد  شاعر  و  ایران  در    ، ادبیات 

ی »کوچ  را با انتشارات توس منتشر کرد. ترانه   از زبان برگ شعر  مجموعه   ۱۳۴۷
در موسیقی    کدکنی   شعری به همین نام از این دفتر شعر است. از   براساس «  ها بنفشه 
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های  چه در موسیقی کلاسیک ایرانی و چه در گونه   ، ه زیادی خوانده نشد ایران اشعار  
رفت    دیگر موسیقی و فرهاد یکی از معدود کسانی است که سراغ شعری از کدکنی 

همگن شود.    مدنظرش   و البته تغییرات زیادی در متن شعر اعمال کرد تا با ملودی 
مشابه کاری بود که با شعر    « کرد تقریباًها کاری که فرهاد با »کوچ بنفشه   ، واقع   در 

 ی که ساخته بود. ا های موسیقی میزان   بازسرایی مناسبِکرد:    خیمنس 
وقتی    / روز روشن اسفند  نویسد: »در نیم در بخشی از شعر می   کدکنی   مثلًا
میهن  /    با خاک و ریشه   / در اطلس شمیم بهاران  /    های سرد ها را از سایه بنفشه 

جوی    / آورند  خیابان می   ی در گوشه   / های کوچک چوبی  در جعبه   / ارشان  ی س 
در  » و فرهاد متن را به این شکل تغییر داد:  .  جوشد« می   / زمزمه در من    ر ا ز ه 

با برگ و ریشه و    / ها را  وقتی بنفشه   /  روشن روز  در نیم   / روزهای آخر اسفند  
خاک   و  جعبه   / پیوند  می در  جای  چوبین  ه   / دهند  های کوچک    ر ا ز جوی 

 . ها روان« خروشد و بر گونه در سینه می   / ی درد و انتظار  زمزمه 
دست   وای شعر کدکنی ح فرهاد با تغییردادن چند عبارت کمی هم در ف  ، واقع  در 
کند. شعر روایتگر شخصیتی است  می تر نزدیک محتوای مدنظرش  آن را به برد و  می 

ولی    ، را ترک کند ایران  خواست  نمی   خواهد وطن را ترک کند. مثل فرهاد که که نمی 
  با آن   سادگی به   سال بیست  ماندن در وطن و کارنکردن هم دردی نبود که بشود بیش از  

نوروز    ای که بنفشه ی  ها گل   دیدن   کدکنی برای  کرد.  سر   آورده  در حوالی  به خیابان 
  ، جوشد می ای درون انسان  که همچون چشمه   ی حس شیرین ،  است انگیز  شوق اند  شده 

شد و بر گونه روان«. جوشش  و خر سینه می  »در ه ساد   ی ولی فرهاد با افزودن تصویر 
می  توصیف  دردناک  را  اشتیاق  دردی که  این  می اشک کند،  سرازیر  را  .  کند هایش 

  همراه دارد   ی درد و غم   اشتیاقْ برانگیختن  ها جز  که دیدن بنفشه تعبیر  کردن این  اضافه 
سوتر است.  دهد هم که شعر را با آن پایان می   مدنظر کدکنی وا و معنای  ح با ف   اتفاقاً 
  یم بر ماندن با رنج در وطن دارد و فرهاد ق کید مست أ که ت   فراز آخر شعر است  م منظور 

کند و در  سرهم تکرار می پشت بار    آن دو جمله را چندین   136شکل کرشندو به در اجرا  
شد با خود  می   /   ها کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه »ای  دهد: اوج به آن پایان می 

 
136. Crescendo 



 ۱۵۱   خواب بخش سوم:  

 

تر  لحاظ معنایی شعر را گویا به اضافات فرهاد    ، واقع   در   ببرد هرکجا که خواست...« 
دلیل علاقه و شناختش از ادبیات به خودش اجازه  به فرهاد    ، هرروی به کرده است.  

کلام و گویاترشدن معنا   کرد برای بهترشدن ملودیِ داد در اشعاری که انتخاب می می 
شاعران بامنزلتی همچون    خصوص هایی که در رغم تمام حساسیت دست ببرد. و به 

نیما و کدکنی   ثالث اخوان  کسی هم چندان خرده نگرفت که چرا    ، وجود داشت   یا 
 با تغییراتی بنیادین خوانده است.   حتی زیادکردن و  و چنین با کم فرهاد این اشعار را این 

ِ:ِبرفِنوزدهِ
  ، به ارشاد ارائه شد   ۱۳۷۳بار  اولین این آلبوم  در ایران منتشر شد.    ۱۳۷۷  برف آلبوم  

پیش از انتشار در ایران در خارج از کشور منتشر    برف شد.  ولی مجوز آن صادر نمی 
شعری از نیما    براساس ای که  ترانه ،  شد آغاز می   به همین نام ای  . آلبوم با ترانه ه بود شد 

ترانه بهتر  با تغییراتی که فرهاد اعمال کرده بود تا    ، مثل همیشه   ، ساخته شده بود و البته 
. فرهاد در اوایل  منتشر شد   ۱۳۳۴در  بار  اولین   « برف »   شعر   . به جان ملودی بنشیند 

  ، بنا بود منوچهر اسلامی   ، در ابتدا کارکردن روی این شعر را آغاز کرد.    ۱۳۷۰  ی دهه 
  درنهایت ولی    ، ی کند ساز آهنگ برای این شعر   ، کتس بلک همکار دیرین او از دوران  

فرهاد   می به دست خود  می کار  انجام  به  را  و کار  را  شود  آلبوم  تمام  تنظیم  رساند. 
  ی دهه   ی نیک در میانه ا . آندر است   داده انجام  آمریکا،  ، رفیق دیرین فرهاد در  ندرانیک آ 

پیش از این    برف آلبوم    در جذب مجاهدین خلق شد و همکاری با فرهاد    ۱۳۷۰
گونه  . فرهاد امکانات اقتصادی این را نداشت که آلبوم را آن ه بود تصمیم او اتفاق افتاد 

به  داشت  که دوست   ارکستر  با  آمریکا  آندرانیک در    ، درنتیجه .  انجام برساند سر با 
از   سمپل سینتی استفاده  صداهای  و  به    ساخته( )پیش   سایزر  و  تنظیم کرد  را  کار 

و برای    هم با همین شیوه تنظیم و اجرا شد   « برف »   ی سرانجام رساند. خود ترانه 
 بدون قافیه و وزن کلاسیک.   و   شعری نیمایی ،  شعر سختی بود   ی ساز آهنگ 

روایت صبحی بود که آسمانش پیدا    « برف » را دوست داشت.    « برف » فرهاد  
»میهمان  در  غمگین  زندگی  روایت  میهمان خانه نیست.  تاریک«.  ی  روزش  کش 

چیزی که فرهاد با تمام وجودش آن را درک  ،  استعاری و تاریک از زندگی   ی تصویر 
هایی که خواند برای او  تک ترانه برای او حدیث نفس بود. تک نیز    « برف » کرد.  می 
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ای از فرهاد را  سویه بار  زیسته که هر   ی ا راوی زندگی، روایت تجربه :  چنین بودند 
خود  های مبارزه با تاریکی خواندن از کردند. و برای فرهاد یکی از راه بازنمایی می 
بود  »برف« آن   ، تاریکی همین  روایت  ،  تاریکی  و  شاعرانه.  بیانی  با  روایت    هم 

در پاسخ    بار   یک   حتی را دوست داشت.  «  برف » فرهاد  عجیبی از این تاریکی بود.  
های سنگین را ندارند  طور ترانه این   ی مردم دیگر حوصله بود  به همسرش که گفته  

چه    ، خوانم و این را برای خودم ها را برای مردم می آهنگ   ی من بقیه »   گفته بود: 
 . ( ۱۷۲:  ۱۳۹۸  ، )کهندل   د و چه نیاید« ی مردم خوششان بیا 

  

 به وزارت ارشاد  برفآلبوم    ل ی تحو   خی تار   ،۱۳۷۵اسفند    ۱۴



 ۱۵۳   خواب بخش سوم:  

 

ِ:ِرباعیاتِبیستِ
عرفانی    نوشتم که  مسائل  به  و گرایش   مند علاقه فرهاد  و    اش مذهبی   های بود 

ترانه  »وحدت« خواندن  چون  بحث   ای  بود  شده  باعث  او  درباره   یی ها هم  ی 
فرهاد    اما   . مطرح شود  باو حقیقتاً  آنچه که  آن  و    ر به  زیستن    نهادنِ ارج داشت 

هم  شخصیتی  ، حال درعین بود.  و حفاظت از آن در برابر مادیات  زندگی اصالت 
رفتن و نرسیدن انسان را  توانست  او نمی »پوچ جهان« را نادیده بگیرد.  که  نبود  

دوبیتی  این  کند.  ادبیاتِ کلاسیک    ی ها انکار  از  ابیات  تنها  ابوالخیر  ابوسعید 
فرهاد    ی روحیه همین  برآمده از  این انتخاب   است.  خوانده فرهاد  ایرانی است که 

شدن فرم  تکمیل برای    ها آن گذاشتن  . انتخاب دو رباعی از ابوالخیر و کنارهم بود 
و اسوه اصلًا  بود.  ای  خلاقانه ترانه هم کار   نامی  این عارفِ  از  ی  انتخاب شعر 

ی  فرهاد در یک ترانه گویا .  توجهی است انتخاب قابل عرفانی ایرانی در نوع خود  
خواست یکجا بگوید ادراکش از عرفان ایرانی چیست  می   ی مصرع هشت کوتاه  

فرهاد و عرفان را تشریح    ی مواجه توانست  می چیزی بهتر از این عبارات  چه و  
ای   ؟! کند  ملودی ابیات  ن  فرهاد  از  یکی  روی  فریدون شهبازیان را    خواند.   های 

کنندگی  تهیه به و    ۱۳۵۵در همکاری مشترکی در    فریدون شهبازیان و احمد شاملو 
منتشر  رباعیات خیام  آلبومی با عنوان  ش فکری کودکان و نوجوانان  ر کانون پرو 
بود. در    خوانی احمد شاملو خیام   ، تر به بیان دقیق   ، آلبوم شعرخوانی یا کردند که  

  براساس نسبت کوتاه  به   ی قطعه پنج    در   هم   این مجموعه محمدرضا شجریان 
تری به  ها که ساختار نزدیک قطعه خوانده است. دو تا از این    آواز   رباعیات خیام 
یاران به مرافقت  گذرد« و » عمر عجب می  ی های »این قافله با نام  تصنیف دارند 

تقریباً  کنید«  دیدار  واریاسیون   چو  فرهاد    137دو  که  هستند  ملودی  یک  روی 
ادای دین به    نوعی به این ملودی خوانده و انتخاب نام هم   براساس »رباعیات« را 

نمونه  از  »رباعیات«  است.  مجموعه  برای  این  فرهاد  اجرای  خیلی خوب  های 
از    بادقتِ  دنِ خوان  رباعی  خواندن  است.  کلام  و  ابوالخیر شعر  که    ، ابوسعید 

رانه به وزن و فرم شعر  ا چندان کار متعارفی در موسیقی ایرانی نیست، خیلی وفاد 

 
137. Variation 
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است.   شده  انتقال گوشه انجام  داده  انجام  فرهاد  عجیبی که  و  کار  ردیف  ی 
گوشه به  غربی  قولی  فرم  روی  به  ایرانی  آواز  از  تجربی ،  است ای    و   کار 

 . ای که خودش به آن رسیده بود مطالعه قابل 

ِ:کِتیبهِویکِبیستِ
ی خوبی نداشت و  میانه   ن لکلور و محلی ایران چندا و فرهاد بااینکه با موسیقی ف 
ایرانی  را ترجیح می   )موسیقی   موسیقی کلاسیک  خصوص  ، به داد دستگاهی( 

های پس از انقلاب بیشتر به سبک خنیاگران کهن زندگی کرد و روی  در سال 
رفت  بخشی ،  صحنه  می شبیه  محافل مختلف  در  خراسانی که  و  های  نشینند 

حتی در آلبوم    ، کنند. و به همین خاطر خوانند و روایت می نوازند و می می تنها  
آثاری که با پیانوی تنها اجرا  داشت،  را برای تنظیم در اختیار    که آندرانیک   ، برف 
»کتیبه« تأثیرگذارترند،    ه کرد  رهنما   براساس که    مثل  فریدون  از  بود.    شعری 

بار  نهاد که اولین   به این خاطر چنین نام   ، روایت همسرش   به   ، »کتیبه« را فرهاد 
از شاعران و سینماگران مهم و    دید. رهنما   قبر فریدون رهنما   شعر را بر سنگ 

بود   پیشروِ  انقلاب  از  پیش  ایران  در    . سینمای  را  بسیاری  شاعران    ی دهه او 
  یئ لو   138ار، ئ الو   پل   کرد:   و آثارشان را ترجمه   در ایران معرفی   ۱۳۴۰  و   ۱۳۳۰
هیوز   140دسنوس،   روبر   139آراگون،  لورکا.  141لنگستون  گارسیا  فدریکو    142و 
انداز جدیدی  کسی که چشم ،  دانند را از پیشروهای شعر آوانگارد ایران می   رهنما 

سنگ قبر او نوشته  روی  گشود. و این شعر که    ۱۳۴۰  ی دهه به شعر ایران در  
  ی علاقه   ای دارد که مورد تکرارشونده   در عین سادگی، فرم مینیمالیستیِ  ، شده 

این شعر    ای فرهاد بود و فرهاد هم روی همان فرم ملودی ساده و لطیفی را بر 
وحال  خوانَد، حس با نواختن پیانو می سادگی به ساخته بود. وقتی او این شعر را 

 شود. خوبی منتقل می شعر به خاص  آن کلمات و آن وزن  

 
138. Paul Éluard 
139. Louis Aragon 
140. Robert Desnos 
141. Langston Hughes 
142. Federico García Lorca 



 ۱۵۵   خواب بخش سوم:  

 

ب به شعری که   محتوایی  بیداری«   ا لحاظ  در  خو   ، »خواب  از  رامون  ئ که  ان 
روی همان فرم هم ساخته    و تقریباً   قرابت بیشتری داشت  ، خوانده بود  خیمنس 

کوتاه نیست و فرهاد با تکرار    ی چند جمله   بیش از   . شعر بود و پرداخته شده  
به جاودانگی است نوید    که منجر را  مرگی    . شعر کند کید می أ ت بر محتوا    ها آن 
لبخند به    آوردن   مرگی سلحشورانه و شاعرانه در تابستان که ماحصلش ، دهد می 

دیگران است.   با    رهنما لب  و  ایران داشت  و سرزمین  تاریخ  به  نگاه خاصی 
هم   بزرگداشت    ی میانه ظاهراً  عرفان  در  شایگان  داریوش  داشت.  خوبی 

.  آورد می  143ن کربَ آنری قولی از نقل  هشتادوپنجمین سالگرد تولد فریدون رهنما 
درباره ظاهراً   در تخت فیلم  ی  کربن  برخورد   گفته   رهنما   دِ ی جمش سیاوش    بود 
با  با  تخت   فیلم  سهروردی  برخورد  مشابه  »از    است   شاهنامه جمشید  و 
این مثال را زدم که بگویم    144. عرفانی« رسیده   ی قهرمانی به حماسه   ی حماسه 

رهنما  فریدون  و  نداشتند ظاهراً    فرهاد  ملاقاتی  هم  خاص    ، با  نگاه  ولی 
شباهت  به عرفان ایرانی بی   ، شاعری نوجو و آوانگارد   عنوان به   ، رهنما  فریدون 
این  نبود   انتخاب  و  داشت  دوست  عرفان  از  فرهاد  آنچه  رهنما به  از    شعر 
مل دارد. در  أ های فرهاد جای ت ی ساز آهنگ ای برای یکی از معدود  مایه   عنوان به 

  های مرگ وعده داده شده به گرایش   ی که درباره   ای آن رستگاری این شعر ساده  
حدیث نفس  نوعی    این ترانه برای فرهاد   ، هرروی به .  نزدیک بود عرفانی فرهاد  

  ، طرز عجیبی هم درست از آب درآمد و فرهاد در یک روز تابستانی به بود و  
 بدرود حیات گفت.   ، یعنی هشت شهریور 

  زندگی ی و نوا ساز آهنگ ای بود با شعری ساده.  بسیار ساده   ی ترانه   »کتیبه« 
روشنی   و  می را  مسیر  می قطعه  رود  مرگ  از  دارد.  ملایمی  ولی    ، گوید رمانس 

اندوهناک نیست. مواجه  با مرگ منفعل و سیاه و ترسناک نیست.  چندان  اش 
آنچه  توجه به  با    این تفسیر   . که مرگ بخشی از زندگی اوست   گویا پذیرفته شاعر  

از  شناختی که   ه د و با توجه ب رس راه به نظر نمی بی چندان دانیم می  امروز از رهنما 
 

143. Henry Corbin 
،  ای زمردین در دلم شکفت« لبخندی که چون واحه   ؛ فریدون رهنما » داریوش شایگان،    . 144

 . ۱۰۸-۱۰۲ص ص ،  ۱۳۹۵خرداد و تیر  ،  ۱۱۲  ی شماره ،  بخارا 
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بگوییم که  می داریم  فرهاد   دارد توانیم  مصداق  هم  او  برای  دیدگاهی    ، چنین 
هایی که از روزهای آخر زندگی او به جا  با توجه به تصاویر و روایت  خصوص به 

اش در  نداشت و در روزهای آخر زندگی  ی چندانی از مرگ واهمه  . او است   مانده 
که مدت زیادی  همین اصلًا  .  چندان تراژیک نبود   اوضاع ازنظر خودش   ، پاریس 

دهد که زندگی برایش آش  نشان می کرد  جراحی پیوند کبد مقاومت    در مقابلِ 
  ، داشت  اصول زندگی  و  در کار   ی که با تمام جدیت او  اما  . است  سوزی نبوده ن ا ده 

الگوی  گویی ؛  داشتنی بود برای دوستان و نزدیکانش شخصیتی شیرین و دوست 
 د. کر می دنبال  گیر را در زندگی  باز ولی سخت و مهربان و پاک گو  بذله آن عارف  

  

 به«ی »کت  ی دستخط فرهاد درباره 



 ۱۵۷   خواب بخش سوم:  

 

ِمرغِسحرِِِودوِ:بیستِ
مرتضی  موسیقی آن را هم  الشعرا بهار سروده و  « را ملک تصنیف »مرغ سحر 

دستگاهی  -موسیقی ردیف درخشان  های  تصنیف یکی از  ، ه بود ساخت  داوود نی 
حال  در  شد که  سروده  مشروطه  از  بعد  شکست    کاملاً تصنیفی  ،  وهوای 

هم    طور به که کمتر  اجتماعی  -سیاسی  خواند  فرهاد  آنچه که  شد.  اجرا  کامل 
امثال  بود که  تصنیف  اول  بخش  نادر گلچین،  شجریان   محمدرضا   همان   ،

و... خوانده   اولین   بودند. ملوک ضرابی  زمانی    ی ه در محدود بار  این تصنیف 
ایران   ۱۳۰۸تا    ۱۳۰6 صدای  شد، با  منتشر  هلن  در    الدوله  و  صفحه  روی 

  146.در ایران ضبط کرد   145وی( ام )اچ   ای که شرکت هیز مسترز ویس مجموعه 
ولی سعید کریمی معتقد    ، ضبط شد   رضاشاه « مشخصاً در دوران  »مرغ سحر 

اولین  اعتراضی  تصنیف  این  چون  از  است  پیش  و  مشروطه  دوران  در  بار 
و اجرا شده، اجازه قدرت به    ، ی ضبط و نشر پیدا کرد رسیدن رضاشاه سروده 

سانسور  »دستگاه  را  اجازه   ]رضاشاه[   وگرنه  تصنیفی  چنین  انتشار  و  اجرا  ی 
 . ( ۴۴:  ۱۳۹۹  ، )کریمی داد«  نمی 

نی  ۱۳6۹  شجریان مرتضی  داشت.  اجرا  سوئد  استاد    ،داووددر 
سازنده  یبرجسته ایرانی که  بود  ی موسیقی کلاسیک  تصنیف  آن    ،این  در 

داوود را به اجرا دعوت  نی  کرد. شجریانمقطع زمانی در سوئد زندگی می
  ، تصمیم داشت این تصنیف را بخواندکند و برای ادای احترام به استاد  می

دنیا  بهداوود  نیمنتها   از  سن  و کهولت  بیماری    ،حال بااین  رفت.دلیل 
سحر»  شجریان میرا    «مرغ  بنابرایناجرا  زبان    ،کند.  از  تصنیف  این 
خوانده شد و بعدها  هلم  کدر است  ۱۳6۹تابستان  در  بار  برای اولین  شجریان

قطعهتدریج  به به  اجراهایشد    ایتبدیل  در  درخواست    او  که  بود.  مورد 
زندگی  ی دههدو    در  خصوص به  ،شجریان تمام    تقریباً  ،شاآخر  در 

 را خواند. «مرغ سحر»اجراهایش 

 
145. His Master's Voice (HMV) 
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 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۵۸

 

  و تا کسب مجوز کند داد به ارشاد   ۱۳۷۳ در سال   را  برف آلبوم  بار فرهاد اولین 
گرفت این   مجوز صادر شود. زمانی که فرهاد تصمیم این  چهار سال طول کشید تا 

«  سحر  مرغ » بازخوانی کند،  دستگاهی  -خارج از فضای موسیقی ردیف  تصنیف را 
را از بستر    « مرغ سحر » فرهاد    . بود این شهرت فزاینده را نیافته هنوز   به نام شجریان 

یش  شکل تُنال و با همراهی یک گیتار اجرا به موسیقی ایرانی و مُدال خارج کرد و  
اما ظاهراً  ،  ندارد   « تحریر »   اصطلاح به هایش گفته بود صدایش  در مصاحبه او  .  کرد 

تربیت    خاطر به   ، کند چون تحریری که فرهاد به آن اشاره می   . عمدی در این کار بود 
ایرانی خاص  شنوایی   دهه خصوص  به   ، یک  قرن گذشت در  اول    طور به   ، ه های 

دارد ناخودآگاه   وجود  او  ستاره در صدای  اغلب  هم  .  ایرانی  پاپ  موسیقی  های 
مثل هایده و  در صدای خوانندگانی  تحریر »ایرونی« را دارند.    ی مایه حداقل آن ته 

ایرانی   تحریر  ستار  و  است  قابل وضوح  به مهستی  صدای  تشخیص  در  سایر  و 
از آن شنیده    ی ا مایه ته حداقل    ( و امثالهم   داریوش یا حتی گوگوش )   هم   خوانندگان 

تحریر    این میزانْ   . آموزش نیست وابسته به  خیلی هم    این ویژگی   ، واقع   در   . شود می 
با توجه    خصوص به   ، تواند در شکل خوانندگی یک ایرانی نمود پیدا کند سادگی می به 

عمده  بخش  اینکه  دهه ترانه   ی به  پاپ  موسیقی    دار وام   نوعی به   ۱۳۵۰ی  های 
را  توانست  فرهاد هم می   ، بنابراین   . هستند دستگاهی  -موسیقی ردیف  این ویژگی 

 کرد. از آن پرهیز می   مشخصاًاما    ، صدایش کند چاشنی  
شروع به    بندها دورانی که بیت ،  شروع به کار کرد   ۱۳۴۰  ی دهه فرهاد اوایل  

و  بود  بازاری  موسیقی کوچه   سویی زمانی که موسیقی غالب از ،  کرده بودند کار  
کاملاً    گلها   . موسیقی وجود داشت   گلها   رادیویی   ی موسیقی برنامه   دیگر ازسوی 

ردیف  مبنای موسیقی  و  کوچه و موسیقی    شد ساخته می دستگاهی  -بر  بازاری 
  . بودند موسیقی  این  دار  وام   نوعی به همگی  هم  های مشابه  خوانی و موسیقی غزل 

ازمنظرِموسیقی کوچه  روشنفکران و    اصطلاح به   بازاری تکلیفش روشن بود و 
سخیف  کاملاً  زمان    فرهیختگانِ و  می مبتذل  هم    گلها موسیقی  .  شد ارزیابی 

پسند  اندرول یا موسیقی روز عامه طرق مختلف راک به که  برای جوان آن روز  
می  را  خموده   شنید غربی  بود   موسیقی  غمگینی  ایرانی    . و  موسیقی کلاسیک 

سوز به  همین  همان    و   خاطر  به  وابسته  زیادی  حدود  تا  که  ایرانی  اندوه 



 ۱۵۹   خواب بخش سوم:  

 

  البته   . ه است بیشتر راوی اندوه بود   ، سال گذشته صد    حداقل در تحریرهاست،  
این موسیقی  تاریخی مهمی است که روی  فرودهای    این اندوه ناشی از بخشی از 

گذاشت أ ت  اتفاقاتی ثیر  یا کودتای    ،  و    ۱۳۳۲مرداد    ۲۸مثل شکست مشروطه 
گردد. چند سده ممنوعیت موسیقی و  بازمی این موسیقی  بخشی از آن به ذات  

نوازندگی جرم  بود باعث شد   انگاریِ  باشد.    ، ذات به   ، این موسیقی   ه  اندوه  راوی 
از درخشان   عنوان به «  تصنیف »مرغ سحر   ، ترتیب این به  های  تصنیف ترین  یکی 

ایرانی  در    ، موسیقی  تمام  شگفت   یِ ساز آهنگ که  به  شده  تلاش  آن  انگیز 
تصنیفی  ،  شد پایانِ مردم این سرزمین  وی اندوه بی ا ، ر گذر کند های ماهور  گوشه 

می شیوه به اعتراضی که   اجرا  اندوهناک  و    ، ازمنظری   ، و شد  ای  شعر  مناسب 
  ، دوران مشروطه   ی الشعرا بهار، از روشنفکران برجسته . ملک بود وهوای آن  حال 
کند. تنها  خوبی اندوه برآمده از شکست این حرکت اجتماعی را توصیف می به 

  تصنیفی که فرهاد از موسیقی کلاسیک ایرانی بازخوانی کرد همین بود و   یا   ترانه 
. امروز وقتی پس از نزدیک به سه دهه این اجرا را  بود   ای چه حرکت هوشمندانه 

این تصنیف و زندگی   ، کنیم گوش می  به    با درنظرداشتن تمامی مسائل مربوط 
  ی با شیوه شکل غیرمستقیم و تنها  به او  د  رس فرهاد، به نظر می   ی و سلیقه   هنری 

ترانه   این  ما  بازخوانی  آوازخواندش  چرا در شیوه که  گوید  می به  از  ی  به پرهیز 
ند و فرهاد  ا ه « را همیشه با اندوه روایت کرد . »مرغ سحر است   کید داشته أ ت تحریر  
که بسیاری معتقدند ویژگی    ، دال بستر موسیقایی این ترانه از موسیقی مُ با تغییر  
کید بر تغزل و اندوه با  أ ت   نال و به موسیقی تُ  ، موسیقی ایرانی است   ناپذیر تفکیک 
اعتراضی    ی خواندن عبارات و محکم و استوار ادا کردن کلمات آن سویه مُقَطَعْ

برجسته می  را  تمام کسانی که  می   گویا کند.  این شعر  به  و  به مخاطب  خواسته 
  لزوماً  عدالتی را ند بگوید اعتراض به بی ه بود پیش از او این تصنیف را اجرا کرد 

کرد. اعتراض باید با تحکم و جسارت  اعلام  موضع شکست    از نباید با اندوه و  
های  از ویژگی   حروف   ی دقت زیاد در ادا   و   بر کلمات گذاری  آکسان . نوع  باشد 

که توسط خوانندگان    « مرغ سحر » او با بازخوانی  بارز فرهاد در خوانندگی بود و  
ادای واژه امکان  بود  ای اجرا شده  برجسته  را  ها  بررسی این دقت و صحت در 
میهنی را ارائه کرد.  -ملی   فرهاد یکی از بهترین اجراهای این تصنیفِ .  کرد ایجاد  



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱6۰

 

در   گوید این نوع خواندن انتخابی آگاهانه است. او اش به ما می ی بازخوانی شیوه 
تونم بگم  »می   گوید: می   ی ایران در پاریس رادیو آوا   در مصاحبه با   ۱۳۷۴  سال 
رو    اصلًا تحریرها  اون  و  نیستم  خودم  سنتی کشور  موسیقی  اجرای  به  قادر 
اش  البته مسیر هنری   . فرهاد آن توانایی را کسب نکرده بود   147« . تونم اجرا کنم نمی 

که از    ای پرده ولی غیاب تحریر ربع   ، نداشت   آواز   سبک   آن هم چندان ارتباطی به  
 . بود آگاهانه    کاملاً در خوانندگی فرهاد امری  است  آواز ایرانی    عناصر 
هشتم است و شاید به همین  آخر اینکه وزن ریتم این تصنیف شش   ی نکته 

اما    . ک از آب درآمده ، سبُ شعر   رغم قدرت علی   ، هایش دلیل برخی از بازخوانی 
 کند. اجرا می   موسیقی راک وهوای  فرهاد این وزن را در حال 

  

 
اوستا  س ا »   . 147 به سیاوش  عباسی ] راری که فرهاد  یوتوب    «، گفت   [ حسن  زرتشتیان  کانال  نوین 

 . جهان 

 الشعرا بهارملک   ی سروده   ،دستخط فرهاد از شعر »مرغ سحر« 



 ۱6۱   خواب بخش سوم:  

 

ِکهِبچهِبودمِوقتیِِِوسهِ:بیستِ
شعر منتشر کرد.  مجموعه سه    ۱۳۴۹در  شاعر سیاسی معاصر،    ، اسماعیل خویی 

در  بار  اولین   که بچه بودیم« وقتی نام داشت و شعر »   148بر بام گردباد   ها آن یکی از  
زبان تحت   منتشر شد. خویی این مجموعه   و  فرم  در    ثالث اخوان  مهدی ثیر  أ ت را 

و »پیش    نداشت   ثالث اخوان در روش زندگی چندان شباهتی به    هرچند   ، دانستند می 
چریک  هواداران  از  انقلاب  بود« از  خلق  فدایی  نمی   149. های  دانست که  فرهاد 

از    خویی  اندازه  چه  معاصری که    ، ثالث اخوان تا  شاعر  در  مشخصاً  تنها  فرهاد 
که بچه بودیم« هم  وقتی ثیر گرفته است. » أ ت   ، کند ای به او ابراز علاقه می مصاحبه 

پای اخوان را در آن دید. فرهاد این  شعری نیست که خیلی ساده و راحت بشود رد 
نخوانده بود.    های دیگر خویی یا در مجموعه   بر بام گردباد   ی شعر را در مجموعه 

  به اسماعیل خویی   زاده د منفر   دیار ن را اسف   « جمعه » ی  آشنا بود. ترانه   فرهاد با خویی 
بود  کرده  انقلاب    ، تقدیم  از  پیش  دوستانش  از  یکی  را  شعر  شکل  به ولی 

  اضافه کرده و کتاب را به فرهاد هدیه داده بود   نامه شب نویس به کتابی به نام  دست 
  ، یقین به قریب احتمال به   خوانده بود. آنجا  و فرهاد شعر را    ( ۱۲۲:  ۱۳۹۸)کهندل،  

  ن است که فرهاد پیش از انقلاب از دوستی آ  ری هَشعر محمد زُمجموعه  نامه شب 
است.   هدیه گرفته  پیش را  این  بگیر اگر  را  فرهاد  ی فرض  دوست    براساس م که 

شناخته که  قدری فرهاد را می و آن داده  شناختش از فرهاد کتاب شعری به او هدیه 
خویی  اضافه    شعر  آن کتاب  به  خودش  هم  آن   ، کرده را  فرهاد  قدر  شعری که 

  شعر زهری مجموعه زیاد کتاب هم  احتمال به   ، دوستش داشت تا از آن ترانه بسازد 
شکل موجز و تغزلی  به طرح مسائل اجتماعی    نامه شب های مهم  از ویژگی است.  

هایی که در  تقطیع و حذف   ی با توجه به شعرهایی که فرهاد خوانده و نحوه   150. بود 

 
 . نشر رز   . تهران: بر بام گردباد   ( ۱۳۴۹)   خویی اسماعیل    . 148
و  اسماعیل خویی »  . 149 تبعید درگذشت   ی نویسنده ، شاعر  در  فارسی بی بی «،  ایرانی،    ، سی 
 . ۱۴۰۰خرداد   ۴

دایرةالمعارف اسلامی،    : تهران ،  زیارت( -)ری   جلد سوم ،  جهان اسلام   ی دانشنامه   . 150 بنیاد 
 . ۸۱۲-۸۱۰ص ص ،  ۱۳۹۵
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که این کتاب را به او    شناخته خوبی او را می اش به شعرها انجام داده، رفیق قدیمی 
در این مجموعه روی فرهاد    و بعید هم نیست که فرم شعرگویی زهری   هدیه داده 

 . ثیر گذاشته باشد أ ت 
شبیه کاری  ، داد  زیادی  ی تغییر ساز آهنگ را برای خواندن و  خویی  شعر  فرهاد 

تغییراتی که  یعنی بیش از آن  ،  کرده بود   در »خواب در بیداری«   که با شعر خیمنس 
شعر را    ی بود. بخش عمده   اعمال کرده   «ی کدکنی ها نیما یا »کوچ بنفشه   « در »برفِ 
  عبارتی در شعر خویی  چنین   مثلًا  . دست برد ها  بسیاری از بخش در  و   حذف کرد 
کند و  مایه می های کوتاه...« فرهاد این عبارت را دست آن فاصله  /   »آه  : وجود دارد 
کند که  بند می ای شبیه ترجیع به پاره عبارتی دیگر به این شکل آن را بدل با افزودن 
  خویی آن روزهای کوتاه«. یا    ، آه   /   »آه، آن روزهای رنگین   : شود تکرار می بار    چندین 

می  اواخر شعر  روزها گربه   نویسد: در  تفکر »آن  و    /   های  نبودند«  فراوان  چندین 
سان  های فراق این ها و زاغ بزرگ آن روزها آدم »  : دهد می گونه آن را تغییر فرهاد این 

نبودند«  ساده بعد    و   . فراوان  می ملودی  را  از    شنویم ای  بعد  آثار  اغلب  مثل  که 
در آن پرهیز شده و موسیقی بیشتر بر مبنای فرازوفرود شعر    گروو   انقلاب فرهاد از 
های  طراحی و ساخته شده است. یکی از معدود ساخته   ی کلمات و مناسب هجا 
آزمایی او در ساختن فضایی  ی و قدرت طبع ساز آهنگ توان قدرت  فرهاد که می 

 همین قطعه است.   برای سازش کلمه و موسیقی را بررسی کرد 
ترین  و رنگی .  ای رنگین به گذشته   نظر به گذشته دارد،   که بچه بودیم« وقتی » 

که مسلط    ی های تهران بود. جای های اجرا در شبکده فرهاد شب   ی بخش گذشته 
.  خواند داشت می ای را که دوست  نشست و هر ترانه سرد پشت پیانو می و خون 
 از این زندگی رنگی دور مانده بود. بود که  بیست سال    حالا 

ِ:گِلِیخِوچهارِبیستِ
  ها و لبخندها اشک در فیلم  بار  ساده و مشهوری بود که اولین   ی ترانه   151« »گل یخ 

  دوبله شد. این ترانه در ایران  ۱۳۴۵ساخته شده و   ۱۹6۵فیلمی که در  ، خوانده شد 

 
151. Edelweiss 
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آن را  بود که    153اسکار همرستاین دوم   )موسیقی( و   152ن کاستل ی کار مشترک ارو 
  فیلم در  د ساخته بودند.  و پیش از فیلم برای نمایشی موزیکال به همین نام در هالیو 

تراپ، ف   کاپیتان  میهن   دوست صلح   شخصیتِ  ون  بازی کریستوفر  و  )با  پرست 
  ( بازسرایی )   ترجمه   فارسی را تورج نگهبان   ی . نسخه خواند می را  این ترانه    154پلامر( 

دوست، استاد آواز کلاسیک که آن زمان هنرجوی هنرستان  کرده بود و رشید وطن 
  ظاهراًولی    ، فرهاد ترانه را دوست داشت   155. عالی موسیقی بود، فارسی آن را خواند 

و    فارسی آن را »شُل« خوانده   ی راضی نبود و معتقد بود خواننده از اجرای فارسی آن  
را   آن  همسرش  پیشنهاد  تغییر    . ( ۱۲۲:  ۱۳۹۸،  )کهندل   کرد بازخوانی  به  فرهاد 

ترجمه  در  است   نگهبان   ی خاصی  نسخه   . نداده  در  خوانده    ی دوبله   ی فقط  فیلم 
یخ   شود: می  شو،    »ای گل  می شکوفا  دوبار  هر  فرهاد  همیشه«    خواند: شکوفان 

یسی ترانه را  ل فارسی و هم انگ   ی نسخه   دیگر اینکه فرهاد هم   ی نکته   «. شو   »شکوفان 
منتها    ، همین است   خواند. در فیلم هم تقریباًکه خود نواخته می   ی با همراهی گیتار 

در پس   ی ارکستر  را همراهی می   زمینه زهی خیلی ملایم  اما کند قطعه  اجرای    ،  در 
 گیتار و آواز است.   همراهی   فقط قطعه    برف فرهاد در آلبوم  

ها و  اشک پرستانه بود. اینکه در فیلم  ای ساده و لطیف و میهن ترانه   « گل یخ » 
میهن   ازسوی هم    لبخندها  و  بود پرست  شخصیتی ضدجنگ  ثیر  أ ت   خوانده شده 

اولیه دوچندان می ترانه را در   که    سختی و جان   گیاه مقاوم   ، کرد. گل یخ برخورد 
شرایط  تواند  می  بماند  دشوار  در  کند،  زنده  رشد  ایران  و  معاصر  بارها  در شعر 

لنگرو   ی مایه دست  اخوان  از  است.  بوده  ترانه د خلق  یخ   ی ی که  برای  »گل  را   »
  نوشت تا رهی معیری، محمدعلی سپانلو، فریدون مشیری و...   کوروش یغمایی 

چندخطی خطاب    ی ساده   ی اند. در این ترانه « سروده محوریت »گل یخ با  اشعاری  
گویا  رسد.  سروده شده و با عبارت »پایدار وطن همیشه« به پایان می   به گل یخ 

،  خواهد کرد گذر  از تندبادهای حوادث    هرروی به زیباست که    وطن همان گل یخ 

 
152. Irwin Kostal 
153. Oscar Hammerstein II 
154. Christopher Plummer 

 . ۸۹ص ،  ۱۳۸۴اسفند  ،  فیلم   ی کتاب سال مجله «،  های موزیکال فیلم   ی دوبله »  . 155
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طور که  خوانی داشت. همان آخر زندگی فرهاد هم   ی دهه که با روحیات دو    ی فحوای 
 . بود این دورانی است که وطن بیش از همیشه برای او مسئله    ؛ تر نوشتم پیش 

ِگاندیِِِِ:وپنجِبیستِ
هندوستانی   مهاتما گاندی  معنوی  و  سیاسی  به  آزادی ،  است   رهبر  خواهی که 
و رهبری مردم هند برای رهایی از استعمار شهرت دارد.    میز آ مبارزات صلح 

آلبومش  آخرین  در  با عنوان »گاندی« ترانه ،  برف یعنی    ، فرهاد  هم  خوانده    ای 
یکی از دوستان گاندی برایش فرستاده  را    این ترانه   خطیِ پنج است. شعر کوتاه  

  عنوان به اما گاندی این شعر را    ، البته شعر در وصف گاندی سروده نشده   . بود 
استقلال کند.  حال خودش منتشر می ال وصف  به    ۱۹۴۷در  طلبی هند  جنبش 

انگلیسی   ، نتیجه رسید  و  تقسیم  اما محمدعلی جناح  بخش  به سه  را  هند  ها 
هرچند او تلاش خود را ادامه  .  کرد ثر  أ و این موضوع گاندی را بسیار مت کردند  
  ی شعر در فاصله   شد و ترور    ۱۹۴۸  ی در ژانویه   ، تا کشور را یکپارچه کند داد  

 156. شد منتشر    او   حال ال وصف   عنوان به   استقلال هند و ترور گاندی 
در این شعر کوتاه  را  تغییراتی    مثل قبل شعر از شش مصرع تشکیل شده و فرهاد  

بند  های پس از انقلابش ترجیع ترانه ترانه مثل اغلب    این   خواند.   و آن را اعمال کرد  
به نتیجه رسیده است.    د. کار با تنظیم آندرانیک و ر ندارد و فقط با تکرار ابیات جلو می 

ها سعی کرده فضای  ل پ ندرانیک با استفاده از سم آ ولی    ، چندان حماسی نیست   ترانه 
ی قلب انسان  خواند »با صلیبم به قله در فرازی که فرهاد می   . برای آن بسازد   ی ارکسترال 

با استفاده از   ، بستایم...«  بگذار تا صلیبم را  ، ای خداوند  ، ای خداوند   /  کنم صعود می 
شده   سعی  پرکاشن  پیدا کند صداهای  مارش  حالت  قطعه موسیقی  با  .  که  ای 

آن    نوعی به کند. این ترانه هم  وای خود را روایت می ح ف   ی ی ساده و سرراست ساز آهنگ 
  رغم علی شخص از انسانی که روایتی اول ، دهد دوست فرهاد را نشان می وجه عرفان 

 دارد. را    ها ن ا صعود به قلب انس   نیت پرواز و   ش ها و مشکلات سختی ی  همه 

 
امید   : گاندی   ( ۱۳۷6)   براون جودیت    . 156 آریا   ی ترجمه   . زندانی  تهران:    ، محمدحسین 

 . 6۳۱ص   ، انتشارات فرهنگ اسلامی 
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دوره  های فرهاد در آن  بخشی از دغدغه   ی دهنده هم بازتاب   ی »گاندی« ترانه 
در اجرای    اتفاقاًاش با پیانو خوانده بود و  در اجراهای زنده آن  کاری که پیش از  ،  بود 

ی مناسبی  برای این اجرا ترانه »گاندی«  .  پیدا کرده بود وحال بهتری  زنده ترانه حس 
 داد. خوبی نشان می به   روز و رویکرد فرهاد به زندگی را و حال که  بود  آثاری  بود. از  

خلق این اثر    ی مایه که دست   را   را مرور کنیم و مفاهیمی   برف های آلبوم  وقتی ترانه 
ازلحاظ  بینیم که  می ،  قرار بدهیم برای فرهاد شدند مدنظر   وحدت    محتوا این آلبوم 

های  روایت احوالات فرهاد در آخرین سال   حال درعین ی دارد و  توجه قابل   تماتیکِ
او  ترانه ست زندگی  با  آلبوم  تیره«   ی .  پایان می  روسی »شب  در  ترانه ،  رسد به  ای که 

خوانده شد و در آن    « دو سرباز » جنگ جهانی دوم در فیلمی روسی به نام   ی ه ح بو ح ب 
بیشتر مویه  پرست است که بدون ترس به آغوش  های یک سرباز میهن گویی بستر 

را بعد از فضای افسرده    « برف » شود. نیما  آغاز می   »برف«   ی رود. آلبوم با ترانه مرگ می 
خفقان  بود   ۲۸آور کودتای  و  سروده  منتقد  به شعری که  ،  مرداد  استعاری  شکل 

بود  موجود  این :  وضعیت  از  است  گرفته  سخت  دلم  ی  خانه میهمان   /   »من 
تاریک میهمان  روزش  است   /   کش  انداخته  نشناخته  هم  جان  به  تن    /   که  چند 
دو  ،  بود   « رباعیات »   « برف » بعد از    . چند تن ناهشیار...«   /   آلود، چند تن ناهموار خواب 

دوم حکایت    ی اول حرکت بین شک و یقین یک عارف است و پاره   ی رباعی که پاره 
خواهد خریدارش  می   که آن   گرفتار شده؛ عبثی    ی »یاری« که خریداری ندارد و در چرخه 

سوم تنظیم جدیدی از »خواب    ی ! ترانه خواهد که خریدارش است را نمی آن نیست و  
که بعد از  است  ای  عارف سرگشته   این ترانه روایت تر گفتم  است. پیش   در بیداری« 

چیز مثل قبل نیست.  چیز مثل قبل است و هیچ همه تجربیات بسیار دریافته در هستی  
کند هراسی  است. شعری که نگاه عرفانی مدرنی به مرگ دارد و تلاش می   « بعد »کتیبه 

ت  ی مصرع ساده که شخص   با شش است   »گاندی«  ، پس از آن از مرگ نداشته باشد.  
  ، د صلیبش را ستایش کند. بعد از آن ر خواهد بگذا ترانه با پاهای دربند از خداوند می 

  ، در ستایش وطن سروده شده است که  غمگین  ی ا ترانه  رسد، می «  »مرغ سحر نوبت 
آن توجه کرده و تصنیف را غمگین نمی   اما  به وجه حماسی  ی  ترانه خواند.  فرهاد 

« که  یخ  گل که بچه بودم« است که با حسرت نظر به گذشته دارد و بعد » وقتی »   بعدی 
رفتن به   نوعی به « که تیره هم »شب  درنهایت ای در ستایش وطن است و آن هم ترانه 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱66

 

رفته، تاریکی و روشنایی مرگ و عرفان.  ای ازدست استقبال مرگ است. وطن، گذشته 
ت   براساس  مورد  بود أ آنچه  او  اوست که    »برف«   ، یید  اثر    ش مانیفست نوعی  به آخرین 

  ی واسطه به  ، د فرهاد رس نظر می به . داشت گاهی او آ مرگ نشان از  و شد  محسوب می 
،  اش با باورهای عرفانی   زندگی معطوف به مرگ این  و ترکیب    اش آگاهی از بیماری 

در زمان خفته بود.    قول فریدون رهنما   تر به استقبال مرگ رفته بود و به خیلی پیش 
شاید به همین خاطر است که در آن ویدئوهای کوتاهی که از چند روز پایانی زندگی او  

می  عادی  رسیدگی    ها گل به    مثلًا  ، کند گرفته شده کارهای  دوستش  باغ  و گیاهان 
 از پیش آماده بود. او  کند.  می 

ِگیسوحناییِِِیِبانوِِِِ:وششِبیستِ
با صدای   ( احمد پوری  ی ترجمه )به  « شعر مشهور ناظم حکمت »بانوی گیسوحنایی 

اشعار ناظم  گزیده ولی این  ، ترجمه شد  ۱۳۷۳  در سال  بار ین کتاب اول  157. فرهاد بود 
فرهاد شعر    . ( ۱۸۳:  ۱۳۹۸  ، )کهندل   کرد نظر فرهاد را جلب    ۱۳۷۸اواخر    حکمت 

« را  یادین داد. عبارت »بانوی گیسوحنایی ن تغییراتی ب   را   را کوتاه کرد و ساختار کلی آن 
خطابی را به  کند و فرهاد این عبارت  در انتهای شعرش استفاده می   حکمت  ناظم 

و دوباره در انتها تکرار    نویسد ش می ا آورد و توصیفات عاشقانه را در پی آغاز می 
آزاد انجام داده است.   ی بازسرایی یا ترجمه  ش نوعی های مثل دیگر تجربه او  کند. می 

این شعر  أ مت فرهاد   برای  تانگو  از موسیقی  با  قطعه   . است   ی کرده ساز آهنگ ثر  ای 
حالی تغزلی    کوبندگی متعارف موسیقی تانگو را ندارد و   درپی که پیانوهای پی فورته 

  ی وحال حس با  ولی    ، است   ضعیف   ی کیفیت   با   و   خانگی ترانه  . اجرای  پیدا کرده است 
چپ    ی شاعر   زند. ناظم حکمت ای عمیق در آن موج می عاطفه شود و  ارائه می   قوی 

بان  ثمین باغچه   بود، شخصیتی که ازجانب ژان پل سارتر و امثالهم ستایش شده بود. 
 158. آثاری ترجمه کرد   از حکمت   ۱۳۳۰  ی دهه اولین کسی بود که اوایل  

 
  . ه ان ق اش ع   ای ره ع ش   ی ه ن زی : گ ک م و ن   ان ن   ون چ   دارم   ت و را دوس ت   ( ۱۳۷۳)   حکمت ناظم    . 157

 . چشمه تهران:  ،  ی احمد پوری ترجمه 
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حکمت  شعر  از  فرازی  ترجمه   ، در  به    ، پوری   ی با  خطاب    راوی معشوقه 
بزنند   گوید: می  از دست بدهم   /   »اگر دارت  را  تو  را می   /   اگر  و  ی شعر  و میرم« 
ام چون دودی سیاه در دست باد محو  خاطره  /  بندم میری دل تو نمی  ، »نه  گوید: می 

بانوی گیسوحنایی نمی   حتماً  /   خواهد شد  اندوه در قرن  عمر    /   قلب من   میری، 
نیست«   /   بیستم  بیش  سال  این   . یک  را  بخش  این  است: فرهاد  داده  تغییر    گونه 

یاد من چون    /   مانی تو زنده می   ، نه   /   »گفتی اگر تو را از دست دهم، خواهم مرد 
و تو خواهی ماند  باد محو خواهد شد  ام«.  بانوی گیسوحنایی   /   دودی سپید در 

از منظر شاعر سیاسی و    ، کسی که درگیر زندان و دستگیری بود   عنوان به   حکمت 
و فرهاد  داشت کارش به اعدام بکشد  که امکان  بود  این شعر را سروده    ی مبارز 
به    عنوان به  برایش  بیماری  کسی که در یک قدمی مرگ است، مرگی محتمل که 

 ، شعر را تغییر داد و برایش موسیقی ساخت و خواند. بود   ارمغان آورده 
ضبط استودیویی    . است   د ی اورجینال فرها « آخرین ترانه »بانوی گیسوحنایی 

نشده  اس   ی اجرای   و   هم  رکورد    ی پخش   و   سیستم ضبط با  و  )   ت خانگی  خانگی 
خلق  که خطاب به همسرش    ی هنرمندی در آخرین روزهای زندگی عاشقانه (،  شده 

 چالش فرهاد با مرگ هم در آن جاری است.   هرچند   شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرهاد«  اد ی »بن   و ی از آرش 



 



 

ِ:ِخوابِدرِبیداریِچهارمِبخشِِ

این  بیاید می بار    خورشید  بیرون  آغوش شب  از  فرهاد   ، خواهد سر صبر    ولی 
گذرد، مثل خوردن  آهستگی می به زمان    پیش از رستگاری آفتاب بیدار است و 

ها در روزهای آخر  صبحگاهی بنفشه با لذت یک پرتقال، مثل رقص غمناک  
 های دریایی آرام در اعماق تابستان. وآمد موج مثل رفت   اسفند، 

نانی که مثل موسیقی به    ، رود نان سنگک بخرد گیرد و می فرهاد دوش می 
نان  ،  خواهد سنگک بگیرد، به خانه برگردد گیرد. می ها قوام می ضرب انگشت 

و چای را    د قسمت کند، لای سفره بگذار شده را به چند قطعه  نگاری انگشت 
کشیدن چای  دم   ی خواهد در فاصله کردن چای استاد است و می دم دم کند. در  
بگذارد تا زمان اجرا برسد  ،  اش را بگیرد پیراهن مشکی تا    شویی برود به خشک 
 جامه روی صحنه برود. و سیاه 
از خانه خارج شود که جوانی سی می  شلوار طوسی در  ساله با کت خواهد 

های رسمی دولتی ولی مرتب و تمیز در مقابلش  وهوای لباس پوششی با حال 
را معرفی می ظاهر می  نان سنگک به دست دارد و خودش  :  کند شود. جوان 

دهد  ازطرف شهرداری آمده تا فرهاد را به محل اجرای زنده ببرد. سنگک را می 
قیمت که بناست امروز در خدمت  رود و از داخل ماشین بزرگ و گران و می 

لباس   باشد  می   ی شده شویی خشک فرهاد  را  می فرهاد  تحویل  و  ،  دهد آورد 
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ماند  خواهد امروز با آن روی صحنه برود. جوان منتظر می ای که می لباس ساده 
 بروند، به محل اجرا.   استقلال به هتل    ود و تا فرهاد آماده ش 
خوبی و    چیز به همه هم بیدار است.    گردد به خانه. حالا پوران فرهاد برمی 

اند و  ها در ذهن فرهاد فهرست منظمی تشکیل داده رود. ترانه آهستگی پیش می 
خواه. زنگ  آزادی   ی شناس ارتش اند، مثل سربازان وظیفه در جای خود ایستاده 

خواسته فرهاد زودتر برود.    . اجراست   گوید صدابردارِزنند. جوان می در را می 
پوران  و  می   فرهاد  اتومبیل  پنجره داخل  از  خیاب نشینند.  اتومبیل  ،  ها ن ا های 

را نگاه می   ها ن ا ساختم  وشمایل تهران برای فرهاد  شکل کند.  و بناهای تهران 
اند.« در این آهستگی زمان زیادی  چقدر تغییر کرده   ها ن ا تازگی دارد. »این خیاب 

فرهاد در زمان خفته و زمان در او حرکت کرده است. شهر  گویا  گذشته است.  
 آید. محمدی می   بوی گلِ   اند. بسته   ها ن ا خلوت است، دک 

صحنه  زمین  روی  صاف.  صافِ  است،  آبی  خیابان  ه م   آسمان  یاست، 
صحنه  است،  شده  بی صحنه  آسمانِ  زیر  بزرگ  ارتفاع  ای  به  سکویی  روزن. 

نرده نیم  و  شده  ساخته  زمین  سطح  از  رویال  هایی کشیده متر  پیانوی  اند. 
را   1بوزندورفر  وحدت  خوش ،  اند آورده   تالار  انگشت   یی صدا پیانوی    ان که 

های صحنه با پیانو اندک  نرده   ی فرهمندان بسیاری را تجربه کرده است. فاصله 
گیتار    ی صندلی دیگر و پایه یک  مخاطب به این صحنْ نزدیک است.  .  است 

ای پیش برود که فرهاد قطعاتی را  گونه به تواند  یعنی اجرا می   ، نزدیک پیانو است 
هایی هم که برای  تر با پیانو نواخته و مسلط است با پیانو بنوازد و قطعه که پیش 

مناسب  نواخته شود.  گیتار  آن ساز  با  است  بزرگی در سرتاسر  بلندگوهای  تر 
اند. و چند  جای خودشان خبردار ایستاده   ها اند. میکروفون نصب شده   ن ا خیاب 

 نوازد. بشنود چه می   اند تا دقیقاًروی فرهاد گذاشته به هم رو مانیتور  
خواهد پشت پیانو بنشیند تا ساندچکْ را آغاز کند. فرهاد  می   صدابردار از او 

چرمی   به سطح  می   صندلی نگاهی گذرا  می پیانو  آن  روی  آرام  و  به  کند  نشیند. 
پیش از    و   را به اشتیاق بیاورد   ها دهد تا هُرم انگشتانش کلاویه خودش زمان می 

 
1. Bösendorfer 
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قدرتمند   نت  چند  ناگهان  بگیرد.  شکل  بینشان  اخوتی  شود،  نواخته  نتی  آنکه 
بر  و بوم تو را ای کهن    /   »ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم   خواند: نوازد و می می 

پژواک    شکافد، شود، نهیبی سکوت خیابان را می دوست دارم«. صدایی آزاد می 
نمی  مهار  دیگر  می می   شود. آن  و  تا  رود  تهران  غرب  تا  دماوند  خیابان  از  رود 

 .  شود تا ناکجاهای وطن... رود و آزاد می المپیک و پارک چیتگر و می ی  دهکده 
اند. وقت اجرا  یا شده ه ها همه م اشتیاق ها و  صحنه و صدا و نور و غروب و آدم 

این   سر  است.  دیگران    پوران بار    رسیده  زمین کنار  روی  اول  ردیف  در  و  رفته 
آید. تا  س زمان موعود به روی صحنه می أ روی فرهاد. فرهاد ر نشسته، درست روبه 

های  ردیف ت است، فراتر از تصورش. به  ی کند جمع می چشمانش کار  جایی که  
  . خبری نیست   از میز و صندلی کوچینی   حتی   . کند. فضا خودمانی است اول نگاه می 

رود  می  آهستگی به اند فرهاد بشنوند.  کسی برای چیز دیگری نیامده است. همه آمده 
می  پیانو  پشت  و کلاویه و  انگشتانش  دیگر  نشیند.  حالا  هم ها  هستند.    آشنای 

بنوازد  ست. حالا وقتی می زیبا اما    هزاران نفس سهمگین   سکوتِ  را  خواهد نت 
شنود.  خورد. دیگر چیزی نمی ها می انگشتانش با نوازش نفس این هزاران به کلاویه 

پا گوش و تنها در پایان  ا ند، سر ا ساکت   همه   خواند. مخاطبان ها را می یک ترانه به یک 
  بندی »برف« زنند و مابقی اجرا سکوت محض است. برای پایان ها دست می ترانه 

می  جمله را  این  با  اجرا  و  می خواند  پایان  به  نیما  سخت    رسد: های  دلم  »من 
این گرفته  از  تاریک همان ی م   ی خانه میهمان /    ست  روزش  هم  /    کش  جان  به  که 

 ناهشیار!« چند تن  ! /  چند تن ناهموار ! /  آلود چند تن خواب /    ست ا   نشناخته انداخته 
کند  شود و به روال همیشگی فروتنانه تشکر می طولانی بلند می   ی بعد از تشویق 

می  از صحنه خارج  می و  پیدا  ادامه  تشویق  همه شود.  را خوانده  ترانه   ی کند.  ها 
یک  مردم  می است.  دست  مرتب  و  فاصله صدا  در  فرهاد  ثانیه زنند.  این  های  ی 

این   پاسخ  پی  در  ترانه   ال ؤ س آهسته  دوباره شایسته   است که کدام    ن اجراشد   ی 
قطعه به  تشکر عنوان  ایده   2ی  می است.  سرش  به  سودایی  را    »وحدت« :  زند ای 

 
انتهای اجرا در واکنش به تشویق طولانی حضار  ( در  Bis( یا بیز ) Encoreآنکور )   ی قطعه  . 2

 شود. نواخته می 
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ها  با اتکا به کرُ شکل گرفته و در خاطره   زاده د موسیقی منفر   دوست داشت. ستونِ
و   آزموده بود چندان    ی که اجرای زنده   هم   بار   یک حک شده است  این ترانه را 

 گروه کرُی به افق یک شهر دارد.   بار   این اما    ، مطلوب از آب درنیامده بود 
  نشیند. آید. پشت پیانو می زنند. فرهاد دوباره روی صحنه می هنوز دست می 

دهد که چه در سر دارد.  با اتکا به دانایی مخاطبش هیچ توضیحی نمی   مثل همیشه 
/    محمد!   دار! کند: »والا پیام نوازد و شروع به خواندن می را می   درآمد »وحدت« 

و هزاران نفس    ماند برپا و استوار...« هرگز به ظلم و جور نمی  / گفتی که یک دیار 
 «. ! هرگز !  زنند: »هرگز شوند و فریاد می بدل به گروه کرُ این ترانه می 

 خوابِ فرهاد در بیداری پایان نوشتن کتاب  
 بول ن استا ،  ۱۴۰۲اردیبهشت    ۲۷
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 فرهاد«  اد ی »بن   و ی از آرش 

 فرهاد«  اد ی »بن   و ی از آرش 
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 فرهاد«  اد ی »بن   و ی از آرش 

 فرهاد«  اد ی »بن   و ی از آرش 
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 فرهاد«  اد ی »بن   و ی از آرش 

 فرهاد«  اد ی »بن   و ی از آرش 



 



 

ِفهرستِمنابعِ

ِهاِ:کتابِ
 . نگاه   : تهران   . فرهاد و دوستان (  ۱۳۹6احمدی، حامد ) 
 . روزنه   : تهران   . تاریخ سینمای ایران (  ۱۳۷۴امید، جمال ) 

 ( جودیت  امید   : گاندی (  ۱۳۷6براون،  آریا،  ترجمه   . زندانی  محمدحسین  ی 
 . انتشارات فرهنگ اسلامی   : تهران 

  ای ره ع ی ش ه ن زی : گ ک م و ن   ان ن  ون چ   دارم  ت و را دوس ت ( ۱۳۷۳، ناظم ) حکمت 
 . چشمه   : ، تهران ی احمد پوری ترجمه   . ه ان ق اش ع 

 . نشر رز   : تهران   . بام گردباد (  ۱۳۴۹، اسماعیل ) خویی 
بنیاد دایرةالمعارف    : تهران   . زیارت( -جلد سوم )ری   ، ی جهان اسلام دانشنامه 
 . ۱۳۹۵  ، اسلامی 

 . نشر آبی   : تهران   . ی فرهاد یادنامه   ( ۱۳۸۲، شهاب ) ذوالریاستین 
جلد اول:  ،  ی کامل دوبله به فارسی در ایران تاریخچه   ( ۱۳۹۳) ژیرافر، احمد  

 . پشتی کوله   : تهران   . ۱۳۵۰-۱۳۲۰ی  دهه 
 . ماهور   : تهران   . تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران (  ۱۳۷۷سپنتا، ساسان ) 
ی محسن الهامیان،  ترجمه   . پسند شناخت موسیقی مردم (  ۱۳۸۴شوکر، روی ) 

 . ماهور   : تهران 
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 . رشدیه   : تهران   . واروژان (  ۱۳۹6، حسین ) عصاران 
 ( محمدرضا  بردم (  ۱۳۹۴فیاض،  مطالعه   دن ی تا    ی شناخت جامعه   ی گلها: 

 . مهر   سوره   : تهران   . ۱۳۳۴تجدد تا    دم ده ی از سپ   ران ی در ا   ی ق ی موس 
 . نگاه   : تهران   . دریا در من (  ۱۳۹۷)   ، شهیار قنبری 
 . . تهران: ماهریس پسند ایران شناسی موسیقی مردم جریان   ( ۱۳۹۹)   ، سعید کریمی 

  .فرهاد مهراد   ی نامه چون بوی تلخ خوش کندر: زندگی ( ۱۳۹۸کهندل، وحید ) 
 . ماهی   : تهران 

 ( ناصر  فرهنگی  شب (  ۱۳۵۷مؤذن،  انجمن  در  نویسندگان  و  شاعران  های 
 . امیرکبیر   : تهران   . آلمان -ایران 

 . مرکز   : تهران   . سیبی و دو آینه (  ۱۳۹۱نژاد، قاسم ) هاشمی 

ِِ:هاِهاِوِوبگاهِروزنامهِِِهاِ،هِمجلِ
، اطلاعات، کیهان، اطلاعات هفتگی،  ، زن روز ، اطلاعات بانوان جوانان امروز 

،  ، فیلم و هنر، سپید و سیاه، تماشا، شرق، اعتماد اطلاعات دختران و پسران 
، فردوسی،  مصور ، نگین، فیلم، بخارا، گوهران، تهران سینما  ی حیات نو، ستاره 

 وله فارسی.  سی فارسی، دویچه بی مقام موسیقی، بی 

ِِ:هایِاینترنتیِهایِتلویزیونیِوِبرنامهِهایِمستندِوِبرنامهِفیلمِ
 . ۱۳۸۹  ، وتو من ،  « منفردزاده   های اسفندیار بهترین » 

 . ۱۳۹۲  ، وتو من ،  « منفردزاده   با اسفندیار   وگو »گفت 
 . ۱۳۹6  ، وتو من ،  « تا اوج   های سیاه، از کوچینی فرهاد و گربه » 

 . ۱۳۹۱  ، مریکا آ صدای  ،  « منفردزاده   با اسفندیار   وگو »گفت 
 . ۱۴۰۱  ، جوایز پارسی ، کانال یوتوب  « قنبری   با شهیار   وگو »گفت 

 . سی فارسی بی بی ،  « های فرهاد جمعه »   ( ۱۳۹۲)   بهمن ،  لشفایی ا دار 
 . شاعرِ آزادی ، بزرگ احمد شاملو (  ۱۳۸۰منصوری، مسلم ) 

 . پیو ر اسکو (  ۱۳۸۷هاشملو، امید و صارمی، فریده ) 



 

ِشمارِسالِ

۱۳۲۲ِ
 . تولد در تهران 

۱۳۳۱ِ
 . ل سِگرفتن یک ویلن هدیه 

۱۳۴۲ِِِِ
 . شروع فعالیت 

۱۳۴۳ِِِِ
 . کتس پیوستن به گروه بلک 

۱۳۴۵ِِِ
در سالن    جوانان امروز ی  در فستیوال گروهای جاز مجله   کتس اجرا با گروه بلک 

 ؛ هزارنفری محمدرضاشاه )شهدای هفتم تیر فعلی( 6
 ؛ من   ی با ی ز   ی بانو   لم ی ف   ی در دوبله   خواندن ی فارس   ی تجربه   ن ی اول 

 . کتس قطع همکاری با بلک 
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۱۳۴۶ِِِ
اطلاعات  ی  در دومین فستیوال بزرگ مجله   ، کتس اجرای سلو، بدون بلک 

هزار نفری  ۳۰با عنوان »جشن پایان تحصیلیِ جوانان« در استادیوم    جوانان 
 . )شیرودی فعلی(   امجدیه 

۱۳۴۷ِِِِ
 ؛ در واریته استودیو ب در تلویزیون ملی   کتس اجرای زنده با گروه بلک 

 ؛ شدن در لندن ی خودکشی و زندانی انتشار شایعه 
 ؛ اطلاعات بانوان ی  های جاز در مجله ی گروه کسب مقام بهترین خواننده 

 ؛ سفر به لندن 
 ؛ با رستوران کوچینی   کتس قطع همکاری گروه بلک 

 . کتس ی فرهاد با گروه بلک قطع همکاری دوباره 

۱۳۴۹ِِِ
 ؛ کتس بازگشت از سفر لندن و آغاز همکاری دوباره با گروه بلک 

اورجینال فرهاد در قالب اکران فیلم    ی اولین ترانه   ، ی »مرد تنها« انتشار ترانه 
 ؛ موتوری   رضا 

 ؛ ی »جمعه« ضبط ترانه 
 . به روایت عباس صفاری   ، « ی »اسیر شب ضبط ترانه 

۱۳۴۹-ِِ۱۳۵۰ِ
 . لحظه« به ی »لحظه انتشار بازخوانی ترانه 

۱۳۵۰ِِِِ
 . خداحافظ رفیق در قالب اکران فیلم    ی »جمعه« انتشار ترانه 

۱۳۵۱ِِِِ
 ؛ کتس پایان همکاری با گروه بلک 

 . ی »زنجیری« ضبط ترانه 



 ۱۸۱  شمار  سال 

 

۱۳۵۲ِِِ
 ؛ زنجیری در قالب اکران فیلم    ی »زنجیری« انتشار ترانه 
 ؛ « ها ی »آینه انتشار ترانه 
 ؛ « خاکستری   ی »هفته   ی انتشار ترانه 
 . « »اسیر شب   ی انتشار ترانه 

۱۳۵۳ِِِِ
 . »رمانس عشق«   ی انتشار بازخوانی ترانه 

۱۳۵۵ِِِ
 . « مشی »گنجشکک اشی   ی انتشار ترانه 

۱۳۵۶ِِِ
 ؛ « »کودکانه   ی انتشار ترانه 
 . میرند ها در آب می ماهی اکران فیلم    در قالب   »سقف«   ی انتشار ترانه 

۱۳۵۷ِِِ
 ؛ شهریور ۱۷به مناسبت اتفاق    ی »جمعه« ی جدید ترانه ضبط تازه و انتشار نسخه 

 . ی »وحدت« ضبط و انتشار ترانه 

۱۳۵۸ِِِ
 . ی »آرژانتین، به سوگ من منشین!« ضبط بازخوانی ترانه 

۱۳۵۹ِِِ
و بازخوانی »آرژانتین، به سوگ من منشین!« در کاست    انتشار »نجواها« 

 . برگ زرد ی  مجموعه 

۱۳۶۰ِِِ
 . گلفام   ازدواج با پوران 
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۱۳۷۱ِِِ
 ؛ شهر وین   ، اولین کنسرت خارج از کشور در اتریش 

 . « در همان کنسرت ها کوچ بنفشه » و    « خواب در بیداری » اولین اجرای قطعات  

۱۳۷۲ِ
 . خواب در بیداری انتشار آلبوم  

۱۳۷۳ِِِ
 ؛ فرانسه و سوئد   کنسرت در کشورهای آلمان، 

 . اولین کنسرت بعد از انقلاب در تهران، در سینما سپیده 

۱۳۷۴ِِِ
 ؛ ند( و فرانکفورت، هانوفر و دورتم   )برلین، کلن، کنسرت در آلمان  

 ؛ کنسرت در فرانسه )پاریس( 
 . کنسرت در بلژیک )بروکسل( 

۱۳۷۷ِ
 ؛ برف انتشار آلبوم  
آنجلس،  دیگو، لس خوزه، سن مریکا )سانفرانسیسکو، سن آ کنسرت در  

 ؛ کانتی، سیاتل، نیویورک( اورنج 
 . کنسرت در هتل شهر 

۱۳۷۸ِ
 . سالن گلستان نارمک کنسرت در  

۱۳۸۱ِ
 . مرگ در پاریس 



 

ِنمایهِ
 ۱۲۴  ی منصف   م ی ابراه 

 ۱۷۷    ، ۱6۷    ، ۱66    ی احمد پور 
،   ۱۲۵،   ۱۲۴،   ۱۲۳،   ۱۴    احمد شاملو 
۱۲6   ،۱۲۷   ،۱۲۸   ،۱۴6   ،۱۴۷   ،
۱۵۳   ،۱۷۸ 

 ۷۸،   ۷۷   گر ی آدا آلبرت دو هادو 
،   ۱۲۰،   ۱۱۹،   ۱۱۸،   ۱۳   اردلان سرفراز 

۱۴۰ 
 ۱۲۰،   ۱۱۹،   ۱۱6    سکو ی د   و ی استر 
 ۱۳۰    آونگ   و ی استود 

 ۱۰    استورمز 
،   ۵۱،   ۲۷،   ۱۳،   ۱۰    منفردزاده   ار ی اسفند 
۵۳   ،۵۴   ،۵۵   ،۱۰۸   ،۱۰۹   ،۱۱۰   ،
۱۱۱   ،۱۱۲   ،۱۱۳   ،۱۱۴   ،۱۱۵   ،
۱۱6   ،۱۲۳   ،۱۲۴   ،۱۲۵   ،۱۲6   ،
۱۲۸   ،۱۲۹   ،۱۳۲   ،۱۳۴   ،۱۳۸   ،
۱۳۹   ،۱۴۰   ،۱۴۱   ،۱۴۲   ،۱۴۴   ،
۱6۱   ،۱۷۲   ،۱۷۸ 
 ۱۷۸،   6۹،   ۴۱،   ۴۰    و ی اسکورپ 

 ۱۷۷،   ۱6۲،   ۱6۱    یی خو   ل ی اسماع 
،   ۱۲۲،   ۱۲۱،   ۱۲۰،   ۳۱    شب«   ر ی »اس 

۱۴۳   ،۱۸۰   ،۱۸۱ 
،   ۸۷،   ۷6،   ۳۷،   ۳۲    اطلاعات بانوان 

۱۱۲   ،۱۱۳   ،۱۲۴   ،۱۲6   ،۱۳۲   ،
۱۴۴   ،۱۷۸   ،۱۸۰ 

،   ۷۵،   ۷۱،   ۵۰،   ۲۷    اطلاعات جوانان 
۷۷   ،۸۷   ،۱۱۰   ،۱۱۱   ،۱۸۰ 
 ۱۱۱،   66،   6۳،   ۵۳،   ۲۰،   ۱۰    ها اعجوبه 
 ۱۱۵،   ۱۱۴،   ۱۳    ی آغاس 

 ۱۲۷    اکبر آزاد 
،   ۱۰۷،   ۲۷    « م ی جو شانس داشت   ه ی »اگه  

۱۰۸   ،۱۱۱ 
 ۱۸۰،   ۱۱۱،   ۷۷،   ۵۳،   ۲۷    ه ی امجد 
 ۷۱    ران ی ا   د ی ام 

،   ۱۵۴،   ۱۵۱،   ۱۳۵،   ۱۳۴،   ۱۱    ک ی آندران 
۱6۴ 
 ۱۴۱،   ۱۳6،   ۱۳۵،   ۱۳۴    »آوار« 

 ۱۴۰    »آواز کَرَک« 



 خوابِ فرهاد در بیداری    ۱۸۴

 

 ۱۳۲،   ۱۲۲،   ۲۷    یی عطا   ی جنت   رج ی ا 
 ۱۸۱،   ۱۱۹،   ۱۱۸    « ها نه ی »آ 

 ۱۳۲،   ۱۲۲،   ۱۲۱،   ۱۳    ات ی بابک ب 
،   ۱۰۸،   ۱۰۷،   ۲۷،   ۱۰    من  ی با ی ز   ی بانو 

۱۰۹   ،۱۷۹ 
،   ۱66،   ۴۲،   ۲۷    « یی سوحنا ی گ   ی »بانو 

۱6۷ 
 ۷6    ی فلاو -پ -ب 

،   ۱۵۱،   ۱۳۴،   6۴،   ۳۳،   ۱۵،   ۱۱    برف 
۱۵۴   ،۱۵۸   ،۱6۳   ،۱6۴   ،۱6۵   ،
۱۸۲ 

،   ۱66،   ۱6۵،   ۱6۲،   ۱۵۲،   ۱۵۱    برف« » 
۱۷۱ 
 ۱۸۱،   ۱۴۱،   ۱۴۰    برگ زرد 

،   ۴۹،   ۴۱،   ۲۷،   ۲۰،   ۱۰،   ۹    کتس بلک 
۵۰   ،۵۳   ،6۳   ،6۴   ،6۵   ،6۹   ،۷۱   ،
۷۳   ،۷۴   ،۷۵   ،۷6   ،۷۷   ،۷۸   ،۷۹   ،
۸۰   ،۸۵   ،۹۸   ،۱۰۰   ،۱۰۷   ،۱۰۸   ،
۱۱۱   ،۱۱۸   ،۱۳۰   ،۱۴۹   ،۱۵۱   ،
۱۷۹   ،۱۸۰ 
 ۴۰،   ۱۰    ی سلماس ن ی بهرام ام 

 ۷۰،   ۱۹    « ق ی رف ی »ب 
 6۸    ی قادر   ژن ی ب 

 ۱۲۲،   ۱۲۱    ی اتابک   ز ی پرو 
 ۱۲۹،   ۱۲۸،   ۲۷    زنگنه   ی پر 

،   ۴۹،   ۴۸،   ۴۷،   ۲۱،   ۱۸    پوران گلفام 
۵۲   ،۵۵   ،۵۸   ،۱۰۸   ،۱۷۰   ،۱۷۱   ،
۱۸۱ 
 ۹۲،   ۹۱،   ۹۰    تام جونز 

،   66،   ۵۳،   ۴۰،   ۲۰،   ۱۰    ها خال تک 
۱۱۱ 

 ۱۷۸،   ۱۳۰،   ۱۱۲    مصور تهران 

 ۱۴۵    دارم« »تو را دوست  
،   ۱۱۷،   ۱۰۹،   ۱۰۸،   ۱۰۷    تورج نگهبان 

۱۲۱   ،۱6۳ 
،   ۱۱۳،   ۵۲،   ۳۵،   ۳۲،   ۱۳،   ۱۰    »جمعه« 
۱۱۴   ،۱۱۵   ،۱۱6   ،۱۱۷   ،۱۲۴   ،
۱۲6   ،۱۲۹   ،۱۴۳   ،۱6۱   ،۱۸۰   ،
۱۸۱ 

،   ۷۷،   ۷۱،   ۵۰،   ۳۲،   ۲6    جوانان امروز 
۱۱۱   ،۱۷۸   ،۱۷۹ 

 ۷۳،   ۷۲،   ۵۰    براون   مز ی ج 
 ۷۰،   6۹،   ۵۱،   ۹    جن بچه چهار  

 ۱۲۸،   ۱۲۷    ی حسن حاتم 
،   ۱۱۹،   ۱۱۸،   ۱۳،   ۱۰    زاده ی حسن شماع 

۱۲۰ 
،   ۱۲۸،   ۱۲6،   ۱۱۴    عصاران   ن ی حس 

۱۳۴   ،۱۳۵   ،۱۷۸ 
 ۳۳    ی قنبر   د ی حم 

 ۱۸۰،   ۱۱۷،   ۱۱۵    ق ی خداحافظ رف 
 ۳۱    »خسته« 

،   ۱۲۴،   ۱۲۰،   ۱۱۵،   ۱۸    ی خسرو لاو 
۱۴۹ 

،   ۳۳،   ۲۹،   ۱۵،   ۱۱    ی دار ی خواب در ب 
6۴   ،۱۰6   ،۱۲۹   ،۱۴۰   ،۱۴۵   ،
۱۴۷   ،۱۸۲ 

،   ۱۴6،   ۱۴۵،   ۵۷    « ی دار ی »خواب در ب 
۱۴۷   ،۱۴۹   ،۱۵۵   ،۱6۲   ،۱6۵   ،
۱۸۲ 

 ۲۰    « ی خوش   ال ی »خ 
 ۱۷۸،   ۱۳۵،   ۱۲۹    دختران و پسران 

،   ۱۴۴،   ۱۴۱،   ۱۳۵،   ۱۳۴    در من   ا ی در 
۱۷۸ 
 ۲6    دلکش 



 ۱۸۵  نمایه  

 

 ۱6۰،   ۱۱۴،   ۵۱    آوا  و ی راد
،   ۱۵۰،   ۱۴۸،   ۱۴۷،   ۱۴6    منس ی رامون خ 
۱۵۵   ،۱6۲ 

 ۱۰۹    ربلز 
،   ۱۱۲،   ۱۱۱،   ۱۱۰،   ۷۵    ی رضا موتور 
۱۱۷   ،۱۸۰ 
 ۱۷۸،   ۱۲۱،   ۵۵،   ۱۸    اعتماد   ی روزنامه 

،   6۳،   ۵6،   ۵۰،   ۴۳،   ۴۱،   ۲6    چارلز   ی ر 
۷۱   ،۷۲   ،۷۳   ،۷۴   ،۷۹   ،۸۰   ،۸۱   ،
۸۲   ،۸۳   ،۸۵   ،۹۲   ،۹۳   ،۹6   ،۹۷   ،
۱۱۸   ،۱۴۳ 

،   ۱۳۴،   ۱۱۲،   ۸۷،   ۷۷،   6۷    روز زن  
۱۷۸ 
،   ۱۴۳،   ۱۲۱،   ۱۲۰،   ۱۱۷    « ی ر ی »زنج 

۱۸۰   ،۱۸۱ 
 ۱۷۸،   ۷۱،   ۳۳    نما ی س   ی ستاره 
 ۳۷    یی سخا 

 ۱۸۱،   ۱۳۲    »سقف« 
 ۱۴۳،   ۱۱۴،   ۱۱۳،   ۱۳    اهکل ی س 
 ۱۳۹،   ۱۳۸،   ۵۱،   ۱۳    یی کسرا   اوش ی س 

 ۱6۵،   ۲۰    « ره ی »شب ت 
،   ۱۲۵،   ۱۲۴،   ۱۲۳،   ۱۱۹،   ۵۲    »شبانه« 
۱۲۹ 
 ۱۲۵،   ۱۲۳،   ۳۵    « ۲  ی »شبانه 
،   ۱۵۱،   ۱۵۰،   ۱۴۹،   ۱۴۳    ی کدکن   ی ع ی شف 

۱6۲ 
 ۴۱    نو شکوفه 

،   6۵،   ۵۰،   ۴۹،   ۴۳،   ۱۰    پره شهبال شب 
6۸   ،۷6 

 ۱۰۹،   ۷۲،   66،   ۴۲،   ۲۰    پره شهرام شب 
،   ۸۷،   ۳۱،   ۲۷،   ۱۳،   ۱۰    ی قنبر   ار ی شه 

۱۱۰   ،۱۱۲   ،۱۱۳   ،۱۱۴   ،۱۱۵   ،

۱۱6   ،۱۲۲   ،۱۲6   ،۱۲۹   ،۱۳۴   ،
۱۳۵   ،۱۳۹   ،۱۴۰   ،۱۴۱   ،۱۴۲   ،
۱۴۳   ،۱۴۴   ،۱۷۸ 

 ۱۲۲،   ۱۲۱    ن ی طن 
 ۸۷،   ۳۷،   ۳۱،   ۲۷،   ۲6    عارف 

 ۱۴۴    ی ن ی عارف قزو 
 ۱۸۰،   ۱۴۳،   ۱۲۲،   ۱۲۱    ی عباس صفار 
 ۱۰    مراد ی عبدالله عل 

 ۳۵،   ۳۴    عطاءالله خرم 
 ۱۲۰،   ۱۱۹    پور جان   ی عل 
 ۱۰۸،   ۱۰۷    یی کسما   ی عل 
 ۷۷    ی رمز   د ی فرش 
 ۱66،   ۱۵۵،   ۱۵۴    رهنما   دون ی فر 
 ۱۵۳،   ۱۲۳    ان ی شهباز   دون ی فر 

 ۱۴۷،   ۱۲۷    کتاب هفته 
 ۱6۵،   ۱۵۵،   ۱۵۴    « به ی »کت 

 ۱۸۲،   ۱6۲،   ۱۵۰،   ۱۴۹    ها« »کوچ بنفشه 
،   ۷۷،   ۷6،   6۵،   6۴،   ۵۱،   ۴۲،   ی ن ی کوچ 

۹۲   ،۹۸   ،۹۹   ،۱۱۳   ،۱۷۱   ،۱۷۸   ،
۱۸۰ 
،   ۱۳۰،   ۱۲۹،   ۱۲۷،   ۵۲،   ۲۹    « »کودکانه 
۱۸۱ 
 ۱6۳،   ۱۴6،   ۲۷،   ۱۳    یی غما ی کوروش  
 ۱۴۵    وبر« »کهن بوم 

 ۱6۵،   ۱6۴    « ی »گاند 
 ۱6۵،   ۱6۳،   ۱6۲،   ۱۴6،   ۲۷    « خ ی »گل  

،   ۱۲۷،   ۲۷    « ی مش ی »گنجشکک اش 
۱۲۸   ،۱۲۹   ،۱۸۱ 

 ۱۴۳،   ۱۲۹،   ۱۲۸    ها گوزن 
،   ۳۲،   ۳۱،   ۲۷،   ۲6،   ۲۰،   ۱۳    گوگوش 
۳۷   ،۴۱   ،۸۴   ،۱۱۴   ،۱۱۵   ،۱۵۸ 

 ۳۲    فروهر   لا ی ل 
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 ۱۳۲    رند ی م ی ها در خاک م ی ماه 
 ۱۰۰    ۱۵۹  ی مجموعه 

 ۳۳    ی محسن   د ی مج 
،   ۱۲۱،   ۱۲۰،   ۱۱۷،   ۱۰    محمد اوشال 

۱۲۲ 
 ۱6۲،   ۱6۱    ی محمد زُهَر 
 ۳۵    ی محمد نور 

،   ۱۵۷،   ۱۵۳،   ۱۲۳    ان ی محمدرضا شجر
۱۵۸ 
،   ۱۰۸،   ۷۵،   ۵۳،   ۱۹،   ۱۰    »مرد تنها« 
۱۱۱   ،۱۱۲   ،۱۱۳   ،۱۱۷   ،۱۲۹   ،
۱۴۱   ،۱۴۳   ،۱۸۰ 

،   ۱۵۸،   ۱۵۷،   ۴۳،   ۲۹،   ۲۷    »مرغ سحر« 
۱۵۹   ،۱6۵ 
 ۱۲۰،   ۱۱۹،   ۱۱۸    »مسخ« 
،   ۱۱۱،   ۱۱۰،   ۱۰۹    یی ا ی م ی مسعود ک 
۱۲۸   ،۱۴۳ 

 ۹۹،   ۹6،   ۹۵    کوئن مک 

،   ۱۲۰،   ۱۱۹،   ۱۱۸،   ۷۲    ی منوچهر اسلام 
۱۴۹   ،۱۵۱ 
 ۳۷    ا ی مهرپو 
 ۷۱    ران ی ا   ک ی موز 
 ۷6    موزا ی م 

 ۱۷۷،   ۱6۷،   ۱66    ناظم حکمت 
،   ۱۴۴،   ۱۴۱،   ۱۴۰،   ۱۳۹    »نجواها« 
۱۸۱ 
 ۷۷    هادکلن 

 ۷۰    ان ی گور ی هامبارتسوم گر 
،   ۱۲6،   ۱۲۵،   ۱۱۹    « ی خاکستر   ی »هفته 

۱۸۱ 
،   ۱۳۸،   ۱۳۰،   ۵۱،   ۱۹،   ۱۳    »وحدت« 
۱۵۳   ،۱۷۱   ،۱۷۲   ،۱۸۱ 
 ۹۳    ی آزاد ورزشگاه  

 ۱6۲،   ۱6۱    « م ی بچه بود   که ی »وقت 
 ۸۷،   ۴۰،   ۳۷،   ۳۵،   ۳۴،   ۲6    گن ی و 
 ۱۳۵،   ۱۳۴    ی داوود   گن ی و 
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